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 مقاله نگارش نامۀشیوه

 فارسی زبان مطالعات تخصصی – علمی نامۀفصل دو

 (سابق دل شفای)

 

الحَْیاَۀَ لِیَبْلُوکَمُْ  الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ (1) هُوَ عَلیَ کُلِّ شیَْءٍ قدَِیرٌ بِیدَِهِ الْمُلْکُ وَتَبَارَکَ الَّذِی 

 (2) هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ أَیُّکمُْ أَحْسَنُ عملاً وَ

  به وصفش عقل صاحب نطق لال است   زوال است به نام آنکه ملکش بی

ام ن ح  ام ۀمفرّ ن هاست  ن   سر فهرست دیوانهاست نامش   شجا

برای پذیرش، چاپ و نشر  ییهاملاکگمان هر سازمان تحقیقاتی و انتشاراتی معتبر، بی    

نامۀ نگارشی، در پی یوهشکند. این نامۀ نگارشی آن را ارائه مییوهشصورت که به آثار دارد

 تخصصی _ علمی نامۀنویسی تمام آثار است. فصلدرست ضوابطانسجام و هماهنگی و 

 ضوابطنیز در راستای انسجام و هماهنگی و  (سابق دل شفای) فارسی زبان مطالعات

سازی مقاله را برای نامۀ نگارش و آمادهیوهشنویسی و نگارش مطلوب آثار خود، درست

سازی، نویسندگان فراهم آورد تا با رعایت آن، به تسریع و تسهیل کارِ ویرایش، آمادهنویسنده/ 

 تر اثر خویش کمک کنند.چاپ و نشرِ هرچه مطلوب

*** 

 مقاله  یهای کلویژگی (الف

 و باشد نویسندگان /نویسنده پژوهش و مطالعه حاصل باید نشریه به شدهارائه . مقالۀ1

 .باشد جدید هایدیدگاه و نو هاییافته دارای

 نویسندۀ اطلاع به و است تحریریه ئتیه و سردبیر تأیید به منوط مقاله، اولیۀ پذیرش .2

 .رسید خواهد مسئول

 .است آزاد هامقاله ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در تحریریه ئتیه. 3



 /نویسنده عهدۀ بر حقوقی، و علمیازنظر  هامقاله درابرازشده  نظرهای و آراء تیمسئول .4

 .است نویسندگان

  یشتر نباشد.ب صفحه 15 از( انگلیسی چکیدۀ احتساب بدون) ارسالی مقالۀ . حجم5

 رشتۀ تحصیل، /تدریس محل دانشگاه مرتبۀ علمی، نویسندگان، /نویسنده کامل نام .6

 ضمیمه جداگانه ایصفحه در تلفن شمارۀ و معتبر الکترونیکی تحصیلی، پست

 .شود

 www.jmzf.ir آدرس به مطالعات زبان فارسی، تارنمای طریق از فقط مقاله . ارسال7

 ،های دریافتی بازگردانده نخواهد شد و در صورت رد شدنپذیر است و مقالهامکان

 .شودمی ماه از آرشیو نشریه حذف ششپس از گذشت 

گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام داوری، ویراستاری  مقاله، شدن پذیرفته صورت در .8

مسئول ارسال  ۀتحریریه صادر و از طریق ایمیل برای نویسندئتیو تصویب نهایی ه

 .دخواهد ش

 .بود خواهد نویسندۀ اول خانوادگی نام الفبایی نظم اساس بر هامقاله فهرست . ترتیب9

 .شودمی اهداء نویسندگان /نویسنده به مجله از نسخه یک مقاله، چاپ از پس .10

 . در ترتیب نویسندگان دقت کنید؛ زیرا پس از ارسال مقاله، تغییر نخواهد کرد.11

 

  مقاله اجزای و ساختار (ب 

 تنظیم شود: زیرمقاله به ترتیب 

 .باشد مقاله محتوای گویای و کوتاه عنوان مقاله: 

)مربی، استادیار،  علمی ۀهمراه با درج ویسندگان: به فارسی و انگلیسی،ن نام نویسنده/ 

 ۀنویسند کردنو معرفی سازمانی که به آن وابسته است و مشخص  دانشیار و استاد(

 مسئول.

ت پژوهش و روش کلمه و شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیّ 150-250بین  چکیده:

 های تحقیق باشد.کار و یافته



  

 

 از بعد و شوندمی جدا هم از( ،) ویرگول علامت با که واژه 4-7بین کلیدی:  هایواژه

 .آیندمی چکیده

کدام با علامت شمارنده و عنوان شد که هربا زیر موارد شامل ترتیب به صفحات بعدی: 

 شود:مشخص می شده برجسته

  . مقدمه1

 و سؤالات تحقیق مسئله. بیان 1-1

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 های تحقیقفته. بحث و یا2

 . عنوان دوم1-2

 . عنوان سوم2-2

 گیری. نتیجه3

 گیری(شناسی )در یک صفحۀ جداگانه بعد از نتیجهکتاب

*توجه: پس از پذیرش نهایی، چکیده مبسوط فارسی)تألیف نویسنده( توسط مترجم 

 مجله ترجمه خواهد داد.

 

 نگارش  یکل نامۀشیوه (ج

 . شود نوشته بالاتر یا  WORD 2007 محیط در مقاله .1

 :استفاده شودهای زیر فونت ازمقاله  قسمتِهر  در. 2

 13سایز    BNazanin فونت              اصلی  متن

 11سایز  BNazanin  فونت  دهی داخلیچکیده و ارجاع

 پاورقی

 متن انگلیسی

 BNazanin   فونت

 Calibri فونت

 10سایز 

 12سایز 

  

   



                                     

 های زیر باشد:ها طبق اندازهتنظیم فاصله. 3 

 متریسانت 15/1              سطرها  ۀفاصل

 اینچ( 98/0) متریسانت  5/2                                        حاشیه از طرفین 

 مترسانتی  5/0                           هاتورفتگی ابتدای پاراگراف

برای سهولت کار، لطفاً از قالب آماده در راهنمای نویسندگان مندرج *تبصره: 

 در سامانه مجله استفاده شود.

 تنظیم فهرست منابع به ترتیب زیر باشد: .4 

است: در پایان   APA: شیوۀ استناددهی در این مجله به روشترتیب الفبایی منابع

به ی نویسنده، نام خانوادگمقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین، بر اساس 

 صورت زیر ذکر شود:حروف الفبا و به بیترت

صورت ه)سال انتشار(، عنوان کامل اثر ب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نامکتاب: 

Bold و Italic /نوبت شمارۀ جلد، ام خانوادگی، گردآورنده: نام و ن /مصحح، مترجم

 .نام ناشر :چاپ، محل انتشار

جم: فرزانه طاهری، چاپ سوم، متر ،عناصر داستان(، 1387) اسکولز، رابرت مثال:

 مرکز. :تهران

دوم، نام  ۀاول/ نام خانوادگی نویسند ۀاول، نام نویسند ۀخانوادگی نویسند نام مقاله:

فارسی  ۀداخل گیوم کامل مقالهعنوان »(، انتشار تاریخ) دوم و همکاران ۀنویسند

 ۀشماره/ ماه/ فصل انتشار، شمار دوره/ ،، نام مجله، محل نشر«Italic و Boldصورت به

  .صفحات مربوط به مقاله

های موسیقی در ذهن و زبان کاربرد ویژگی»(، 1390) ابت زاده، منصورهث مثال:

 ادبیات ۀعلمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکد ۀنام، فصل«خسرو دهلوی ریام

-81، صص 6 ۀو علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال سوم، شمار

102. 



  

 

عنوان »خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ دسترسی(،  : ناممنابع اینترنتی

(، صفحه، آدرس سایت )عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره، سال، نام وب«مقاله

 اینترنتی.

 متنی:دهی درونارجاع .5 

قول مستقیم )داخل گیومه(، متنی به منابع، بلافاصله پس از نقل دهی درونبرای ارجاع

خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، شمارۀ جلد/ سال انتشار و صفحۀ منبع مورد  نام

 (.210: 1390)انوری،نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: 

ۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: ویبه شی غیرفارسی، متندرونارجاعات 

(Martz, 1966:122) 

حروف  قرار دادنباشد، با  منتشرشدهبیش از یک اثر  سال کای در یاگر از نویسنده

ل انتشار، های خارجی، پس از ساو... در زبان a ،bالف، ب و ...، در زبان فارسی و حروف 

 آثار از هم متمایز شوند.

ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه

شود، نام مؤلف شود. اگر به مقالۀ خاصی ارجاع داده میشماره صفحه، درون پرانتز آورده 

د. غیر از موارد مذکور، مقاله، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شو

 شود.نام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده 

برای ارجاعاتِ تکراری بلافاصله بعد از ارجاع اصلی، برای بار دوم به بعد در همان صفحه 

 استفاده شود.« همان»از واژۀ 



 

 فهرست مطالب

 نیمارت اتینظر بر هیتک با ناخوانده مهمان داستان در نگرمثبت یشناسروان یهامؤلّفه یبررس

 1 ..................................................................................................................................................... گمنیسل

 الخاص، احمدرضا کیانی، مهلا اصغرزاده منصوریشکرالله پور

 26 .......سندهینو دو نیا یداستان آثار و دانشور نیمیس و احمد آل جلال یهانامه تینامتنیب

 حمیده ستایش اردکانی، بهادر باقری، حسین بیات

 61 .......................................................................... یپناه نیحس شعر زبان در عرفان و قرآن یتجل

 هادی طیطه

 89 .......................................... نیچ یهادانشگاه در یفارس زبان آموزش یشناسبیآس و یبررس

 گونگ تیان تیان

 120 ......................... یجام الاحرار تحفه و ینظام الاسرارمخزن در ییآوا یزیهنجارگر یبررس

 رامین محرمیخدابخش اسداللهی، داود مژده عنبران، بیژن ظهیری ناو، 

 براساس نامهخاوران ۀمنظوم قهرمان ضد یهاتیشخص در حقارت ۀعقد ۀشناسانروان یبررس

 153 ................................................................................................................................ آدلر آلفرد یۀنظر

 محمد امیر مشهدی، بایرام مراد مرادی، هما مشهدی
 

 





 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (25-1)صص  1404سال هشتم، شمارۀ بیست و یکم، بهار 

 مقالۀ پژوهشی

Doi: 

 نگر در داستان مهمان ناخواندهشناسی مثبتهای روانبررسی مؤلّفه

 با تکیه بر نظریات مارتین سلیگمن

 3منصوری، مهلا اصغرزاده 2، احمدرضا کیانی1شکرالله پورالخاص

 چکیده 

رود که معتقد است ما نباید برای برقراری نگر به شمار میشناسان مثبتمارتین سلیگمن از زمرۀ روان     

آزارند، بلکه گاهی ها را میها و دردهایی باشیم که روان انسانآرامش در روان افراد، همیشه به دنبال شرح رنج

ردۀ افراد را بهبود بخشید و آنان را در مسیر بهزیستی قرار داد. هدف توان روان آزبا تقویت رفتارهای مثبت، می

نگر، ایجاد رضایتمندی از گذشته، حال و آینده در درون افراد است. او راهکارهای متعددی شناسی مثبتروان

برخوردار گانه او در این میان از اهمیتّ شایان توجهی دهد که فضایل ششبرای ایجاد این حس پیشنهاد می

ای، برآن است تا این تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه -است. این نوشتار با تکیه بر شیوۀ توصیفی

های فریده فرجام مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور، رفتارها و کنش« مهمان ناخوانده»فضایل را در داستان 

اند. دستاورد این پژوهش گانه، مورد تعمق قرار گرفتههای این داستان، از جهت رعایت فضایل شششخصیت

های مبتنی بر این است که فریده فرجام، در این اثر کوتاه در حوزۀ ادبیات کودک، توانسته برخی از زیرمجموعه

های قصه به تصویر بکشد. کنجکاوی، خلاقیت و گانۀ سلیگمن را در رفتار شخصیتفضایل مثبت شش

قدردانی از جملۀ  و نگری و کنترل رفتارهرورزی و همکاری، انصاف و برابری، آیندهبینی، شجاعت، مروشن

اند. این داستان بیانگر رفتارهایی هستند که در این اثر برای ایجاد حس رضایتمندی در افراد مؤثر واقع شده

از زندگی  نگر مارتین سلیگمن است که با هدف ایجاد حس شادمانی و خرسندیهمسویی، با نظریات مثبت

 اند. ارائه شده

 نگر، فضایل مثبت، مهمان ناخوانده، مارتین سلیگمن، ادبیات کودک.  شناسی مثبت: روانهای کلیدیواژه
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 . مقدمه 1

اگر بخواهیم از میان انواع آثار ادبی، یکی را به عنوان مؤثرترین حوزه معرفی      

آثاری که در این حوزه خلق  شک ادبیات کودک در صدر قرار خواهد گرفت.کنیم، بی

شوند به دلیل داشتن مخاطبانی با ضمیر بکر و دست ناخورده، از اهمیّت فراوانی می

برخوردارند. نویسندگان و شاعران ادبیات کودک، در کنار استعداد ادبی خود، باید از 

مند باشند تا بتوانند با راهیابی به دنیای شناس حاذق بهرههای یک روانویژگی

دکانه، آثاری تأثیرگذار خلق کنند. حس شادمانی از زندگی، از اهداف مهم کو

شناسانی است ترین روانشناسان کودک است. مارتین سلیگمن از زمرۀ برجستهروان

روی و گانه )خردمندی، شجاعت، انسانیت، عدالت، میانهکه با پیشنهاد فضایل شش

افراد را با رعایت این فضایل، ارتقا بخشد. تعالی( توانسته حس رضایتمندی در درون 

اند. چون همگی نویسندگان فراوانی، برای تحقق این هدف، آثار ارزشمندی خلق کرده

بر این امر اذعان دارند که راز سلامت روان جوامع، در ضمیر کودکانی نهفته است که 

ند. داستان ااز سنین آغاز زندگی، خرسندی از زندگی را در درون خود تجربه کرده

اثر فریده فرجام، از جملۀ آثاری است که در بطن خود، پیامی برای « مهمان ناخوانده»

نگر به ویژه نظریات مارتین شناسی مثبتبهزیستی دارد. نویسنده، همسو با روان

های فضایل مثبت، کوشیده دنیای عاری از کینه سلیگمن، با تقویت برخی از شاخص

و دوستی را تحقق بخشد. این نوشتار در صدد است به این  و دشمنی و سرشار از صلح

های داستان مهمان های شخصیتسؤال پاسخ دهد که فضایل مثبت در رفتار و کنش

 ناخوانده کدامند؟   

 

 . بیان مسئله و سوالات تحقیق 1ـ1

دهد. امروزه با بخش مهمی از تنۀ ادبیات هر قوم را ادبیات کودک تشکیل می     

گیری جوامع دارند. نقش ادبیات کودک بسیار در شکل جایگاهی که کودکان توجه به
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 در ترین ابزارهامهم از یکی کودکان ادبیات»توان گفت: کند. میپررنگ جلوه می

را  اجتماعی و علمیهای مفهوم دارد احتیاج کودک است. نوجوانان و کودکان تربیت

 کودکی درها انسان شخصیت که آنجا بگیرد. از یاد است نیاز روزمره زندگی در که

یکی از   (.67: 1394)ریاحی،« است برخوردار ایویژه اهمیّت از دوران این گیردمی شکل

 افسانه»شود: گویی تعریف مینویسی و قصههای مهم ادبیات کودک با داستانحوزه

 پرندگان حیوانات، ها،انسان زندگی از خیالی رویدادی یا سرگذشت حاوی است ایقصه

 مقاصدی گاه و رازها و رمز با که اژدها و غول پری، دیو، چون وهمی موجودات یا

 خوانندگان تفریح و سرگرمی قصد به بیشتر آن نگارش و است توأم آموزشی و اخلاقی

ها افسانه. آنهاست بودن آمیزاغراق و قوی تخیل ها،افسانه ممیز وجه. گیردمی انجام

 (.77: 1394 باقری، و ذوالفقاری)«پهلوانی و عاشقانه پریان، تمثیلی،: دارند انواعی

مند کردن قصه و داستان، علاقه نوشتن های کودکان یاهدف از نوشتن کتاب    

ترغیب کودکان به خواندن  است. آنان نیازهای به خوانی و پاسخ دادنآنان به کتاب

انگیزشی است که در روان وی مؤثر واقع شده و او را به کتاب، در واقع یک نیروی 

دارد. هر عاملی که موجب شود یک موجود به حرکت درآید، نوعی حرکت وامی

ارتباط  عت،یو عناصر طب واناتیح یایکودکان با دن. (145: 1398مان،)انگیختن است

و  هاتیاز شخص یاریمهم، سود برده و بس نیکودک، از ا اتیدارند، ادب یتنگاتنگ

)پورالخاص  همکاران، کند یانتخاب م عتیو عناصر طب واناتیح انیرا از م یداستان یفضا

کودکان در وهلۀ نخست، نیازمند آرامش هستند، آنچه آرامش را در درون  .(26: 1404

کند، حس رضایتمندی از زندگی و حس شادمانی است. نویسندگان آنان نهادینه می

ای ارضای این نیاز کودک و انگیختن آنان برای داشتن یک کتاب کودک، ناگزیرند بر

شناسی حرکت کنند تا آنان را با دنیای زندگی رضایتمندانه، در راستای دانش روان

 ها آشنا کنند.  واقعی از طریق مطالعه کتاب
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نگر بود که گذاران مکتب روانشناسی مثبتمارتین سلیگمن، از بنیان     

شناسی، مؤثر بود. گیری بسیاری از آثار ادبی با رویکرد روانمطالعاتش در شکل

به دنبال  شهیآرامش در روان افراد، هم یبرقرار یبرا دیمعتقد است ما نبا همچنین

 تیبا تقو یبلکه گاه آزارندیها را مکه روان انسان میباش ییها و دردهاشرح رنج

 یستیبهز ریو آنان را در مس دیشروان آزردۀ افراد را بهبود بخ توانیمثبت، م یرفتارها

در  ندهیاز گذشته، حال و آ یتمندیرضا جادینگر، اشناسی مثبتقرار داد. هدف روان

-آدمی از رواناو توانست راه رهایی  .(25: 1403)منصوری و همکاران، درون افراد است

گرای وی جستجو کند. او در مطالعات خود کوشید رنجوری را در تمایلات مثبت

ها در شش حوزه و تقویت بندی آنخصایص مثبت انسان را برجسته کند و با تقسیم

این شش شاخه، در راستای بهبود زندگی آدمی گام مهمی بردارد. سلیگمن برخلاف 

ها را تا حدودی نادیده ها، عیوب و کاستیها  نقصبسیاری از روان درمانگرها، نه تن

ها تقویت کند. نگرانۀ فرد را به جای آن نقصگرفت بلکه سعی کرد تمایلات مثبت

-هایی از این قبیل مؤلفهشجاعت، امیدواری، صلح دوستی، مهربانی، امیدواری و ویژگی

ها ز عیوب و کاستیتوانستند جای خالی بسیاری اهایی بودند که از نگاه سلیگمن، می

  (.14: 1379)ر.ک. سلیگمن، را بر طرف کنند و بهزیستی را برای فرد به ارمغان آورند

بدین منظور، سلیگمن مطالعات خود را در سه حوزه گسترش داد: هیجانات     

 ها، فضایل مثبت. مثبت، نهادها و سازمان

 سلیگمن در کتاب شادمانی اصیل، هیجانات مثبت را به سه دسته تقسیم     

اند مانند: رضایت، خرسندی و آرامش، کند: هیجاناتی که معطوف به گذشتهمی

بینی، امید و ایمان و اعتقاد؛ اما هیجانات به زمان آینده مثل خوش هیجانات مربوط

ها که عبارتند از ها و خشنودی. لذت1شوند: در زمان حال به دو دسته تقسیم می

های . لذت2شوند. های بالاتر که از طریق حواس حاصل میهای بدنی و لذتلذت

الی، سرور و نشاط، شعف و وجه، نشئه، هیجان، سعادت، خوشحتبالاتر نیز مانند 
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ارمیدگی هستند. طیف دوم هیجانات در زمان حال، احساس خشنودی و سعادت و 

نوردی، رقص، گفتگوی خوب و غیره خشنودی ما را خوشبختی است. مطالعه، صخره

با ذکر این مطلب، جای این سوال است که چگونه (. 102: 1389)سلیگمن،کنندفراهم می

مثبت را در درون خود ایجاد کرد؟ مارتین سلیگمن با ارائه توان این هیجانات می

کند. او معتقد فضایل مثبت در شش گروه این احساس مثبت را در افراد تقویت می

روی و است ما با تقویت حس انسان دوستی، شجاعت، خردمندی، تعادل و میانه

محصول چنین  کنیم.رفتارهایی از این قبیل به نوعی رضایت از زندگی دست پیدا می

ها اندیشیدنی، بروز هیجانات مثبت در روان فرد است. اما در این میان نهادها و سازمان

ها و نهادهای مثبت با جذب افرادی که تمایلات نیز نقش مهمی برعهده دارند. سازمان

ها تمایلات انسان دوستانه موج کنند که در آنهایی را بنا میمثبت دارند انجمن

بخشند، عدالت، نهادها علاوه بر این میزان سلامت روانی جامعه را ارتقا می زند، اینمی

)قاسمی کنندپذیری، وجدان کاری، تعهد و غیره را در میان افراد تقویت میمسئولیت

 (.102-101: 1388و قریشیان، 

ترین بخش نظریه مارتین سلیگمن در فضایل مثبت او نهفته است. اگر مهم    

در روان افراد فضایل مثبت را تقویت کند، دو مورد دیگر نیز به سرعت جامعه بتواند 

 کند: بندی مییابد. او این فضایل را در شش گروه زیر طبقهتحقق می

خردمندی: از نگاه سلیگمن اولین شاخصی که فرد را در مسیر رضایت قرار -1

اندیشه منتقدانه دهد، برخورداری از قوۀ تعقل است. کنجکاوی، تمایل به آموختن، می

های ترین زیر شاخهداشتن، برخورداری از هوش اجتماعی، خلاقیت و بصیرت از مهم

 رود. خردمندی در نگاه سلیگمن به شمار می

ها از جملۀ زیر شجاعت: جدی بودن در کار، پشتکار داشتن و متانت در کنش-2

 روند. های شجاعت به شمار میشاخه
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دوست باشد، به ت سلیگمن انتظار دارد فرد، انسانانسانیت: در حوزۀ انسانی-3

 همگان عشق بورزد، و از عهدۀ برقراری یک ارتباط سالم و انسانی برآید. 

عدالت: توانایی رعایت حقوق شهروندی، انصاف در برابر خود و دیگران، و -4

 های عدالت است. برخورداری از قدرت مدیریت و رهبری از جملۀ شاخص

های گوناگون، خود کنترلی، برخورداری خویشتن داری در موقعیتروی: میانه-5

از قدرت معنوی، احساس قدردانی نسبت به دیگران  و امیدواری بخشی از رفتارهایی 

 روی در دیدگاه مارتین سلیگمن مطرح شده است. است که به عنوان فضیلت میانه

عالی بودن، ایجاد ها و های متعالی: کوشش برای به دست آوردن زیباییارزش-6

ها، برخورداری از معنویت، شوخ طبعی، هیجان داشتن و قدرت تناسب در زیبایی

های متعالی است برخورداری از هیجانات مثبت، دیدی وسیع داشتن از جملۀ شاخص

ها را یابی به حس خرسندی و رضایت از زندگی، داشتن آنکه سلیگمن برای دست

 (.  343 -340: 1392 )پیرانی،داندلازم و ضروری می

ترین آثار ادبیات کودک ایران است یکی از برجسته« مهمان ناخوانده»داستان    

که نه تنها در داخل کشور از اقبال شایان توجهی برخوردار گردید، بلکه توانست مرزها 

را در نوردد و تأثیر فراوانی در خلق آثار ادبی کودکان در آن سوی مرزها نیز داشته 

  باشد. 

شمسی به قلم خانم فریده فرجام منتشر شد. این اثر،  1345این کتاب به سال     

روایت سینه به سینۀ دایۀ نویسنده بود که به صورت شفاهی در ذهن نویسنده نقش 

ها بعد، به عنوان یکی از آثار برجستۀ ادبیات کودک، منتشر گردید. یکی بست و سال

های قصه در متن روایت حضور حیوانات به عنوان شخصیتهای مهم این اثر، از ویژگی

است. نکتۀ جالب توجه، برقراری رابطۀ عمیق کودکان مخاطب، با این دسته از 

یابی به دنیای کودکان های داستانی است. امری که موفقیت نویسنده در راهشخصیت

گیاهان گفتگو های کودک، گاه عناصر بی جان یا حیوانات و در قصه»دهد: را نشان می
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 های قصه برای کودکان خردسال و حتی برای ترین جاذبهکنند و این از مهممی

تعمق در رویدادهای داستان و ( 72: 1386)سرمشقی،« های بالاتر و بزرگسال استگروه

شناسی را در های قصه، جریانی از مفاهیم دانش روانتوجه به روابط بین شخصیت

مان ناخوانده، در بطن خود، انبوهی از فضایل مثبت را مهکند. این اثر آشکار می

دهد که برای بهزیستی کودکان در آینده، نقش مؤثری دارد. تعمق در این پرورش می

 کند. وجه داستان، همسویی پیام قصه با نظریات مارتین سلیگمن را روشن می

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق 2ـ1

با تمرکز بر  ر،یاخ یهادر دهه نینو یکردیعنوان رونگر بهمثبت یشناسروان

 گاهیمثبت، جا جاناتیو پرورش ه یبه زندگ دبخشینگاه ام ها،لتیفض ها،یتوانمند

 گمن،یسل نیمارت اتیاست. نظر افتهی یو ادب یشناختروان یهادر پژوهش یاژهیو

 یمثبت، معنا و دستاورد(، چارچوب ابطرو ،یریدرگ ،ی)شادکام PERMAمدل  ژهیوبه

. کندیفراهم م یانسان ییو شکوفا یستیمرتبط با بهز یهاسازه لیتحل یمعتبر برا

 یهاتیامکان کشف ظرف ،یآثار داستان ژهیوبه ،یدر متون ادب ییهامؤلفه نیچن یبررس

مهمان ناخوانده  داستان .سازدیسلامت روان را فراهم م یدر ارتقا اتیپنهان ادب

آن را دارد که از منظر  تیقابل ،یارزشمند انسان یهاهیمابا درون یادب یعنوان اثربه

 گمنیسل دگاهیاثر از د نیا لی. تحلردیقرار گ ینگر مورد واکاومثبت یشناسروان

 ،یآورتاب د،یام تیتقو سازنهیزم تواندیچگونه م اتینشان دهد که ادب تواندیم

که جامعه با  یکنون طیدر شرا گر،ید یروابط سازنده باشد. از سو و ییجومعنا

گسترده مواجه است، توجه به نقش  یروان یها و فشارهاتنش ،یجانیه یهاچالش

 یاریبس ن،یبر ا افزون .ابدییضرورت م شیاز پ شیب یروان یستیبهز یدر ارتقا اتیادب

مداخلات  ینگر، عمدتاً به بررسمثبت یشناسشده در حوزه روانانجام یهااز پژوهش

 اتیادب یهاتیبه ظرف یاند و توجه کمترپرداخته یمطالعات تجرب ای یشناختروان
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خلأ  تواندیپژوهش م نیا ن،یاند. بنابراداشته انهیگرامثبت میدر بازتاب مفاه یفارس

 یشناسو روان یمطالعات ادب انیم یبرطرف کرده و پل یموجود را تا حد یپژوهش

 .دینما جادینگر امثبت

 

 . پیشینه تحقیق3ـ 1

 شناسی های متعددی در رابطه با محوریت ادبیات با دانش روانپژوهش   

 اند. اند که در این  مقاله مورد استناد قرار گرفتهنگر، تألیف شدهمثبت

علت به وجود آمدن احساس حقارت »در مقالۀ  (،1398ژیان جهانی و همکارانش )

های دخالت مؤلفه« های کتاب کنسرو غول و یوناتارای گمشدهدر شخصیت

-نگر در بهبود عقدۀ حقارت را به طور ضمنی مورد تحلیل قرار دادهشناسی مثبتروان

 اند.

 تطبیقی در جستجوی کمال مطلوب)بررسی»(، در مقالۀ 1396پور و همتی)ولی

، ماهی «باخ( ریچارد «دریایی مرغ جاناتان» با یبهرنگ صمد ی«کوچولو سیاه ماهی»

های سیاه کوچولو و جاناتان مرغ دریایی را مورد مقایسه قرار داده و وجود مؤلفه

ها مؤثر نگر در رسیدن به مرزهای کمال مطلوب را در شخصیت این داستانمثبت

 اند. دانسته

شناسی های روان، مؤلفه«نیشابوری و مثبت نگریشاعر »( در مقالۀ 1396نظری)

روی در آثار عطار مورد بررسی قرار نگر اعم از انسان دوستی، خردورزی و میانهمثبت

 داده است. 

گرایانه در مثنوی معنوی از های مثبتتحلیل اندیشه»(، در مقالۀ 1395زاده)گلی

نگرانۀ با تمایلات مثبت نگرشناسی مثبتهای روانشاخص« شناسیمنظر علم روان

مولوی را در مثنوی مورد مقایسه قرار داده و میزان تمایل مولانا به این نوع نگرش را 

 تحلیل کرده است. 
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نگر نگاهی به شعر حافظ با رویکرد روانشناسی مثبت»(، در مقالۀ  1392پیرانی)

یگمن مورد نگرانۀ حافظ با رویکرد مارتین سلهای مثبتاندیشه« مارتین سلیگمن

بررسی قرار داده و شاهدهایی از اشعار حافظ آورده که همسو با تفکر سلیگمن، در 

 نگرانه است. صدد رسیدن به آرامش و شادمانی از طریق تفکر مثبت

-بررسی فضایل اساسی انسان در روان»(، در رسالۀ 1391بوبه نایل صالحی)حم

تیجه دست یافته که خرد و دانش، به این ن« شناسی مثبت و مقایسۀ آن با آثار سعدی

ترین موارد مشترک بین آثار سعدی و شجاعت و عدالت، انسانیت و اعتدال از مهم

روند. با وجود این منابع، بررسی فضایل مثبت در نظریۀ مارتین سلیگمن به شمار می

آثار ادبیات کودک به صورت مستقل مورد توجه واقع نشده و ضرورت انجام آن امری 

 توجه است.قابل 

  

 های تحقیق . بحث و یافته2

 . خردورزی1ـ 2

گیری از قدرت خرد توان گفت افراد با بهرهبا تکیه بر نظر مارتین سلیگمن، می    

توانند زندگی مملوّ از آرامش و امنیت را تجربه کنند. کنجکاوی، شور و و آگاهی، می

پذیری و مبتنی بر عدل، انعطافعلاقه، تمایل شدید به آموختن، خلاقیت، قضاوت 

 (.205: 1379)ر.ک. سلیگمن، های خردورزی استبرخورداری از نگرشی وسیع، از ویژگی

 

 . حس کنجکاوی 1ـ 1ـ 2

از نگاه مارتین سلیگمن با افزایش آگاهی و دانش در یک زمینۀ خاص، فرد     

وجود دارد.  شود که بین دانش فرد و اطلاعات آن حوزهمتوجه شکاف اطلاعاتی می

آیند. این دسته ها بر میها، به دنبال رفع آنافراد کنجکاو به محض اطلاع از این ابهام

از افراد ابهام را دوست دارند چون سبب ایجاد انگیزه برای دانستن در آنان 
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هایی از کنجکاوی را در توان رگهدر داستان مهمان ناخوانده، می (294)همان: شود.می

ای کوچک، تنها قصه، به عنوان شخصیت اصلی، مشاهده کرد. او در خانه رفتار پیرزن

های آغازین داستان، با شنیدن کند؛ یعنی منتظر کسی نیست اما در صحنهزندگی می

رود تا صدای کوبیده شدن در، حس کنجکاوی در وی بیدار شده، به پشت در می

شود که ای مهمی میببیند چه کسی پشت در است؟ این حس، نقطه آغاز رویداده

 شوند.در طول داستان روایت می

آید که حس چنین برمی -کندکه با خود زمزمه می -از محتوای سخنان پیرزن    

 دهد: ابهام با بلند شدن صدای در، در او بیدار شده و او را به پشت در، سوق می

 صدای در بلند شد:»

 تق تق تق 

زنه؟ چادرش را سر کرده، قت شبی در میپیرزن به خودش گفت: خدایا! کیه این و

 دوید توی حیاط، پشت در پرسید: 

 (.7: 1363)فرجام، « زنه؟کیه داره در می

شود و جالب توجه اینکه این حس کنجکاوی در طول روایت پنج مرتبه تکرار می

 گشایی کند.رود تا ابهامهر مرتبه، پیرزن با اشتیاق فراوانی به پشت در می

 

 بینیروشن. 2-1-2

بینی است. مندی آنان از نیروی روشنهای افراد خردمند، بهرهاز جمله ویژگی      

شوند هم از جنبه عقلانی به آن که با یک مسئله روبرو میبین، زمانیافراد روشن

گیرند. از دیدگاه شولتز، فقط استناد به نگرند و هم بُعد عاطفی آن را در نظر میمی

رساند، بلکه جنبه عاطفی مسائل نیز قابل اهمیّت است. قل، ما را به مقصد نمیقوّۀ تع

بینی موثری داشته باشیم. افراد کند که روشنعاطفه، این اعتماد را در ما ایجاد می
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گیرند و بدان برخوردار از سلامت روان، در میانه دو نیروی تعقل و عواطف، تصمیم می

 (.128: 1377)شولتز، کننداعتماد می

گیری قرار در داستان مهمان ناخوانده، پیرزن قصه پنج مرتبه در جایگاه تصمیم    

ماند: در را شود او در بین دو انتخاب میگیرد. هر پنج مرتبه که صدای در بلند میمی

باز کرده و مهمان را به خانه دعوت کند یا پاسخ ردّ به فرد پشت در بگوید؟ در اینجا 

شود. او در کنار قدرت تعقل، عاطفه خود را نیز به کار پیرزن هویدا میبینی روشن

تواند در هوای بارانی، حیوانات پشت در را به خانه هدایت نکند. دل او بندد و نمیمی

رو، از بین، تحمل خیس شدن و رنجوری افراد را ندارد. از اینبه عنوان یک فرد روشن

های پشت در را به درون خانه ه تمامی شخصیترسد کلحاظ عاطفی به این نتیجه می

 شود: های حیوانی این جمله ادا میدعوت کند، مکرر از زبان شخصیت

 (.7: 1363)فرجام، « شم، درو واکندارم زیر بارون خیس می»

این جمله، عاطفه پیرزن را برانگیخته و او را به اخذ تصمیم درست هدایت     

جاست؟ نویسنده، عامدانه رویداد را در فضای بارانی کند. اما جای قدرت تعقل کمی

کند که پیرزن، آنان را مهمان خانه خود کند. بارانی بودن هوا، ایجاب میروایت می

اش بارید هرگز پیرزن، حیوانات مختلف را زیر سقف خانهکند. شاید اگر باران نمی

مل پناه آوردن حیوانات دهد که عاکرد. قوّۀ تعقل این پیام را به پیرزن میجمع نمی

 به خانه او، شرایط نامناسب محیطی است. 

گیرند، نگر، مسائل به صورتی عمیق مورد توجه قرار میشناسی مثبتدر روان    

بین، با تکیه بر مشاهدات شود و فرد روشنهای مختلف ارزیابی مییک رویداد از جنبه

 (.121: 2006)ر.ک.پترسون، گیردمستحکم، تصمیم می

توان گفت شخصیت اصلی داستان با اتکا بر قدرت تعقل و عاطفه، بنابراین می

 دهد.بینی را از خود نشان میروشن

 پیرزن در را باز کرد و گفت: بیا تو»
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 چکید:آب از نوک گنجشک می

 چیک چیک چیک.

 خورد.هایش به هم میبال

 تیک تیک تیک.

« های ترش انداختوی بالپیرزن گنجشک را برد توی اتاق، یک تکه پارچه ر

 (7: 1363)فرجام، 

بینی پیرزن، واکنش او نسبت به تقاضای مهمانان از اوست. دومین نشانه روشن    

کنند برای همیشه در خانه وی بمانند. بعد از بند آمدن باران، حیوانات از او تقاضا می

نشئت گرفته بینی دهد. روشنها میگیرد و پاسخی که بدانتصمیمی که پیرزن می

 کند.از خردمندی وی را ثابت می

شان شد. ها که مهربانی پیرزن را دیده بودند، از فکر رفتن، غصههمه مهمان»

 پیرزن گفت:

 (.17)همان: ...« خوام که همه شما، اینجا بمونین اگه از دل من بپرسین، می

عنوان یکی توان دریافت که سرمایۀ عاطفی به از همین چند جملۀ کوتاه، می    

شناسی زند اما بنا بر نظریۀ روانبینی در وجود پیرزن موج میهای روشناز رکن

گیری بینی تلفیقی از عاطفه و تعقل است. شخصیت قصه در تصمیمروشننگر، مثبت

تر از آن است که بتواند کند، خانۀ او کوچکخود، فقط به تمایلات عاطفی تکیه نمی

 گوید: همه عمر، با چند حیوان آنجا زندگی کند. لذا خطاب به حیوانات می

اما حیاط من قد یه غربیله، جایی ندارم. اگه خاله گنجیشکم بتونه بمونه، آقا گاوه »

 (.16)همان:« شه برهمجبور می

های ها، قصد ترک مهربانیکدام از آنآیند. هیچهمه حیوانات از در اعتراض بر می

کنند، بمانند. پیرزن را ندارند، از این رو، هر کدام به سیاق خود، پیرزن را متقاعد می

 راند: پیرزن براساس عاطفه سرشارش، آنان را نمی
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 پیرزن از اینکه گاو را رنجانده بود، دلش گرفت و گفت: »

 (.16)همان: « با وجود تنگی جا، پهلوی من بمون

گذارد. در این مرحله نیز با تکیه بر اما باز نیروی خرد، عاطفۀ پیرزن را تنها نمی

 دهد: تعقل، شرطی را پیشنهاد می

 پیرزن نگاه مهربانش را به یک یک مهمانان انداخت و گفت: »

خواد پیش من بمونین، باید دسته جمعی کمک کنین و برای حالا که دلتون می

 (.22)همان: « مون به راحتی زندگی کنیما همهخودتون اتاق بسازین ت

 

 . خلاقیت و نوآوری3ـ1ـ2

آییم گیریم به هدف خود دست یابیم درصدد برمیکه ما تصمیم میآن زمان     

ای کارآمد پیدا کنیم تا توسط آن به مقصد راه پیدا کنیم. بنابراین راهی نو و شیوه

یدگاه سلیگمن و همکارانش، همان های موثر برای رسیدن به هدف، از دکشف روش

 (.128: 2006)پترسون، خلاقیت و نوآوری است

که پیرزن برای رسیدن به اهداف خود، مهمان ناخوانده، زمانی در داستان    

زند. هدف او دهد، در واقع به خلاقیت و نوآوری دست میراهکاری پیشنهاد می

است که راحتی و آرامش را از  اش آنقدر کوچکهمزیستی با مهمانان است اما خانه

دارد تا به دنبال راهی او خواهد گرفت. برخورداری وی از قدرت انعطاف، او را وا می

باشد که بتواند هم راحتی و آرامش را در خانه پیاده کند هم به هدف خود دست یابد. 

 دهد حیوانات، خود، در آنجا اتاقی برای خود بسازند:لذا پیشنهاد می

جمعی کمک کنین و برای خواد پیش من بمونین. باید دستهدلتون میحالا که »

 مون به راحتی زندگی کنیم!خودتون اتاق بسازین تا همه
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همه از سر سفره بلند شدند، بساط چای را جمع کردند و دنبال کارهایشان رفتند. 

فرجام، )«های سال همگی با هم به خوبی و خوشی زندگی کردنداز آن به بعد، سال

1363 :22.) 

 

 . فضیلت شجاعت2-2

مندی از جسارتی دومین فضیلت از نگاه مارتین سلیگمن، شجاعت و بهره    

گرایانه است. شهامت و دلیری، جدیت در کار و پشتکار داشتن، صداقت و انسان

های فضیلت شجاعت هستند که ترین زیرمجموعهمهم (112: 2008)ر.ک. برنارد، خلوص

ی قرار داده، شادکامی و نشاط و توانند آدمی را در مسیر بهزیستدر صورت تحقق، می

 رضایت از زندگی را ارمغان وی کنند.

هایی از شجاعت را در رفتار و گفتگوهای توان رگهدر قصه مهمان ناخوانده می   

ها مشاهده کرد و بر این امر اذعان کرد که ادبیات فولکلور ما از دیرباز همسو شخصیت

رصدد بهبود شرایط زندگی افراد بوده کرده و دنگر حرکت میشناسی مثبتبا روان

 است.

 . شجاعت1ـ2ـ2

آید، شخصیت اصلی داستان، زنی پا به سن و تنهاست. که از روایت برمیچنان     

مند توان ادعا کرد او یک زن شجاع و بهرهشود که میاما رفتارهایی از وی مشاهده می

 از جسارت است:

یلت شجاعت هستند یک ویژگی مهم هایی که دارای فضآن دسته از انسان    

کنند، بلکه دارند آنان به محض رویارویی با یک موقعیت تهدید آمیز، اظهار عجز نمی

کنند. آنان این توانمندی را گاه در قدرت مواجهه با خطر را در درون خود حس می

دهند. چنین فردی به نظام ها و حالات روانی خود نشان میرفتار، اخلاق، کنش

اعتقادی خود ایمان دارند لذا مخالفت با این دسته از افراد، آنان را هرگز دچار تزلزل 
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کنند کند. آنان از شجاعت  لازم برخوردارند، به طور صریح اعتقاد خود را بیان مینمی

و در صدد محافظه کاری نیستند. آنان از قدرتی فراگیر برخوردارند و به سهولت 

 (.118)همان: دست پیدا کندتوانند به اهداف خود می

داند ممکن در داستان مهمان ناخوانده، شخصیت اصلی روایت، به رغم اینکه می    

کند. او توانایی است با باز کردن در خانه، خطری متوجه او شود اما در را باز می

دهد. جالب توجه اینکه بارها پذیری دارد. این توانایی، شجاعت وی را نشان میتجربه

شود و پیرزن بدون معطلی در را باز کرده فرد پشت در را به خانه کوبیده می«در»

 کند. دعوت می

 زنه؟معطلی، دوید پشت در، پرسید: کیه داره در میپیرزن  بی»

 شم، درو واکنمنم، آقا کلاغه، دارم زیر بارون خیس می

 (.90: 1363فرجام،)«پیرزن در را باز کرد و گفت: خب، بیا  تو

دومین نشانۀ شجاعت در رفتار پیرزن قصه، جمع اضداد در خانه است.      

کند که در طبیعت، نویسنده به عمد حیواناتی را در زیر سقف خانه پیرزن جمع می

 اند. سگ و گربه، گنجشک و گربه.مقابل هم قرار گرفته

داند که ممکن این رفتار پیرزن نشئت گرفته از شجاعت وی است. او خوب می     

رو شود، است خطراتی حیوانات را تهدید کند اما این توانایی را دارد که با خطر روبه

شود تا صلح و دوستی را ارمغان خانه کند و از عهده این مهم نیز او با خطر مواجه می

 آید:برمی

 گربه خندید و گفت:»

 نترسید! ما همه اینجا مهمونیم! 

 با همدیگه مهربونیم.

 (.11)همان: « احت شد و دوباره مشغول چرت زدن شدندها هم خیالشان رآن
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های داستان نیز نمود دارد، مثلاً های دیگر شخصیتشجاعت در رفتار و کنش    

گنجشک این جسارت را دارد که با گربه زیر یک سقف قرار شب را صبح کند، گربه 

شجاعت، تواند با او هم سفره شود. محصول نیز به رغم دشمنی دیرینه با سگ، می

 برقراری صلح و آشتی و به دنبال آن بهزیستی و شادکامی است.

توان در این روایت تأثیر فضیلت شجاعت را بنابر نظریۀ مارتین سلیگمن، می     

در بهزیستی مشاهده کرد و میزان رضایت از زندگی را در درون همه اعضای خانه به 

 تماشا نشست: 

 ها و گفت:پیرزن رو کرد به مهمان»

خب، حالا همه تون با خیال راحت بخوابین، فردا صبح که شد، برین دنبال کارای 

 ها خوابیدند.خودتون. گنجشک، مرغ، کلاغ پریدند، روی تاقچه

 گربه، سگ، الاغ و گاو دور اتاق خوابیدند.

پیرزن هم، که خیلی خسته شده بود، رختخوابش را وسط اتاق پهن کرد، لحاف را 

 (.15)همان: « کشید سرش و خوابید

 

 .فضیلت انسانیت3ـ2

مارتین سلیگمن و همکارانش، فضیلت انسانیت و عشق را با چند زیر مجموعه،      

توان زندگی آدمیان ها، میکنند که در صورت تقویت آنجزو فضایلی مثبت معرفی می

 را در مسیر بهبود هدایت کرد و نشاط و شادمانی را برای جوامع به ارمغان آورد.

تیلور یکی از همکاران مارتین سلیگمن، فضیلت انسانیت را به صورت زیر      

 کند: تعریف می

گیرد تا با ها را به کار میانسانیت دربرگیرنده چند صفت مثبت است که آدمی آن

دیگران ارتباط بهینه برقرار کند: آدمی در این موقعیت، تمایل دارد با دیگران از سر 

 (.87: 2004)پترسون و سلیگمن، مهربانی رفتار کندشوق، ارادت و عشق و 
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رسانی، ورزی، یاریمهربانی و سخاوتمندی، دوست داشتن یکدیگر، عشق    

رسانی ها احساس همدلی و یاریای در بطن آنحمایت و صفات دیگری که به گونه

 گیرند.وجود دارد در زیرمجموعه فضیلت انسانیت قرار می

 خورد:ناخوانده، نمودهای فراوانی از این فضیلت به چشم میدر قصه مهمان 

 

 . مهربانی 1ـ3ـ2

دارد تا در به روی مهمانان ناخوانده باز اولین عاملی که پیرزن داستان را وامی     

 ورزی به دیگران است. کند و آنان را از زیر باران ماندن، رهایی دهد، مهربانی و عشق

پترسون، رفتار نیک و یاری رساندن به دیگران بدون چشمداشت و از سر غریزه را 

 (.109: 2006، )پترسیوننامد مهربانی می

اند هرگز انتظار پاداش ندارد. آنچه او را به پیرزن، از حیواناتی که به خانه او آمده

 کند غریزه مهرجویی وی است:این عمل ترغیب می

 تق تق تق »

 دانست مهمان دیگری زیر باران مانده، رفت پشت در، پرسید:پیرزن که می

 زنه؟کیه داره در می

 شم، درو واکن.م زیر بارون خیس میمنم، آقا الاغه. دار -

 (.13: 1363)فرجام، « اش گرفت. در را باز کرد و گفت: بیا توپیرزن خنده

های این داستان به غیر از پیرزن، حیوانات نکته جالب توجه اینکه شخصیت    

ها قصد دارد لطف و مهربانی هستند. نویسنده هوشمندانه با انتخاب این شخصیت

محیط زیست و ارتباط با حیوانات را ـ که از سر مهربانی و عشق است  پیرزن نسبت به

ـ به عنوان فضیلت انسانی در داستان مطرح کند. پیرزن به همه حیوانات تمایل و 

دهد. با وجود اینکه آن شب، خانه او اجتماع ضدین است و انواع علاقه نشان می
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ها مهری قصه نسبت به آن متنوعی از حیوانات در خانه او جمع شده اند،  پیرزن

 یکسان دارد. 

 

 رسانی و همکاری. یاری2-3-2

رسد و در سایۀ صلح و دوستی، انسان در سایۀ مهربانی به صلح و دوستی می     

پردازد. همکاری، محصول مهرورزی و صلح است. های دسته جمعی میبه فعالیت

ی، نتیجۀ مهربانی، عشق و نویسندۀ داستان مهمان ناخوانده، بر آن است تا به روشن

صلح و دوستی را در این خانه به نمایش درآورد. ابتدا پیرزن داستان، در نهایت 

دهد. این مهربانی مثل بیماری مسری به مهربانی، حیوانات را در خانه خود پناه می

ها نیز نسبت به یکدیگر و پیرزن، حس عشق و همه اعضای خانه سرایت کرده، آن

کنند. محصول مهربانی آنان، صلحی قابل تحسین است که بین ربه میمهرورزی را تج

 شود:اعضای خانه برقرار می

گربه وارد اتاق شد. وقتی چشم گنجشک و مرغ و کلاغ به او افتاد، چسبیدند به »

 همدیگر و شروع کردند به لرزیدن.

 گربه خندید و گفت: 

 (.10)همان:  «نترسید! ما همه اینجا مهمونیم با همدیگه مهربونیم

که صبح روز بعد، رسانی به یکدیگر است. چناننتیجه مهربانی، همکاری و یاری    

شود. همه حیوانات برای تهیه صبحانه و ای مشارکتی در خانه پیرزن برپا میصبحانه

کنند. این نوع همکاری، در ادبیات داستانی آماده کردن خانه به یکدیگر کمک می

 نظیر است:کودکان بی

صبح روز بعد، از بس پیرزن خسته بود، دیر از خواب بیدار شد، اما وقتی »

 اش برو و بیایی است:هایش را باز کرد، دید در خانهچشم

 الاغ سماور را آتش کرده و بالای سفره گذاشته
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 کند.کند. سگ حیاط را جارو میگربه دارد چایی دم می

 آورد.کلاغ از صحرا چوب می

کند. پیرزن از سر و زند و مرغ به او کمک میا بام غلتان میگاو هم پشت بام ر

صدایی که در خانه پیچیده بود، خوشحال شد. چادرش را به سرش انداخت، رفت نان 

 (.16)همان: « سنگگ خرید، برگشت

در این بخش از داستان، نویسنده نتیجه مهربانی را همکاری و محصول همکاری 

نگر شناسان مثبتکند. همان هدفی که مد نظر روانیمندی عنوان مرا شادی و رضایت

 به ویژه مارتین سلیگمن است: 

سازی شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی، موضوع محوری فهم، درک و شفاف»

 (.14: 1379)سلیگمن، « نگر استشناسی مثبتروان

 جمله زیر بیانگر حس شادمانی و رضایتمندی اعضای خانواده است: 

« همگی نشستند دور سماور، نان و چایی خوردند، گل گفتند و گل شنیدند»

 (.16: 1363)فرجام، 

های دارد که میزان سلامت روان آدمی بستگی به اندازه فعالیتشولتز بیان می     

وی در ارتباط برقرار کردن با دیگران است. حس مشارکت، روابط خانوادگی و دوستانه، 

ها و علایق سیاسی و دینی نیز در زمرۀ فضیلت انسانیت هستند و موجب کار، سرگرمی

 (.128: 1377ولتز، )ششوندبرقراری سلامت روان می

 

 . عدالت، انصاف و برابری4ـ2

چهارمین فضیلت از نگاه مارتین سلیگمن، رعایت عدالت و برقراری انصاف و      

برابری است.عدالت دربرگیرندۀ خصوصیاتی چون شهروندی، برابری و رهبری شایسته 

 (.341: 1392)پیرانی، است 
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زند. او اهل طلبی، موج میعدالتدر شخصیت پیرزن قصه، نوعی از تمایلات      

ترین نشانه برخورداری او از انصاف و عدالت، در نوع برخورد برابری و انصاف است. مهم

وی با حیوانات است. حیوانات از لحاظ قدرت، جثه و جایگاه از تنوع فراوانی 

برخوردارند؛ اما برخورد پیرزن با هر یک، از موضع انصاف و عدالت است. او همه 

خوابند همگی از یک نوع نشاند. هنگامی که شب میمانان را در یک مرتبه میمه

گیرند خانه پیرزن را ترک کنند شوند. هنگامی که تصمیم میامکانات برخوردار می

ها شوند. توجهی که پیرزن به آنهمگی با یک نوع برخورد از جانب پیرزن مواجه می

تواند از میان چند حیوان، یکی را برای ماندن کند برابر و یکسان است. او هرگز نمیمی

شود که او در پایان داستان از انتخاب کند. عدالت و انصاف درونی پیرزن سبب می

همه حیوانات بخواهد که در خانه وی بمانند، حتی نگاه پیرزن به مهمانان، مهربانانه 

 و یکسان است:

 و گفت:ها انداخت پیرزن نگاه مهربانش را به یک یک مهمان»

خواد پیش من بمونین، باید دسته جمعی کمک کنین و برای حالا که دلتون می

 (.22: 1363)فرجام، « مون به راحتی زندگی کنیمخودتون اتاق بسازین تا همه

 

 روی. فضیلت میانه5ـ2

شود که تحت ها و رفتارها اطلاق میروی به آن دسته از کنشفضیلت میانه     

 کنند و کسانی که در زندگی از یک نظم خاص پیروی میکنترل فرد باشند. 

نگری دارند. رو هستند. این افراد، قدرت آیندهدار هستند در واقع افرادی میانهخویشتن

 (.341: 1392)پیرانی، روها استفروتنی نیز از خصایص مهم میانه

 

 .کنترل رفتار1ـ5ـ2
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دهد که نوعی نشان می های داستان،تعمق در رفتار و گفتارهای شخصیت     

ها وجود دارد. نویسنده داری در رفتار شخصیتکنترل رفتار و به بیان دیگر، خویشتن

کوشد با نشان دادن این ویژگی، بگوید که در سایۀ این فضیلت در کنار فضایل می

ای عاری از اندوه، تلخی و ناکامی ایجاد کرد. نشانۀ مهم کنترل توان جامعهدیگر، می

شود که در طبیعت، دشمن همدیگر به شمار در برخورد حیواناتی مشاهده می رفتار،

روند. گربه دشمن گنجشک، مرغ و کلاغ است و سگ نیز در مقابل گربه قرار دارد. می

کند ها حاکم میداری را بر رفتار این شخصیتاما نویسنده، عامدانه، کنترل و خویشتن

 ی و رضایت از زندگی به وقوع بپیوندد.تا صلح و دوستی و به دنبال آن شادکام

داری کرده در عبارت زیر، گربه به رغم اینکه دشمن کلاغ و مرغ است؛ اما خویشتن

 شود: ای به خود مشغول میاست و در گوشه

ای مشغول پاک کردن سر هایش را روی هم گذاشت و در گوشهگربه هم چشم»

 (.11: 1363)فرجام، « و صورتش شد

 

 نگریه.آیند2-5-2

خواهد برای ماندن در آن خانه، باید برای خود زمانی که پیرزن از حیوانات می     

کند. او هرگز تسلیم محض در برابر احساسات نگری صحبت میاتاقی بسازند، از آینده

توان داند که در روزهای آتی، در خانه کوچک با جمعیت زیاد نمینیست بلکه خوب می

-دهد که برای همنگری این هشدار را به او میحس آیندهراحتی و آرامش داشت. 

 زیستی با چند نفر دیگر، باید راهکاری پیدا کند:

خواد پیش من بمونین، باید دسته جمعی کمک کنین و برای حالا که دلتون می»

 (22همان: )«مون به راحتی زندگی کنیمخودتون اتاق بسازید تا همه

 

 . فضیلت تعالی6ـ2
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گانه مارتین سلیگمن، تعالی است. این نوع آخرین فضیلت از میان فضایل شش    

 (.29: 1379)سلیگمن، کنداز فضیلت از ارتباط آدمی با جهانی فراتر حکایت می

مداری، بخشش و بین بودن، معنویت و دینتحسین زیبایی، قدردانی، خوش     

 روند. ضیلت تعالی به شمار میهای فطبعی، شور و عشق، از زیر شاخهگذشت، شوخ

توان به قدردانی و تشکر های فوق، میدر قصۀ مهمان ناخوانده، از میان ویژگی     

به عنوان فضیلت مثبت اشاره کرد. هنگامی که پیرزن، حیوانات را از باران شبانه نجات 

از رفتار  دهد در وجود فرد به فرد مهمانان نوعی قدردانیاش پناه میدهد و در خانهمی

ها با شود. این حس قدردانی، حاکی از پیوند روح متعالی شخصیتپیرزن مشاهده می

جهانی برتر است. آنان توانایی درک رفتارهای آمیخته به مهربانی و انسانیت را دارا 

هستند و این توانمندی را دارند که در برابر مهربانی و عشق، سر تعظیم فرود آورند و 

که ارزترین نشانه قدردانی، صبح بعد از شب بارانی است. در حالیقدردان باشند، ب

پیرزن، خسته در خواب فرو رفته، همه مهمانان برای قدردانی، صبحانه پیرزن را آماده 

 کنند: می

-صبح روز بعد، از بس پیرزن خسته بود، دیر از خواب بیدار شد؛ اما وقتی چشم»

 (.16: 1363فرجام، )«یایی استاش برو بهایش را باز کرد، دید در خانه

 دومین نشانۀ این قدردانی، از سخنان الاغ قابل مشاهده است:

اومد، دیشب بارون می»شان را هم خوردند، الاغ گفت: ها چای تلخوقتی مهمان»

 « ما هم جایی نداشتیم، اما حالا باید زحمتو کم کنیم و بریم!

)همان: « شان شدها که مهربانی پیرزن را دیده بودند، از فکر رفتن، غصههمه مهمان

17.) 

 

 گیری . نتیجه3
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های داستانش، به میزان نویسندۀ داستان مهمان ناخوانده در پرداخت شخصیت

شناسی بهره برده است. او در این داستان به روشنی نشان قابل توجهی از دانش روان

ها نمود های شخصیتگانه مارتین سلیگمن در رفتار و کنشایل ششداده است که فض

ها در کنار هم شده است. پیرزن قصه به عنوان پیدا کرده و سبب بهزیستی شخصیت

شخصیت اصلی، خردمند است و از کنجکاوی بهره دارد، چون با هر کوبش در، 

یت در رفتار او به کند تا ببیند پشت در چه کسی است؟ خلاقکنجکاوانه در را باز می

دهد برای آنجا زند چون هنگام ایجاد مسئله، به مهمانان پیشنهاد میوفور موج می

ماندن خانه را توسعه بدهند؛ همچنین پیرزن قصه، همسو با نظریۀ سلیگمن، از 

ای آمیخته با تعقل دارد، به رغم اینکه نسبت بینی برخوردار است، یعنی عاطفهروشن

تی عمیق دارد؛ اما از اینکه در یک خانه کوچک، کنار هم زندگی به حیوانات عطوف

گذارد. بینی او را به نمایش  میروشنورزد، این تصمیم، غایت کنند مخالفت می

زند. شجاعت به عنوان دومین فضیلت از نگاه سلیگمن، در شخصیت پیرزن موج می

و حیوانات نیز به رغم  دهداش راه میپیرزن با شجاعت انواع حیوانات را به  خانه

کنند. انسانیت در قالب مهربانی، دشمنی نسبت به هم در کنار یکدیگر شب را صبح می

ورزد رسد. پیرزن به همه عشق میهمکاری و یاری در این داستان به منصۀ ظهور می

رسانند تا فضای شاد، رضایتمند و دلنشین و متقابلاً حیوانات نیز به یکدیگر یاری می

خانه ایجاد کنند. فضیلت عدالت نیز در رفتار پیرزن در داستان به عینه مشاهده  را در

روی بخشد. فضیلت میانهشود. او مهر و عشق خود را به همۀ مهمانان یکسان میمی

یابد. در پایان، نگری پیرزن و کنترل رفتار حیوانات در این داستان بروز میدر آینده

ی به عنوان فضیلت تعالی در درون یکایک مهمانان توان نتیجه گرفت حس قدردانمی

زند. خانه به وجود آمده است. این حس، رضایت و خرسندی را در زندگی آنان رقم می

ها نشان داده حس قدردانی آنان نسبت به واکنشی که پیرزن در آن شب بارانی به آن

  کنند. عمیقی را در درون خود احساس می
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 مقالۀ پژوهشی
Doi: 

احمد و سیمین دانشور و آثار داستانی این دو  های جلال آلبینامتنیت نامه

 نویسنده

 3، حسین بیات2، بهادر باقری1حمیده ستایش اردکانی

 چکیده

 یوندیو آن را در پ داندیمستقل نم یادهیمتن را پد د،یجد یهاهیدر نگاه نظر تینامتنیب   

و ردّ متون  ردیگیاز معنا، باور و تجربه شکل م یادر شبکه ی. هر اثر ادبندیبیمتون م گریمداوم با د

متن چگونه از  کی سازد کهاین نکته را برجسته می تینامتنیزمان در آن حضور دارد. بو هم نیشیپ

نماید. با توجه به این یم ینیتازه بازآفر یها را در ساخت معناو آن ردیگیبهره م گریمتون د تیظرف

که جلال  را ییهانامههای گوناگون تأثیر  تا از نظرگاه بینامتنیت، سویه بر آن استمهم، جستار حاضر 

 یهاادداشتیساده و در سبک  یبا زبان ۀ معاصرنویسندزوج ن ااحمد و سیمین دانشور به عنوآل

و  بررسیبه عنوان متن دوم آن دو را به عنوان متن اول و برخی از آثار منتخب  اندروزمره نوشته

 و روابط شخصی سیاسی ،اجتماعی، تاریخی -های فرهنگیفهبا توجه به مؤلّ ها راآنوجوه مشترک 

ها( متنِ مبدأ )نامه یِقیتطب ۀو با روش مطالع ینامتنیب لیتحل کردیبا رو حاضر پژوهش نماید. تحلیل

آشکار سازد بسیاری از مضامین  آن است که ،هدف منتخب( انجام شده است. ینِ مقصد )آثار ادبو مت

های مختلفی از عناصر اصلی داستان بازآفرینی ها و شکلهای آن دو، در قالبمطرح شده در نامه

ر ها، اظهار نظها و گفتگوهای آنپردازی، خلق شخصیتاند؛ از جمله: حوادث داستانی، صحنهشده

 راوی و غیره . 
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 قدمه. م1

ادبیات و جامعه دارای پیوندی ناگسستنی است و بازتاب مسائل مختلف      

های این ارتباط تواند از نشانهادبی می در آثار غیرهفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 

در واقع، آثار ادبی محصول اندیشۀ افرادی است که در بستر رویدادهای  عمیق باشد.

نند. در کل اجتماعی را بازگو میئادید خود مس ۀگیرند و از زاویاجتماعی قرار می

ادبیات ایران نیز، در کنار تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، خلق آثار ادبی از این 

و پرورش رایی، آموزش گی همچون آزادی، زن، وطناهیمو مف بهره نبودهتأثیرات بی

 است. و ... به ادبیات راه پیدا کرده

احمد و های سیمین دانشور و جلال آلنامهپژوهش حاضر، با تحلیل محتوای      

پردازد که با تکیه بر قراین موجود، به تشریح حضور این نویسندگان در آثارشان می

دهند. گر و برآمده از نگرششان به جامعه، رسالت خود را انجام میبه شکلی مداخله

ت آن دوره، ت دادن به هر یک از موضوعابرای بازگویی شرایط اجتماعی و اهمیّ هاآن

پرتکرارترین  اند.سو استفاده کردههایشان به شکلی هممتنی در نامههای دروناز نشانه

 که از آغاز تا انجام آثار ادبی و غیرادبی هر دو نویسنده را در هاییو مؤلفّه موضوعات

 های. مؤلفّه3 سیاسیهای مؤلفّه .2 اجتماعی و فرهنگی هایؤلفّهم. 1گیرد شامل: برمی

شود ها شروع میکه از زمان نامهاست شخصی آنان زندگی بازتاب . مؤلفّۀ 4تاریخی و 

 راساساین پژوهش ب یابد.می تداومآثارشان  قیۀو تا پایان عمر جلال و سیمین در ب

 Julia Kristeva)از دیدگاه ژولیا کریستوا(  Intertextuality)نگر بینامتنیتکل ۀنظری

 Gerard Genette( از دیدگاه ژرار ژنت) Trnastextualityۀ فرونگر ترامتنیت)( و نظری

آنان ادبی احمد و سیمین دانشور و آثار های جلال آلبینامتنی نامه ۀبه بررسی رابط( 

 پردازد.می

های جلال و سیمین از منظر بینامتنیت با توجه به نکات بیان شده، بررسی نامه

آنان را آشکار  ۀهای تجربۀ زیستترین لایهن متون خصوصییابد. زیرا ایاهمیّت می
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های این شان بازتاب دارد. تحلیل تطبیقی آثار به همراه نامهسازد که در آثار ادبیمی

های ثبت شده در نوشتار تواند آشکار سازد که چگونه مضامین و تجربهدو نویسنده، می

بینی ادبی آنان نقش داشته است. بدین گیری عناصر داستانی و جهانروزمره، در شکل

تر ها و آثار ادبی، گامی ضروری برای فهم دقیقجهت، پرداختن به نسبت میان نامه

 آید.شان به شمار میفرایند آفرینش ادبی و پیوند میان زندگی شخصی و نوشتار ادبی

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

های سیاسی، یا شخصیت ، هنرمندنویسنده، شاعرهای بسیاری از زوج     

ای شان، از نامه به عنوان وسیلهمشترکدر طول زندگی  جهان،اجتماعی و فرهنگی 

های های شخصی و گاه درددلارتباطی و همچنین مجالی برای ابراز عقیده و دیدگاه

سندگان نویاحمد و سیمین دانشور هم از زوججلال آلاند. ردهبه بهرخود  ۀمحرمان

هستند که دوران فراق را به فرصتی برای  های کوتاه در ایراننامی و موفق داستان

تکلف و آزاد احساس دلتنگی و علاوه بر بیان بیاند تا نگارش نامه تبدیل کرده

های عاشقانه و فردی، موضوعات قابل توجه اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و درددل

نمای آیینۀ تمام ،آثار آنانیان کنند. ه و سانسور براحت و بدون دغدغو ... را سیاسی 

ها، به بیان دقیق موضوعات . زبان ساده و صمیمانه آنتفکر و اندیشۀ مردم جامعه است

با  کند. در حقیقت، آنانهای جامعه کمک میاجتماعی و فرهنگی و بازتاب واقعیت

طح عمیقی از متن قرار ساده، خواننده را در س اتاستفاده از مکالمات واقعی و توصیف

از این تکنیک در  و اندو یک تداعی عاطفی میان خود و خواننده خلق نموده داده

های علمی، فرهنگی، انعکاس بسیاری از دیدگاه. انداستفاده کرده هم هایشانداستان

ها و در بسیاری از موارد، بیان برتری شرق نسبت به غرب از نظر اجتماعی، ناکامی

ها به توان از مطالعۀ نامهانسانی و اخلاقی، بخشی از نتایجی است که میهای ارزش

، در مطرح شده هادر نامهکه  احمدهای دانشور و آلها و دغدغهاندیشه دست آورد.
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ها و وقایع داستانی، همراه با تخیل و تعلیق ها، در قالب شخصیتآثار داستانی آن

 نای و پرداختطریق مفاهیم و عناصر اسطوره است. سیمین ازیافته تابداستانی، باز

زن و جلال از طریق به چالش کشیدن مسائل آموزشی،  ۀبه جایگاه از دست رفت

 . اندشان پرداختهبه خلق آثار داستانی ،اجتماعی و فرهنگی

ها در شناخت جهان فکری و ادبی این دو نویسنده، نسبت با وجود اهمیّت این نامه

مند و با رویکرد و نوشتار ادبی آن دو کمتر به صورت نظام میان نوشتار خصوصی

تواند ها و آثار ادبی میکه مطالعۀ تطبیقی نامه. در حالیبررسی شده استبینامتنی 

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی ابعاد زندگی شخصی نشان دهد چگونه مؤلفّه

های ها و داوری، حوادث، صحنه پردازیهاها، در قالب شخصیتمطرح شده در نامه

روایی در آثار داستانی بازآفرینی شده است. در این دیدگاه، تحلیل روابط بینامتنی 

تواند تصویری ها و آثار ادبی جلال و سیمین ضرورتی پژوهشی دارد و میمیان نامه

ن مهم، سؤال گیری جهان ادبی آنان ارائه نماید. با توجه به ایتر از فرایند شکلروشن

ها و نگرش ن،یمضامگونه مطرح نمود که توان ایناصلی پژوهش کنونی را می

 یدانشور چگونه در آثار ادب نیمیاحمد و سجلال آل یهاشده در نامهمطرح یهاتجربه

نقش داشته  شانیادب ینیبو جهان یعناصر داستان یریگو در شکل افتهیآنان بازتاب 

  است؟

 

 اهداف و ضرورت تحقیق. 1ـ2

است که ساز و کارهای پیوند میان نوشتار خصوصی مطالعۀ حاضر به دنبال آن 

جلال آل احمد و سیمین دانشور و جهان داستانی آنان را نمایان سازد. هدف اصلی، 

-های فکری و برداشتهای زیسته، حساسیتتحلیل این مورد است که چگونه تجربه

های ثبت شده در ساختار روایی و عناصر داستانی آثارشان های اجتماعی که در نامه
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-ها در شکلدهد تا نقش نامهدگرگون و بازآفرینی شده است. این ارزیابی امکان می

گیری فکری هر دو روایت، نوع نگاه به جامعه، انتخاب مضامین و جهت ۀگیری شیو

دبی آنان نویسنده روشن شود و الگوی تعامل میان زندگی شخصی و آفرینش ا

 بازشناسی گردد.

های این دو نویسنده، به عنوان رو از آن جاست که نامهضرورت انجام پژوهش پیش

هایی از فرایند اندیشیدن و نوشتن را نشان اسناد شخصی و کمتر تحلیل شده، لایه

دهند که در آثار ادبی به صورت غیر مستقیم و هنری نمود یافته است. مطالعۀ می

تر از چگونگی تبدیل تجربه به روایت و تبدیل دو حوزه، امکان فهم دقیق بینامتنی این

های پیشین سازد و خلاء موجود در پژوهشبینی ادبی را فراهم مینگاه فردی به جهان

دربارۀ نسبت میان زندگی شخصی و تولید ادبی این دو چهره اثرگذار را بر طرف 

 سازد.می

 

 ۀ پژوهشپیشین. 3-1

ی منتشر فراوانهای ها و مقالهاحمد، کتابدربارۀ آثار سیمین دانشور و جلال آل   

های مختلف های متفاوتی از آثار هر دو نویسنده از جنبهاست. تحلیلشده

صورت  غیرهشناسی و گفتمان انتقادی و ، زبانیشناسی، سیاسشناسی، روانجامعه

های سیمین نامه ویسنده، به غیر از کتابهای این زوج ناست. اما در زمینۀ نامه گرفته

 یبه کوشش مسعود جعفر آن نیو تدو یگردآور (که1398) احمددانشور و جلال آل

و  1331 یهااحمد در سالجلال آل یهاامهاست و در مورد ن صورت گرفته یجز

که شامل  (1364)احمدهای جلال آلنامهکتاب  و نیز دانشور است نیمیبه س 1332

 علی دهباشی به کوششفکران و اصحاب قلم آن زمان است، ی جلال به روشنهانامه

پژوهش مدونی که به رابطۀ بینامتنیت بین  است،در انتشارات پیک منتشر شدهکه 

بر کسی پوشیده نیست  است.ها و آثار این دو نویسنده پرداخته باشد، انجام نشدهنامه
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شده در نوشتار ثبت یهاتجربه انیم وندیباعث شده پ ی،امطالعه نیچنکه نبود 

 یوکارها از ساز یآثارشان روشن نشود و بخش مهم ییروا یو ساختارها یشخص

 د.بمان باقی آنان همچنان ناشناخته یجهان ادب یریگشکل

 های تحقیق. بحث و یافته2

ژوهش در آراء های مربوط به بینامتنیت در پی پاز آنجاکه پایه و اساس نظریه     

قائل شد که:  رامفهوم  اینتوان باختین در مورد گفتگومندی متن شکل گرفت، می

است تشکیل شده از صداها و گفتگوهایی است که پیش از این وجود داشته ،متون تمام

این صداها و گفتگوها ممکن است در آثار بعدی نیز به  و هم اکنون نیز وجود دارد.

را « بینامتنیت»اصطلاح  1960توا برای اولین بار در سال ژولیا کرسی گوش برسد.

و بینامتنیت را از عناصر تشکیل  کار برده های گوناگون بو متن ربرای تحلیل آثا

هایی است که شامل ساختار هر متنی همچون موزاییک»نظر او  از. دانستمتن  ۀدهند

« ندکهاست و هر متن در متن دیگر حلول میها و گزینشنقل قول

(kristeva.1980:66)میان متون مختلف دیده میکه و روابطی  هاگفتگو . بنابراین-

 و یندی از ایدئولوژی و بافت موقعیتی است که خالق اثر به آن وابستهاقطعاً بر، شود

از پذیرفتن ناگزیر به تأثیر  ،هر متن. پس بینامتنیت یعنی در آن حضور داشته است

 .بردبال ؤهنرمند را زیر س یورزادعا، اصالت اندیشه هرچند این ؛متون دیگر است

ستوا، یگراتری نسبت به کرکل ۀمیلادی، ژرار ژنت با بیان نظری 1982سال  رد     

از این  بهتری ۀگستر« ترامتنیت»او با ترویج اصطلاح  پرداخت. وی ۀبه تکمیل عقید

تقیم و غیرمستقیم و صورت مسه ای قائل بود که بنشان داد. او به رابطه نظریه را

وی ترامتنیت را به  آشکارا و پنهان در بین متون، چه علمی و چه ادبی وجود داشت.

. 5. فرامتنیت 4. پیرامتنیت 3. سرمتنیت 2. بینامتنیت 1دسته تقسیم کرد:  5

 متنیت.پیش
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طولی میان یک اثر  ۀطور که از اصطلاح )سرمتنیت( پیداست، در رابطهمان     

آثار کمک  سایر تواند به گزینش اثر از بینمی« سرعنوان»یا « عنوان» ،گربا آثار دی

گیرد، برگزیدن نام مناسب ای قرار میکند. به عبارت دیگر، وقتی اثری در ژانر ویژه

تواند به صورت ای بر آن اثر است. این معرفی مینامهمعرفی یبرای آن اثر، به نوع

 هنرمند یا نویسنده باشد. اثر ۀشناسنام ،مستقیم یا غیرمستقیم

دارند که برای شناخت و درک متن ای از متون دیگر قرار ها در هالهاغلب متن     

نوشت، پاورقی و غیره. در حقیقت اصلی لازم و ضروری هستند مثل مقدمه، پی

متن هستند، یعنی برای ورود به جهان متن همواره باید  ۀها همچون آستانپیرامتن»

)نامور « ها هستندها همان پیرامتنهایی گذر کرد. این آستانهها و آستانهاز ورودی

 .(90-89: 1386مطلق، 

اگر بخواهیم فراتر از متن حرکت کنیم، باید به تأویل و تفسیر آن متن      

. اغلب منامیب« فرامتن»یا ادبی یا علمی را اثر هنری « نقد»بپردازیم. شاید بتوان 

یابند. معترض یا هایی که ماهیت فرامتنی دارند در حیطۀ نقد ادبی هویت میمتن

زند، در حقیقت منتقدی که با مطالعۀ برخی آثار، دست به تحلیل و تبیین آن اثر می

 فعالیتی فرامتنی انجام داده است.

با یکدیگر و حضور یک متن در متن دیگر عرضی متون  ۀبینامتنیت به رابط     

 ۀ طور که از نامش پیداست به رابطمتنیت همانیشپ ،. در مقابلبدیامیاختصاص 

انجامد. یعنی تأثیری که یک متن بر متن بعد از خود طولی یک متن در متن دیگر می

ق متن از طرییعنی بیش؛ متن استبه نوعی برگرفته از پیشهم متن بیش گذارد.می

این برگرفتگی از متن پیشین به دو صورت . شودمتن و با تکیه بر آن خلق میپیش

یکی به صورت تقلید و شبیه بودن به متن پیش از خود و دیگری به  قابل رؤیت است:

 است.دگرگونی و تغییری که در ظاهر متن داده شده ۀواسط
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آثار  ۀ. زیرا با مطالعهاست« بینامتنیت»از  ایبه دنبال گستره روپیش پژوهش     

های سیمین و جلال ها و نامهدر کتاببینامتنی های فهمؤلّ هر دو نویسنده، تقریباً تمام

تواند امکان . در همین راستا، روشن شدن روابط بینامتنی میقابل مشاهده است

ترامتنیت در های ترامتنیتی را نیز فراهم سازد. هرچند تحلیل رمزگشایی برخی لایه

حوزه مطالعه کنونی قرار ندارد، اما پیوند طبیعی میان این دو سطح، اقتضای توجه به 

 شود.آن را یادآور می

 

  های مورد نظرفهلّمؤبراساس  سیمین دانشورها و آثار بررسی نامه. 1-2

  اجتماعی و های فرهنگیفهتحلیل مؤلّ. 1-1-2

اند که مسائل شکل گرفته یاحمد در بستردانشور و جلال آل نیمیس یمتون ادب

از جهان  یپررنگ دارد و بخش مهم یمعاصر در آن حضور رانیای و اجتماع یفرهنگ

را  هاتیحساس نیهم زین سندهیدو نو نیا یها. نامهبخشدمیآنان را سامان  یداستان

 ممستقیمشاهده و امکان  دهندیمبازتاب  تریو شخص ترواسطهیب یدر سطح

منعکس کنندۀ  ،دو حوزه نیا سهی. مقاسازندیآنان را فراهم م یاجتماع یهادغدغه

ها، در شده در نامهطرح یِو اجتماع یفرهنگ یهافهاز مؤلّ یاریکه بس این مدعّاست

اساس، نیشده است. بر ا ینیبازآفر یو هنر ترافتهیصورت ساختآنان به یآثار داستان

 سندهیدو نو نیا ینگاه اجتماع یریگشکل یسازوکارها تواندیها مفهمؤلّن یا یبررس

توان در چارچوب ساختاریافتۀ زیر به ها را می. از جمله این مؤلفّهتر سازدرا روشن

 تفصیل دریافت.

ها و ترین مفاهیمی که سیمین هم در نامهبرجستهیکی از  :جایگاه زنِ ایرانی

است، جایگاه زن ایرانی، چه در جوامع غربی و  پرداخته هم در آثار بعدی خود به آن

ها و پس از آن در آثار چه در ایران است. این مفهوم اجتماعی قبل از نوشتن نامه

باور  » نویسد:ای به جلال میهای سیمین است. در نامهمشغولیبعدی او، یکی از دل
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دم باشم. باید به فکر ملتی کن اینجا آبروی ملتی در میان است و من نباید به فکر خو

زنِ شرقی و  او. (70: 1/1398 ،یجز یجفر)«باشم که نماینده و نمونۀ زنان آن هستم

ورزی صادقانه و پاک و عشق و رجستهتفکرات اجتماعی شرقی را با انتقاد از غرب ب

عفاف و پاکدامنی، حیا و ادب و  از ولنگاری جنسی و تسلط بر غرایز نفسانی، پرهیز

کرده است و  اش ابرازهای داستانیرا از زبان شخصیتی به اصول اخلاقی بندپای

آثارش  کند. وی در تمامدرعین حال قضاوت عجولانه دربارۀ زنان جامعه را محکوم می

 .خصوص زن ایرانی استهبه نوعی مدافع زن مظلوم شرقی و ب

تساوی حقوق زن و مرد  همسری:و انتقاد از کودک تساوی حقوق زن و مرد 

 برای سیمین دانشور که امروز است ۀدر جامع و برابری جنسیتی، از موضوعات مهم

و معتقد است که زن باید کنار مرد در جامعه  ی برخوردار استوالایت از اهمیّ نیز

دش و اش حفظ شود. او خوحضور داشته باشد و استقلال فردی و مادی و شخصیتی

اند با هم زندگی کنند و برای شخصیت و داند که خواستهجلال را دو نفر مساوی می

هایش مدیون فردیّت بخشیدن به زن را در نامه یواستقلال یکدیگر ارزش قائل شوند. 

تو گذاشتی من »د: کنمی تحسینرا  و همواره آن دانستهاحمد  آل جلال عادلانۀنگاه 

 ۀو تو گذاشتی که خانواد]...[ یعنی خودیت خودم را  ؛باشمنام فامیل خود را داشته 

من بگنجانند و از آن جمله به من  ۀخواستند در قبالمن هرگونه شرایطی را که می

از منظر  هم همسریهای اجباری و کودکازدواج. (132-131 همان:)« حق طلاق بدهند

داند، همسری میا کودک. وی یکی از دلایل استعمار زنان راستسیمین پنهان نمانده

چرا که انسان در کودکی و نوجوانی، هنوز قدرت تشخیص خوب از بد را ندارد و ترس 

آخر هنوز بیست »کند: از دست دادن زندگی، او را مجبور به تحمل ستم مردان می

: 1359)دانشور، « زدمکرد، میسالم نشده بود. سر ناهار، حسن آقا، شوهرم، دعوا می

232.) 
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دانشور، اغلب مسیری از سادگی و  آثارزنان  تشویق و حرکت به سوی کمال:

اند. زری که ضعف را به سمت شجاعت و شهامت و نواندیشی و تحول طی کرده

ای از زن شجاع و نترسی است، نمونه سووشونشخصیت برجسته و پرنقش داستان 

است که در تفکر رسیدهای از بینش و به مرحله ،ناملایمات فراوان تحمل است که با

در ابتدای او  خود دارد. ۀایستد. دانشور چنین انتظاری از زنان جامعکاکا میمقابل خان

های ها و تحلیلتدریج با واگویهزنی منفعل و ترسو است که نویسنده به ،داستان

عنوان یک . او بهدهدنشان می خوانندهاش را به مسیر تکامل فکری و روحی ،اشذهنی

(، قصد دارد با ایجاد تغییراتی بنیادین در نگرش  Evolutionaryصیتی تحولی)شخ

جویانه نشان دهد؛ او آگاهی های حاکم، رفتاری مقابلهخود، نسبت به زورگویی

کس کند، چراغی که هیچاش را همچون چراغی روشن در ذهنش تعبیر میفعلی

های دیگر داشتی، باید قدمزری گفت: یک قدم که بر»تواند آن را خاموش کند: نمی

ایستم و ناگهان عرضگی خودم است. اما این بار جلوشان میرا هم برداری. تقصیر بی

شخصیت  (.62: 1360دانشور، )« ای در روحش جرقه زداحساس کرد که انگار ستاره

اما  ،هبه تکامل رسید سووشونو بعدها در  آتش خاموشپیش از آن در مجموعۀ  زری،

 است.به یک شکل پردازش شدهدانشور آثار  تماماین شخصیت در مایۀ درون

 

 ؛است بوده یکی دیگر از مسائلی که مورد توجه سیمین دانشور پنداری:خرافه 

آنان تواند ناشی از فقر فرهنگی و علمی دیده است که میپنداری این قشر آسیبخرافه

مدرن، همچنان در جایگاه خود ثابت باشد. زنانی سنتی که همراه با تغییرات جهان 

 روندکنند و به سراغ زنی متجددتر میمانند و معمولاً همسرانشان آنها را رها میمی

، برای این وجوددانند و با ها هم این را نتیجه جادوی دیگران در حق خود میو آن

مار و »ن در داستا برند.رها شدن از این مشکلات، خود نیز  به جادو و دعا پناه می

زنی امروزی مانند نسرین را که به  پرستیخرافه به کی سلام کنم؟از مجموعۀ  «مرد
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است، اش به یک کولی بین راهی دل بسته و داروی او را مصرف کردهدلیل نازایی

بینی یک مرتاض که از کفای به جلال بعد از ایناو پیش از این در نامه. دهدنشان می

در نهایت ابراز و  دگویخواب چند شب پیش خودش می ازکند، هندی صحبت می

البته دیگر خرافاتی نیستم که شور بزنم. هر چه شده باشد دور از دسترس »کند که می

 .(387 :1، ج1398جعفری جزی، )« من است و اگر هم نشده باشد که چه بهتر

 

ران و های فقر که در ادبیات داستانی اییکی از جنبه :فقر فرهنگی و اجتماعی

های جهان، فراوان بدان پرداخته شده است، فقر فرهنگی و اجتماعی است که به شکل

شمار کند و یکی از عوامل بازدارندۀ رشد فردی و اجتماعی بهمختلف در جامعه بروز می

ترین نوع ادبی از جهت درآمیختگی با رمان جدی»رود. میرصادقی معتقد است: می

شود بیشتر آشکار می زمانی ،ت آنرود و اهمیّشمار می ابعاد اجتماعی و فرهنگی به

 ،های اجتماعی و سیاسی شوند. رمان بیش از هر قالب ادبیکه جوامع دچار دگرگونی

توان توصیف و ترسیم این تحولات را دارد و به همین سبب بسیاری از منتقدان از 

بازآفرینی واقعیت  جمله ویلیام هزلیت و ای ام فورستر، ادبیات داستانی و رمان را

گرایانه به بهترین شکل از آنجا که رمان واقع  (.411-405: 1386)میرصادقی، « انددانسته

تواند حقایق جامعه، از جمله فقر را در قالب شخصیت و سایر عناصر داستان ممکن می

به تصویر بکشد؛ سیمین نیز  نمودهای متفاوتی از فقر فرهنگی و اجتماعی را در آثار 

نگاه دقیق و  ها که حاکی ازدهد. این دغدغههای خود به جلال نشان میو نامه

هایی ترین و پایدارترین مؤلفّهموشکافانۀ او نسبت به اوضاع اجتماعی است، از مهم

است که اغلب از مقایسۀ اوضاع فرهنگی و اجتماعی ایران با کشورهای اروپایی و 

ها تا آخرین آثارش های وی از نامهگیرد و انعکاس آن در نوشتهآمریکایی نشأت می

هایی در زندگی دارند. همین آواز بهار ببین چقدر اینها چه لذتببین »ادامه دارد: 
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کند و عمر ما؟ آیا غیر از عزاداری، ما چیزی به یاد روح و دل افسردۀ آدم را شاد می

 (.422: 1، ج1398)جعفری جزی، داریم؟

 نهای بنیادیدغدغهجزو  ،پرداختن به فقر اقتصادی مردم ایران :فقر اقتصادی

تواند جامعه سامان میمعتقد بودند که وضعیت اقتصادی نابهو جلال  . اوسیمین است

با وجود اینکه از سطح معیشتی بهتری نسبت ها را به سوی جهل و خرافه بکشاند. آن

مالی  هاینگرانی توان بهمی هایشانمحتوای نامه از ند، امابود به مردم عادی برخوردار

نس اصلاً وجود ندارد، منتها از بس مملکت عزیز دل من، شا»شان پی برد: و اقتصادی

های فردی وضع سیاسی و اقتصادی متزلزل است، کوشش ،صاحب است و از بسما بی

رسد و آدم مجبور است به انتظار شانس بنشیند. اینجا باور کن همه غلام به جایی نمی

عنوان به نان  ۀدغدغسیمین  در اغلب آثار (.114: همان)« های فردی خودشانندکوشش

 مصیبت. او فقر و نداری را مطرح شده است هاهای زندگی شخصیتیکی از مشغله

داند، مصیبتی که انسان را به هر کاری مجبور میگریزناپذیر زندگی مردم عصر خویش 

 سازد.خور میکند و از او شخصیتی ترسو و توسریمی

سیمین بازتاب در آثار ای که های اجتماعیفهدیگر مؤلّاز  :آموزش و پرورش

ضمن  ،هایش به جلالین نامهنخستآموزش و پرورش است. او در  وضوعه، میافت

: کشدآموزش در ایران و دنیای غرب، وضعیت آموزشی ایران را به چالش می ۀمقایس

چیز نداریم؛ نه معلم، ها چه استعدادی دارند. حیف که ما هیچیمعلمم گفت که ایران»

شان تصادفاً گل متدیک. مثل گیاهانی خودرو هستیم که شاید یکینه مربی، نه سواد 

دغدغه این  (.103: همان)« ها ندارندنخورده داریم که آنبکند، منتها ما استعداد دست

رسالت  کند. ویمینمود پیدا  اشتر اما غیرمستقیم در آثار داستانیصورت کلیه ب

و آگاهی سیاسی، فرهنگی،  نددامیرا آزاداندیشی و پرهیز از اجبار  شایستهمعلم 

سیمین از کسانی . کندآموزش تلقی می ۀاجتماعی معلمان را امری ضروری در حیط

آگاهی سیاسی، و  دارند، انتظار بیشتری داردهای فرهنگی و دغدغهکه ادعای آموزش 
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در آثاری  وی داند.می فرهنگی، اجتماعی معلمان را امری ضروری در حیطۀ آموزش

گاه مستقیم به مقولۀ آموزش و پرورش هیچبا اینکه کند، ها خلق میهاز نامکه بعد 

از چشمش های نامناسب تربیتی توسط مدیران و معلمان مدرسه، ، اما شیوهختهنپردا

از دوران  سووشون. یادآوری خاطراتی که زری شخصیت اصلی رمان دور نمانده است

 .تحصیل دارد، مؤید این معنی است

 

 های تاریخیمؤلفهتحلیل . 2-1-2

داری و را با جانب هاکه سیمین آنبینیم مواردی می، اهی نامهیدر بررسی محتوا

ای است. این موارد شامل وقایع تاریخی، آرمانی و اسطوره ؛ندکتعصبی خاص بیان می

و تاریخ آینده  نسبت به نگرانهای اغلب شخصیت، نیز های داستانی اوشخصیت

های نویسنده، برخی مفاهیم ها و داستانند. در بسیاری از روایتسرزمینشان هست

های شوند تا به شکلی غیرمستقیم، دغدغههای واقعی ترکیب میای با روایتاسطوره

 نویسنده در باب تاریخ و فرهنگ ایران به خواننده ارائه شود. 

دبیات ریشه در تاریخ ا سووشونداستان ای: اسطوره -بازتاب مفاهیم تاریخی 

به رسم ایران قدیم در سوگ کشته شدن  «سووشون» عنوانای ایران دارد. اسطوره

 -ای با محتوای تاریخیسازی مفاهیم اسطورهبومی .مظلومانۀ سیاوش اشاره دارد

شود تا اثرگذاری پردازی محسوب میاسلامی، یکی از شگردهای نویسنده در شخصیت

اسطورۀ پاک ایرانی و یوسف، نماد مبارزه با داستانش را دو چندان کند. او سیاوش، 

کند تا اسطوره و تاریخ را به هم پیوند ظلم و استعمار، را با امام حسین)ع( مقایسه می

بزند؛ و با انتخاب واژگان مناسب چون شهادت، کربلا، حضرت زینب)س(، حجلۀ قاسم، 

 آمیزد.تعزیه و ... واقعۀ عاشورا را با عناصر داستانی درمی

نوروز نیز به عنوان یکی از اعیاد باستانی و تاریخی ایرانیان در ادبیات داستانی      

هایی از این عید بزرگ هایش، جلوهای دارد. سیمین دانشور نیز در داستانجایگاه ویژه
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به  ن یک فصل رانمادی ه شکلی، بجزیرۀ سرگردانیدر داستان گذارد. را به نمایش می

. حاجی فیروز هم به عنوان یکی از نمادهای ددهیم اختصاص وصف جشن نوروز

های وی، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. در فرارسیدن نوروز در داستان

، حاجی فیروز نمادی از فقر مردمِ ستمدیده از استعمار «هاعید ایرانی»داستان 

، عیدی دادن و دهد. دید و بازدیدهاآمریکاست که در زمستان، مژدۀ آمدن بهار را می

های سر عقد و بسیاری ها، نقل پاشیدن بر سر عروس و داماد، پیشکشعیدی گرفتن

ای است تا فرهنگ شود، بهانهمی از آداب و رسومی که در ضمن روایت به آن پرداخته

 و آداب و رسوم غنی ایرانی را در قالب رویدادهای تاریخی به تصویر بکشد.

ر نویسنده: سیمین در بسیاری از آثارش به تلفیق تاریخ بازتاب وقایع تاریخی معاص 

های داستانی اهتمام ورزیده است. بیشترین موضوع تاریخی که در ایران با روایت

اغلب بر توان به آن استناد کرد، تاریخ معاصر دوران نویسنده است که ها مینامه

حضور ای مصدق و ههای وابسته به فعالیتمحوریت حزب توده و اعضای آن و جریان

سیمین معتقد است که نویسنده در هر رمان و ». است و نفوذ بیگانگان در ایران

سازد و ای، ناگزیر از دید تاریخی است، چرا که این، زمان است که انسان را میقصه

 (. 172: 1376گلشیری، )«هرچه هست از برکت زمان است

خود شاهد حضور نیروهای تحت نفوذ انگلیس در شیراز  از آنجا که نویسنده     

 اقتباسی از سووشون. کندها را توصیف میصحنه ،دقیق و رسا با بیانی ،بوده است

تفویض سلطنت به محمدرضا شاه و شورش عشایر  ،تحولات تاریخی جنگ جهانی دوم

فقر  و مشکلات اقتصادی وکشف حجاب و ایلات بختیاری است و همچنین به مسئلۀ 

 1322پردازد. حوادث این داستان، از حوادث تاریخی نیمۀ اول و بیماری در جامعه می

گیرد؛ اما به گفتۀ دانشور، به شکلی رمزی، به سقوط دولت مصدق در شیراز الگو می

مقطعی از تاریخ اجتماعی هم  جزیرۀ سرگردانی نیز اشاره دارد. در 1332مرداد  28در 

با استفاده از شگردهای هنری، تغییر و تحولات کند میسعی  د ونمایایران را بازگو می
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اجتماعی آن دوره را بیان کند. این داستان گویای تفکرات نسل جوانی است که میان 

سرگردانی مردم عادی و حتی زندانیان سیاسی در  سرگردان هستند.سنت و مدرنیته 

نمایان است. جنگ ایران و عراق خوبی بهساربان سرگردان  وجزیرۀ سرگردانی داستان 

ها و پاهای جداشده آوردند و دستمجروحان را می»ماند: هم از نظر سیمین دور نمی

جی هفت، گذاشتند. مجروحی را دیدم که گلولۀ آرپیها میآوردند و کنار آنرا هم می

کس هیچبود. آخر چرا؟ اش جدا شده تنهاش از پایینبود و بالاتنهکمرش را قطع کرده

پرسید چرا جنگ؟ چرا خونریزی؟ تنها انگار همه در فیلمی با دور تند بازی نمی

 (. 288ب: 1380دانشور، )«کردندمی

ها نیز به عنوان یک منبع تاریخی از دوران زندگی نویسنده قابل اعتناست. نامه     

است: برای نمونه، عبارت زیر روایتی رمزگونه از به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه 

روزی تاریخی است. همیشه یا یک قلدری بوده که روزی ما یک سیهبیشتر سیه»

تاریخی در گوشت و خون و  ۀیا هرج و مرج بوده و این مسئل ،طلبیدهکش مینفس

 .(132: 1، ج1398)جعفری جزی،  «مغز استخوان ما رسوخ کرده

 

 های سیاسی فهمؤلّ. تحلیل 3-1-2

طور مستقیم وارد نداشت و بهخود فعالیت سیاسی  دانشورسیمین اگرچه      

 دیدرا می های جامعهواقعیت اما ها و احزاب سیاسی نشد،عرصۀ سیاست و عضو گروه

احمد، که خود منتقدی اوضاع زمانۀ خویش را زیر نظر داشت و در کنار جلال آلو 

های سیاسی رو مؤلفّهنکرد. از ایی را دنبال و بررسی میسیاسسیاسی بود، رویدادهای 

همچون آزادیخواهی، استعمارستیزی، مبارزه با فقر و فساد، دفاع از حقوق زنان، 

به دلیل تحصیلات  وی خورد.به چشم میبه وفور در آثار داستانی او طلبی و ... عدالت

و همچنین زندگی مشترک با جلال، که خود منتقدی  سفر به آمریکا و اروپا ،عالی

گری سیاسی به نقد همچون تحلیل ،اغلب آثارش هایش به جلال ونامهدر سیاسی بود،
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و نفوذ و دخالت کشورهایی همچون آمریکا و  پردازدجامعۀ ایران و سایر کشورها می

داند. تزویر، استعمار، سودجویی و به انگلیس را دلیل بدبختی و فلاکت مردم ایران می

ها و مضامین مورد توجه سیمین مشخصههای ملیِ ایران از جمله غارت بردن ثروت

 است.

 سیمین  . بازتاب زندگی خصوصی4-1-2

های های سیمین بازتابی از زندگی شخصی اوست. اکثر شخصیتاغلب داستان     

عنوان مثال: شخصیت های سیمین، روحیات خودش را دارند؛ بهزن در داستان

ها و ست و بسیاری از حرفشبیه سیمین ا بسیارهای سرگردانی در داستان« هستی»

در سووشون شخصیتی آرام « زری»شود. اعتقادات جلال و سیمین از زبان او بازگو می

او  سرانجاماش کشیده شود، اما خواهد سیاست و جنگ به خانهو صبور دارد و نمی

ایستد، درست همانند سیمین که در ابتدا به نیز همچون همسرش در مقابل ظلم می

خواست که کارهای حزبی را کنار گرفت و از او میجلال خرده می کارهای سیاسی

های فرعی رمان، خود سیمین، دکتر عبدالله خان یکی از شخصیتۀ ه گفتب»بگذارد. و 

  (.160: 1378)اربابی،  «دکتر محمدعلی خان دانشور، پدر اوست

ج فداکاری و مادر، موجودی در اواست  کانونی محبت ۀنقط مادر شدن از نظر او     

به ». ت از او آغاز شده و نقش پرورش و تربیتی مهمی را به عهده داردااست که حی

« سوختمکردم که یک بچه از پرورشگاه بگیریم. در اشتیاق مادری میجلال اصرار می

زبان های دانشور نیز یا دارای فرزندان زیبا و شیرینزنان داستان (.219ب: 1380)دانشور، 

 زنند.رزوی داشتن فرزند به هر دری میهستند یا در آ

یکی دیگر از مواردی که بازتاب زندگی شخصی سیمین و جلال را به نمایش      

عنوان بههمواره استقلال خود را او ، گذارد، زندگی زنان در جامعۀ مردسالار استمی

هایش در قالب شخصیتی و آن را در داستان کندحفظ میکرده یک زن تحصیل

سیمین زنی است که بر ترس غلبه دارد و شهامت را تحسین  دهد؛قدرتمند نمایش می
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پذیر اعتقاد دارد. او انعطاف و وفاداری زوجین کند و به بنیان مستحکم خانوادهمی

آفرینی نقشبه بهترین نحو و برای تداوم زندگی خود به دلیل دوری از جلال،  است

 کند.می

 

 احمدجلال آلها و آثار بررسی نامه. 2-2

 اجتماعی و های فرهنگیفهتحلیل مؤلّ. 1-2-2

 عضلاحمد معتقد است مآل های شرقی:نقد غربزدگی و بازگشت به سنت 

 هایشدن سنتو فراموش باعث کمرنگ  ،غرب استفرهنگ  سوغاتمدرنیزه شدن که 

-مصرف بهنه تنها  های گوناگون زندگی،بر عرصه ابزار و ماشین سیطرۀ وشرقی شده 

رسوخ نیز  جهان سوم معوافرهنگ ج و ، بلکه در اقتصادافراطی انجامیده یگرای

اکنون ماییم و تشبه به قومی بیگانه و به »آمده است:  غربزدگیاند. در کتاب کرده

سنتی ناشناس و به فرهنگی که نه در آب و هوای زمین ما ریشه دارد و نه به طریق 

در اغلب آثارش هنر و فرهنگ . (91: الف1344احمد،)آل «کندشاخ و برگی می ،اولی

آید که علاوه ا نیز برمیهداند. از محتوای نامهشرقی را برتر از هنر و فرهنگ غرب می

هایش نسبت به سیمین، نگران دیدگاه تازۀ سیمین نسبت به ظواهر غربی بر دلتنگی

ر.ک. جعفری دهد که مبادا ظواهر آمریکا چشمش را پر کند )می است و به او هشدار

 (.112: 2الف، ج1384جزی، 

های دغدغه اقتصادی:پرستی و فقر ، خرافههای عامیانهمخالفت با اندیشه 

ترین و تأثیرگذارترین مفاهیمی است که همواره بر آن فرهنگی جلال، یکی از مهم

بحران هویت ایرانی از مفاهیم پرستی و گرایی؛ خرافهزدگی؛ مصرفتأکید دارد؛ غرب

ها و هم در آثار او وجود دارد. در کنار مبارزه با پرتکراری است که هم در نامه

داختن به ظواهر زندگی غربی که به قول او اصالت در آن وجود ندارد، زدگی و پرغرب

گرایی بدون تفکر نیز از روشنگریِ قشر عامۀ مردم نسبت به تفکرات خرافی و مذهب
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پرستی احمد توجه به ظواهر امور و خرافهشود. آلاف نویسندگی او محسوب میاهد

بیان ش هدفداند و زگار میجامعۀ ایرانی را یکی از مشکلات اساسی مردم آن رو

مسیری غیرعقلانی و  کامیابی، راه رسیدن به موفقیت و ناآگاهی مردمی است که در

خاکستر قلم » :کندبه این مفاهیم اشاره می نون والقلمدر کتاب  .کنندراهه طی میبی

جور چیزها که با تباشیر اسفندته، خاک گورستان و از این ۀزائو، ریش ۀآب چل ه،مرد

داد دست ساخت و میب میحکرد و دی و جوز کوهی و آب زعفران معجون میهن

 (.32: ب1344احمد، )آل« مشتری

ها نگاهی است که جلال به آن دیگریپرداختن به فقر و تبعیض از موضوعات      

راند که در یک کشور از فقر و فلاکتی سخن می ،زیر به سیمین ۀر نام. ددارد منتقدانه

حاصلی  شوم این کشور بر ایران، نیز ۀسای وجود دارد و اینک کمونیست مانند شوروی

 ،فعلی ۀوضع در مسکو بدتر است. در تمام روسی» جز همان فقر و درماندگی ندارد.

شود درست ده دانی این میکنند و میبیست میلیون آدم در زندان کار اجباری می

 .(128: 2الف، ج1384 ،جعفری جزی) «درصد جمعیت آن خراب شده

شت دین نگاه خاصی داموضوع احمد به آل گریزی و نگاه نقادانه به دین:دین

اما اعتقادات  دیده به جهان گشوده بود، متدینای روحانی و خانواده آنکه در باو 

. این موضوع در آثارش به شد ی اوگریزدین خصوص پدرش باعثهافراطی خانواده ب

: استاین موضوع اشاره کردهبه سیمین به  شایهاو در نامه. وفور بازتاب یافته است

ام. هرگز ام. محبّتی ندیدهاز زندگی خانواده خیری ندیده ،دانی که من برعکس تومی»

ام و تو خیالت راحت باشد که ای روی آن نداشتهپشتم به خانواده نبوده است. تکیه

ها را های آنمن هرگز اخلاق ،خانواده هم شدهحتی به عنوان کشیدن انتقام از این 

 .(150: 2الف، ج1384، جعفری جزی) «ای نخواهم بودتقلید نخواهم کرد و مثلاً مرد هرزه

پردازد که بر فضایی میبه بازتاب ، خسی در میقات، در سفرنامۀ حج خوداو      

و باطن دین انتقاد  تضاد میان ظاهراز  وهای دینی و عقیدتی اسلام است. اخلاف آموزه
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کشد، دستاویز کردن حج برای به دست و آنچه که از این مراسم به تصویر می کندمی

او با ندای درون خود، آوردن منافع مالی از جانب عربستان و کشورهای عربی است. 

خواهان بازنگری و بازگشت به هویت واقعی به دور از هر گونه تضادهای فکری و نژادی 

 . است

منعکس شده در آثار  از موضوعات دیگر یکی :جامعهو فرهنگ هویتی آموزش یب

است. و معیوب  و پرورش بیمار جلال در شرایط اجتماعی آن دوره، فرهنگ و آموزش

رخوت و سستی همچون چتری که معتقد است  دارد و مدرسهاز  سیاهی بیراجلال، تع

پر رنگ معلم از منظر رفتار و  او بر نقش ایه افکنده است.نظام آموزشی کشور سبر 

که چرا  فسادهای مالی بشوده به آلود نباید بر این باور است که کید دارد وأاخلاق ت

شود و اساطیر گری میفرهنگ اسیر اشرافی ود،تعلیمات از مسیر اصلی خارج شاگر 

 نفرین زمیندهند. در داستان ارزشمند ایرانی جای خود را به صنعت ماشینی می

تحویل بار آخر فرهنگ یعنی »گونه است: تعبیری که از دستگاه فرهنگ دارد، این

 (.24: 1390احمد، )آل« هاها به زندهمرده

دارد و به اوضاع هایش به سیمین، از حقایق زیادی پرده برمیاو در نامه     

برای  خانهکند؛ ازجمله معضل رشوه دادن به وزارتنابسامان وزارت فرهنگ اشاره می

دیگر و آن اینکه دیروز صبح رفتم  ۀو اما یک قضی»رهایی از سختی تدریس و معلمی: 

بیرجندی را دیدم در وزارت فرهنگ و این کار را به عنوان آخرین حرکت مذبوحانه 

 .(146: 2الف، ج1384، جعفری جزی) «فرار تلقیّ کردم برای

 رابری حقوق اجتماعیناب های پیامدی آن:و مرد و چالش نابرابری حقوق زن 

از از حقوق خود و نداشتن هویت مستقل فردی  زحمتکش زنانو محروم بودن 

ویژه جلال را به خود جلب که نظر نویسندگان به مشکلات اجتماعی آن دوره بوده

های اجتماعی کشی است که به دلیل نابرابریاو درجامعه ناظر زنان زحمتکرده است. 

، پردازدمیهستند. زنانی که جلال به دفاع از حقوقشان از حقوق واقعی خود محروم 
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هایی که جامعه به ، کلیشههای زنانگی خود اسیرندزنانی هستند که در میان کلیشه

زن در ادبیات از لحاظ تاریخی و  ۀنگرش دربار ۀپیشین»است.  ها تحمیل کردهآن

ی و فاقد هویت فردی در قالب افرادی سنت اًسازد که زنان عمدتبینامتنی روشن می

های زنانه را دارند، به تصویر ها و انفعالناتوانی ۀکسانی که هم ۀتکامل یافته و به مثاب

های جلال هم اغلب زنان داستان. (218 :1395 سیدرضایی، )واحدی،« اندشده کشیده

افرادی سنتی هستند که هویتشان را باور نداشته و همواره زیر نفوذ و سیطرۀ مردان 

 هستند. 

از متکی بودن به مرد، و  ، جهل و نادانیدر زنانبه نفس حس اعتماد  فقدان     

نانی را او حکایت ز ها اشاره دارد.هایش به آنجمله مواردی است که جلال در داستان

ید وگاز اسارت اجتماعی زنانی میو  دندانکه خود را سربار جامعه می کندمطرح می

قید و شرط مردان خود را تسلیم بی که به خاطر دیده نشدن و نداشتن ثبات هویتی،

 کند. تحمیل میهایی است که جامعه به زنان و راوی حقارت کنندمی

آن با سنت  ۀایران و مواجه درجدید غرب با نفوذ تمدن  :های فرهنگیتزلزل ارزش

ای جز متزلزل شد و نتیجه مردم، بسیاری از باورها و اعتقادات سنتی رسالدی

 ،احمدجلال آلاز نظر های فرهنگی نداشت. خودباختگی و سرگردانی در برابر ارزش

گرایی، بدترین حالت ممکن برای جوامعی است که خود از تمدن و فرهنگ مصرف

کند و جوانان ایران را وردارند. او نیاز جامعه به نیروهای جوان را گوشزد میغنی برخ

های جوان و تند و فرهنگ و سیاست ما باید از قدرت»داند: توانمندتر از بیگانگان می

شان یسنگین بار ۀمحرک به عنوان اهرمی استفاده کنند که تأسیسات کهن را با هم

دیگر  یمصالحی برای ساختن دنیای نهمچو هاناز آالعینی از جا برکند و هفبه طر

  .(190: 1341احمد، )آل «استفاده کند
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 های تاریخی فهتحلیل مؤلّ .2-2-2

های اعتقادیش با حضور جلال در جریانات روشنفکری و گره خوردن فعالیت     

در ذهن اوست، را را که و آنچه  ههای زیستشود تجربهحیات اجتماعی او، موجب می

هایی از دفتر تاریخ هایش، گوشهو به تاریخ معاصر  نظر داشته و در داستان یت کندروا

هرازانی »را ورق بزند و از مقاومت در برابر بیگانگان و حکومت جبار سخن بگوید: 

چند بار ]...[ درست در افکار خود فرو رفته بود، مثل آنکه به او اهانتی کرده باشند، 

در مقابل  هه برود و دکانش را باز کند و تا سر و صدا نیفتاداش زد و بلند شد کبه کله

دهد که هیچ غلطی بچندتاشان را خورد کند و نشان  ۀها قد علم کند و پوزاین لجاره

 (.86-85: 1326احمد، )آل «توانند بکنندهم نمی

ای به سیمین، به منظور شناساندن فرهنگ و هویت ایرانی که جلال در نامه     

فرستد تاریخی دارند برایش می ءکه منشارا آثاری  ،ترین عنصر برای تبلیغ استمهم

 تا با وصف تاریخ حماسی ایران و ادبیات غنی آن تعامل و اثرگذاری لازم را فراهم کند

یک داستان دیگر » زمین بخصوص ایران را یادآور شود:و از این دریچه، تاریخ مشرق

فرستم. با همین پست. ست و آن را هم میهای گرشاسب اهم هست که پهلوانی

توانی ترتیب تاریخی داستان را به آن اش کنی. میتوانی سر و تهش را بزنی و قصّهمی

احترامی یک بکند بعد دست آخر بییک هایش رایعنی اول گرشاسب پهلوانی بدهی.

 .(198: 2الف، ج1384، جعفری جزی) «به آتش و بعد مغضوب شدن

 

 های سیاسی مؤلفه تحلیل .3-2-2

احمد متفکری است که همواره به مسائل سیاسی و اجتماعی کشورش آل     

سیس انجمن اصلاح، فعالیت در حزب توده،گریز از این حزب، عضویت أت .پردازدمی

شکست در حزب زحمتکشان، فعالیت در نیروی سوم، نزدیک شدن به دکتر مصدق و 

توان به عنوان های سیاسی را میایی از فعالیتمرداد، و در نهایت جد 28کودتای  او در
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ست که مدافع ااو از جمله اندیشمندانی  احمد نام برد.سیاسی جلال آل هایفعالیت

زیادی در جهت استقلال سیاسی و  تلاشفرهنگ ملی و مذهبی ایرانیان است و 

زدگی دل برد،پی میبه ماهیت حزب توده که او . زمانیاستفرهنگی کشور انجام داده

الان تمام » کند:بیان میهایش به سیمین در نامه بارهارا از این حزب  شو دور شدن

ت دانی مدتی اسفکر و ذکرم این است که کار حزب چه خواهد شد، در صورتی که می

 .(120: همان )«ام و کاری هم با کار آن ندارماز آن بریده

ای پیشگام بود و برای نقدهای سیاسی و اجتماعی آن دوره، نویسنده  جلال در     

در جایگاه فردی  و دکرمی یانب شجاعانهمبارزه با خفقان اجتماعی افکارش را صریح و 

مدیر هایی چون در داستانرا دولت  نادرستهای خواه، سیاستپرست و آزادیمیهن

 فت.گرمی به باد انتقادو ...  نفرین زمینو  مدرسه

ای سیاسی است که بر واقعه مرداد و سرنگونی حکومت مصدق، 28کودتای      

در  هایش به سیمین،ه است. جلال در نامهداشت ثیرأت ایرانیانتمام ابعاد اجتماعی 

سرگذشت در داستان و  کنداشاره میچندین جا به شکست احتمالی جنبش ملی 

 شکست». دگویمی سخنبا کنایه توسط بیگانگان  دربارۀ استعمار و غارت نفت کندوها

 سرگذشت کندوهاکه از آن به کنایه در  -نفت ۀها در قضیملی و برد کمپانی ۀجبه

سکوت اجباری مجددی را پیش آورد که فرصتی بود برای به جد در  -امگپی زده

 .(51: 1343 ،احمد)آل« نگریستنخویشتن 

 

 . بازتاب زندگی شخصی4-2-2

گری داشت و وجوگر و پرسشاحمد از دوران کودکی، روحیۀ جستجلال آل     

دید و این با نگاه تیزبینش، تناقضات موجود در اخلاق و رفتار پدر و مذهب او را می

ملی أتسی در کتاب میرسپااش شد. های روحی در دوران جوانینگرش، باعث کشمکش

احمد در گشت و تعارض ناشی از کشمکش جوانی آل» گوید:می ایرانی ۀدر مدرنیت
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بار تغییرات خشونت و پدری حاکم بود ۀگرایی اخلاقی که در محیط خانمیان مطلق

از . (173: 1394)میرسپاسی، « دسپری ش ،تری جریان داشتبزرگ ۀسکولار که در عرص

 خود اوو زندگی بازتابی از شخصیت  اش نیزیهای داستانشخصیتها و رو داستاناین

ها و ها، داستاناش در قالب روایتند. از هر فرصتی برای اظهار نظرهای شخصیسته

نون والقلم،  های داستانمیرزا اسدالله از شخصیت سخنانها استفاده کرده است. نامه

 و است.همان افکار و شخصیت خود ا

کرده و در حقیقت یکی دیگر از موضوعاتی که ذهن جلال را به خود مشغول      

هایش احساس و ناباروری است. او در نامه ۀمسئلبازتابی از زندگی شخصی اوست، 

خواهد که حتماً به دکتر مراجعه کند. کرده و از سیمین می هیجانات خود را بیان

کند: گونه بیان میدار شدن را اینرای بچهتلاش ب سنگی بر گوریبعدها در کتاب 

ها و این بعد از این قضایا باز راه افتادیم و رفتیم سراغ اطبا به تلافی آن حماقت»

ای هزار امید؟ اما جواب؟ هر جمله [...] جوری دو سال دیگر شدم مشتری اطبا

این را کساد  تخم و ترکه ماندن ما دکان هیچ دکتر بعد ازمسلم است بی [...]جواب بی

 (.44: ب1360احمد، )آل« نکرده است

 

 هاها در قالب داستانشگردهای بازسازی موضوعات نامه .3-2

 ها و آثار دو نویسنده راکه پژوهش حاضر روابط بینامتنی میان نامهننظر به ای     

موجود در  گفتگوهایه موضوعات و د کبپردازنیز ده، لازم است به این نکته کربررسی 

  اند.هبازتاب یافتدر آثار داستانی  هاییها به چه شکلنامه

 

 

  . در آثار جلال آل احمد1-3-2
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 های داستانی. در قالب شخصیت1-1-3-2

های خودش آل احمد در بیشتر داستان های شبیه به جلال:در قالب شخصیت

های خود است. های اصلی داستانحضور دارد و در بسیاری از موارد، یکی از شخصیت

شخصیت معلم ده تا حدی شبیه به جلال است. او هم کار  نفرین زمیندر داستان 

داند: معلمی، دلش را زده و آن را مایۀ یکنواختی و عدم پیشرفت در زندگی خود می

زند. وقتی بهش عادت کردی و بخصوص ل آدم زودتر از هرچیز، دل آدم را میشغ»

احمد، آل)« زندات دیگر فکر کردن نخواست، آن وقت دلت را میهمچو که کار هر روزه

1390 :52 .)  

های جلال شخصیت در داستان های شبیه به سیمین:در قالب شخصیت

همسر  زن زیادی،از مجموعۀ « مسلول»شود. تنها در داستان سیمین کمتر دیده می

شخصیت اصلی داستان به سیمین شباهت دارد. به همان اندازه نگران جلال و به 

بعد که او دیده بود و فهمیده بود هنوز به »همان اندازه پیگیر وضعیت سلامت او: 

احمد، )آل« ام، عصبانی شده بود و دو سه بار دعوا هم کرده بودیمکردهدکتر مراجعه ن

1356 :178 .) 

های رد و بدل در نامه های آن دو:های مطرح در نامهدر قالب دیگر شخصیت

ها در شده میان جلال و سیمین، از افراد مختلفی صحبت شده است که بعضی از آن

اند. در های داستان بازآفرینی شدهصیتآثارشان هم راه پیدا کرده و در قالب شخ

های مادر و بیماری خواهر حرف زده و های پدر، مهربانیها، جلال از سختگیرینامه

های وی حضور دارند. در داستان ها در بیشتر داستانها با همان ویژگیاین شخصیت

بابام »: نویسدگونه میاخلاق پدر این دربارۀپنج داستان از مجموعۀ « جشن فرخنده»

هایی به اصغر آقا داد که مو به تن همۀ ما همه ریش و عنوان، آن روز فحشبا آن

 (.136الف: 1360احمد، )آل« راست شد



 50  /احمد و سیمین دانشور و آثار داستانی این دو نویسنده های جلال آلبینامتنیت نامه                                

 

ها از او صحبت همکلاسی و دوست صمیمی سیمین است که در نامه« جین»

هاست که از همسرش بسیار به میان آمده است. شوهرش به جنگ کره رفته و او مدت

جلال از موقعیت همسر جین استفاده « شوهر آمریکایی»ندارد. در داستان خبری 

شود دیگر برندش جنگ کره. و جنگ که تمام میگفت نامزدش بوده که می»کند: می

 (.75: 1356احمد،)آل« گردد لوس آنجلسبرنمی

 

 های داستانیدر قالب حوادث و کنش .2-1-3-2

دکی و جوانی برای جلال رخ داده، در خاطرات کودکی و حوادثی که در کو     

که به برخی از این موارد در  های داستانی تبدیل شدهها، به کنشبسیاری از داستان

شدت آموزان را بهبار جلال در مدرسه یکی از دانشاست. یکها هم اشاره کردهنامه

ح برای سیمین شر 1331آبان  7زند. این موضوع را در نامۀ چهارشنبه کتک می

دانی عزیز دلم، امروز صبح باز در مدرسه یک خریت کردم. پسرکی را ] می»دهد: می

دانی چه حالی شدم؟! ]...[ درست نیم قدر زدم که نگو و بیرونش کردم و نمی...[آن

این موضوع در  (.175: 2الف، ج1384)جعفری جزی، « لرزیدمساعت از عصبانیت می

شوم. سالی دو سه بار به حد جنون عصبانی می»: نمایدرخ می« دفترچۀ بیمه»داستان 

: 1356احمد، )آل« قدر زدم که از حال رفت. خودم هم از حال رفتمپارسال پسرکی را آن

82.) 

شان در تجریش مشارکت داشت و هرروز با عمله و بنا جلال در ساخت خانه     

ماند: زبین وی دور نمیزد. از این رو حرکات و جزئیات کارشان از نگاه تیسر و کله می

بیند که پای عملۀ پیر دارد زیر تیر هجده متری که پنجاه من وزن وقتی آدم می»

شود و آه! الآن است که بخورد زمین و روی گل لیز بخورد و پدرش در دارد خم می

دهد اش را زیر تیر میرود جلو، شانهکند؟ خیلی ساده است که میبیاید، چه کار می

همین موضوع کنش داستانی (. 816: 2ب، ج1384)جعفری جزی، « کندو حمّالی می
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کند. داستان باربری که کمرش زیر بار حمل ریزی میرا پی« زندگی که گریخت»

خواست کار خود را می»تواند بار را به قایق برساند: شود و نمیهای برنج خم میگونی

ت نگذارد پایش بلرزد ولی پایش خواسخواست نگذارد بار به زمین بیفتد. میبکند. می

 (.64تا: احمد، بی)آل« لرزید ]...[ نزدیک بود زانویش خم شود و بار توی شط بیفتدمی

 

 هادر قالب گفتگوی میان شخصیت .3-1-3-2

ها در آثار جلال جلوه یکی از مضامینی که در قالب گفتگوی میان شخصیت     

یکی از دلایل  تارسهاز مجموعۀ « لاک صورتی»کند، فقر و فلاکت است. در داستان می

ماها تو این زندگی تنگمون هی پاهامون »هاست: دعوای زن و شوهر، فقر و فلاکت آن

کنیم تقصیر اون یکیه. خوریم و خیال میین میپیچه، و رو سر و کول هم زمبه هم می

همان: )« ندازهکه، این زندگیمونه که تنگه! و ماها رو به جون همدیگه میغافل از این

 (.51ـ  50

به علاوه »گوید: ها هم شاهدیم. سیمین به جلال میهمین عقیده را در نامه     

م را بدانیم. زیرا زندگی ما یک تغییری در زندگی ما لازم بود پیش بیاید تا قدر ه

های مادی ما باعث شده بود ها و تلخیها خوش نبود و سختیراستش چندان آخری

 (.212: 1، ج 1398)جعفری جزی،  «که نسبت به هم خشن بشویم

فراتر از انتقال اطلاعات  یدر آثار جلال کارکرد هاتیشخص انیم یوگوهاگفت

. شوندیبدل م یشتیمع یو فشارها یاجتماع یهاتنش انیب یبرا یدارند و به بستر

البته و  دهندیاو را بازتاب م هیرایپیو ب حیها، زبان صرهمانند نامه ها،الوگید نیا

 یعیبه صورت طب یاقتصاد یفقر و تنگنا شخصیچگونه تجربه که  از آن دارند تیحکا

 .گرددیم لیتبد ییروا یفضا ۀو به عنصر سازند شودیم یجار هاتیشخص بر زبان

 

 پردازیدر قالب صحنه و صحنه .4-1-3-2
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هایش از خاطرات زندگی روزمره گرایانه است و بیشتر داستانآثار جلال واقع     

ها برای سیمین نقل طور کامل در نامهگیرد. ماجرای سفر به آبادان بهسرچشمه می

است. در این پیدا کرده های جلال نمودو خاطرات این سفر در برخی از داستان شده

الآن قطار »کند: ها در کنار قطار، نظر جلال را به خود جلب میسفر، دستفروشی بچه

ها کنند و ده شاهی از آقاها و خانمها در قطار جنجال میایستاده و بچه عرب

همین خاطرۀ به ظاهر کوچک، در داستان (. 479: 2ب، ج1384)جعفری جزی، خواهند می

های آنان ]...[ در اطراف بچه»شود: های داستانی بدل مییکی از صحنهبه « وداع»

های ناچیز نوروزی خود دعوت پلکیدند و دائم مسافرین را به خرید هدیهقطار می

کردند ]...[ بهای گل ناچیز خود را از دو قران به یک قران پایین آورده بودند و می

با توجه  (.54تا: احمد،بی)آل« رساندندمیشد به ده شاهی هم شک اگر قطار معطل میبی

نباید به عنوان یک  را صرفاًجلال  یهادر داستان یپردازصحنهبه موارد یاد شده، 

بررسی نمود، چرا که به تصویر کشیدن صحنه آن هم بدین شکل،  تیموقع گزارشِ

 یهاتجربهصورت ها بهکه در نامه یاتی. جزئمی سازد پویااو را زنده و  ینگاه اجتماع

 تیروا یکه هم فضا شوندیم لیتبد ییهاها به صحنهاند، در داستانکوتاه ثبت شده

 .گذارندیچشم خواننده م شیپ واسطهیجامعه را ب تیو هم وضع سازندیرا م

 

 . در آثار سیمین دانشور2-3-2

 های داستانی. در قالب شخصیت1-2-3-2

ها به که از متن نامهچنان احمد:آلهای شبیه به جلال در قالب شخصیت

آید، جلال فردی لاغر و از نظر جسمانی ضعیف است. به خورد و خوراک دست می

نوشد. اغلب به کشد. گاهی مشروب میدهد. سیگار میخود خیلی اهمیّت نمی

دار شدن ندارد، اما کند. توانایی بچهشود. خیلی سرفه میسرماخوردگی دچار می

دمی مزاج است شود و تا حدی دمبچه داشته باشد. زود خشمگین می دوست دارد که
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شود. در بیشتر آثار سیمین، چنین زده میگذارد، زود دلو در هر مسیری که پا می

جزیرۀ در « مراد»بینیم که همه یا برخی از این خصوصیات را دارد. مردی را می

وگویی با عشی در گفتتا حدی خصوصیات آل احمد را داراست: مامان سرگردانی 

مراد را رها کن. لاغر و مردنی است. انگار همیشه بر سر آتش »گوید: هستی می

 (.15الف: 1380)دانشور، « نشسته

های شبیه سیمین در آثار شخصیت های شبیه به سیمین:در قالب شخصیت

ها خود سیمین کنند. در برخی از داستانآفرینی میوی، به سه شکل متفاوت نقش

، سیمین با نام و ساربان سرگردانو  جزیرۀ سرگردانیهای ضور دارد. در داستانح

کند. در بعضی دیگر احمد نقشش را ایفا میعنوان همسر جلال آلعنوان خودش و به

شخصیت داستانی، خصوصیات اخلاقی و اجتماعی سیمین را داراست. در بیشتر 

بینیم که تا حدی مدیر منطقی را می های این نویسنده، یک خانم معلم یا خانمداستان

که خصوصیات ظاهری و چهرۀ با شخصیت سیمین همخوانی دارد. و سدیگر این

شود که مثل خود سیمین سبزه و بانمک سیمین در شخصیت داستان نمایان می

 است. 

های های داستانبرخی از شخصیت های آن دو:های نامهدر قالب دیگر شخصیت

های دوران سفر او به آمریکاست. او سیمین، الهام گرفته از دوستان و همکلاسی

نویسم و دربارۀ آمریکا یک دنیا سوژه دارم که وقتی آمدم به  فارسی می»گوید: می

جعفری جزی، )« ها یک رمان حسابی نوشتتوان از آن شخصیتقدر شخصیت که میآن

های سیمین کلاسیسراج هندی، هلن، پسیتا، جین و ... دوستان و هم (.378: 1، ج1398

های وی ظاهر در دانشگاه استنفورد هستند، که هر کدام به نوعی در برخی از دستان

به عنوان خدمتکار  جزیرۀ سرگردانی با همین نام و عنوان در داستان« پسیتا»اند. شده

حضور دارد. و در داستان « انتخاب»و « ۀ شکستهتیل»های خانه و هلن هم در داستان
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« اتاق هستیمبا سه تا دختر هندی و یک پاکستانی هم»گوید: می« چشم خفته»

 (.110: 1359)دانشور، 

 

 های داستانی در قالب حوادث و کنش .2-2-3-2

ها نیز دیده شده بینیم، به نوعی در نامهها میبرخی از حوادثی که در داستان     

روز تر بودی و بعد روزبهها خیلی چاقاول»است. یکی از این موارد لاغری جلال است. 

خواست که علت این لاغری مفرط تو را بدانم ]...[ ]...[ خیلی دلم میلاغرتر شدی؟  

کلی از طرف تو ناراحت م نتوانست تورا چاق بکند. خیالم بهیادت است که استراحت ه

 (. 43: 1، ج1398)جعفری جزی،  «است

« مار و مرد»مشخص است که ذهن سیمین درگیر این مسئله است و در داستان 

شود: این نگرانی در قالب کنش داستان و مراجعۀ انور و نسرین به پزشک بازنمایی می

« سواسش مانع کار نیست؟ و دکتر گفت چه ربطی داردآیا لاغری مفرط  دکتر و و»

 (. 146: 1359)دانشور، 

توان اینگونه نتیجه گرفت که در هایی که بیان شد، میبا در نظر گرفتن نمونه

ها، برای مثال لاغری جلال یک واقعیت روزمره و یک نگرانی عاطفی است. سیمین نامه

ترسد. این دال در متن اول، فقط آن میپرسد و از اش میکند، دربارهآن راثبت می

نشانه وضعیت جسمی و رابطه عاطفی آن دو است. از سوی دیگر، همین دال به شکلی 

یک ویژگی جسمی « مار و مرد»شود. لاغری دکتر در دیگر در داستان بازتولید می

تواند در کنار آن یک مسئله در مورد کارکرد و سلامت روانی باشد. پرسش است و می

سرین و انور، همان نگرانی سیمین است، اما از سطح رابطه شخصی جدا شده و به ن

جایی معنایی همان چیزی است که گردد. این جابهای عمومی بدل میمسئله

شود بخشد. یک نشانه از متن نخست جدا میدهد و ساختار میبینامتنیت را شکل می

گیرد. باید و به عبارتی جان تازه می گردد و در آن جا معنایی تازهو وارد متن دوم می

این نکته را در نظر داشت که پیوند میان نامه و داستان، پیوندی مستقیم نیست؛ بلکه 
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ها در داستان به یک کنش های شخصی در نامهپیوندی تبدیل شده است. آن تجربه

 گردد. همین تبدیل، هسته اصلی و اساسی بینامتنیت در این بخش است.تبدیل می

  

 هادر قالب گفتگوی میان شخصیت .3-2-3-2

بسیاری از تجربیات سیمین در آمریکا و گفتگوهایش با جلال، در قالب      

اش بازنمایی شده است که در اینجا به ذکر یکی های داستانیگفتگوی میان شخصیت

ا کند و ذهن او رشود. یکی از موضوعاتی که سیمین را ناخرسند میدو مورد اکتفا می

دار نشدن اوست. این موضوع دارد، حرف و حدیث مردم دربارۀ بچهبه خود مشغول می

آورند من چه جور فامیلت که ابداً سر درنمی»گذارد: با جلال در میان می ایرا در نامه

این  (.179:ص 1398)جعفری جزی، « دانستندآدمی هستم، فقط مرا سیاه و یا نازا می

یابد. در های او نیز راه میرا مشغول کرده که به داستان قدر فکر سیمینموضوع آن

پیرزن خشمناک گفت: خوبه »شنویم: های خاله را میحرف« بی شهربانوبی»داستان 

 (56: 1354دانشور، )«سوزوندی؟که اجاقت کوره، اگه بچه داشتی چه آتیشی می

در  بحث دربارۀ سیاست و شخصیت و مرام مصدق جزیرۀ سرگردانیدر      

ها فراوان است و گاهی برخی سخنان جلال از زبان یکی از گفتگوی شخصیت

هایش به سیمین دربارۀ اوضاع ایران شود. جلال در نامهها بازگو میشخصیت

« دکتر مصدق یک کمی از لیبرالیسم خود دست کشیده و جدی شده»نویسد: می

مشکلات مصدق چنین در قسمتی دیگر دربارۀ (. 189: 2الف، ج1384)جعفری جزی، 

اند ]...[ در این دم ای مخالف او هستند؛ یعنی شدهالله و بقایی و عدهآیت»گوید: می

الله آیت ]... [کنند. آنشود، این پیرمرد را خیلی اذیت میآخری که کار دارد درست می

وگوی این مطالب به شکلی در گفت(. 376)همان: « ریزدهم بالاخره زهرش را دارد می

سلیم فکری کرد و »کند: نمود پیدا می جزیرۀ سرگردانیبین شاهین و سلیم در 

خواستی به آن استاد خپله بگویی مصدق، با وجودی ریشش را خاراند و ادامه داد. می
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گرا و دموکرات و لیبرال بود و رادیکال عمل السلطنه و از اشراف بود، ملیکه مصدق

حزب توده را غیرقانونی اعلام بکند. همکاران مصدق هم توانست کرد، بنابراین نمیمی

« همگن و متشکل نبودند. یک حزب قوی ایرانی و ملی هم پشتیبانش نبود

 (.82الف: 1380)دانشور،

 

 پردازیدر قالب صحنه و صحنه .4-2-3-2

های سیمین به چشم هایی که در داستانها و شخصیتیکی از صحنه     

اش کار مدیر است که فراش یا سرایدار مدرسه در خانه خورد، وجود یک خانممی

بخشد. در یکی از کنند و او همواره هوایشان را دارد و به کار و بارشان سامان میمی

خلاصه »کند: ها جلال به فردی به نام یحیی برای خدمتکاری خانه اشاره مینامه

ال و نیمه است( اش را )که پرسیدم دو سنظرش این است که او و زن و یک بچه

اش را بدل بیاوریم پهلوی خودمان و کارش را هم منتقل کنیم به شمیران. سرایداری

)جعفری جزی، « ها و پهلوی ما باشند. نظرت چیست؟کنیم به فراشی یکی از مدرسه

حاج »نشیند: به بار می« به کی سلام کنم؟» این صحنه در داستان  (.693: 2ب، ج1384

)دانشور، « کردمبود و من توی خانه خدمت خانم مدیر را می اسمعیل فراش مدرسه

1359 :79.) 

آورد. های سیمین در میحتی ماشین شخصی این زوج هم سر از داستان     

اگر یادت باشد آرزوی اسب »ماشین هیلمنی که سیمین به آن بسیار علاقه دارد: 

قدر دوستش دارم. . آنام که اسب قرن بیستم استداشتم و این ماشین حالا فهمیده

ماشین لعل  جزیرۀ سرگردانیدر (. 305: 3، ج1385)جعفری جزی،« هیلمن جان من است

اول یک ماشین هیلمن از در باغ تو آمد و جلو »بیگم و سرادوارد هم هیلمن است: 

 (.124الف: 1380دانشور، )«ایوان توقف کرد. لعل بیگم و سرادوارد به ایوان آمدند
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 یری گنتیجه. 3

احمد و سیمین ها و آثار جلال آلمیان نامه حاضر روابط بینامتنی پژوهش     

است. با توجه به نظریات بینامتنیت، در عصر دانشور را در ابعاد مختلف بررسی کرده

گیرند. حاضر متون خودبسنده نیستند؛ بلکه متکثرند و از متون پیش از خود نشئت می

های متنک و دریافت هر اثر ادبی نیازمند شناخت پیشبرای در دیهی استببنابراین 

دو به  های آنرو جهت شناخت بهتر آثار این دو نویسنده ازنامهاز اینهستیم. اثر آن 

 ها استفاده شده است.متنعنوان یکی از پیش

موضوعات و با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص شد،      

که  انددهشنمایی باز در آثار داستانیصور مختلفی ها به مههای موجود در ناصحبت

، سیاسی، تاریخی و بازتاب زندگی شخصی اجتماعی و های فرهنگیفهلّدر قالب مؤ

و سیاسی  ،موارد متعددی از مفاهیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. بررسی شده است

 ،هاسازیصحنه ،هاها، دیالوگتانزمان و مکان داس موجود در آثار داستانی،تاریخی 

ها نامهو بینامتنی همبستگی متقابل  ،هاداستاناز آثار و عناوین برخی  و هاشخصیت

ها و گویای روابط بینامتنی و ترامتنی بین آن دهدو آثار هر دو نویسنده را نشان می

 . است

ارستیزی، ، مباحث استعمکشورهای جهان سومزدگی گرایی و غربمصرف     

، در ها به آن اشاره شده استه به صورت ملموس در نامهحوادث و جریانات تاریخی ک

و گاه در شود داده میها گسترش در بستر داستان و دیالوگ بین شخصیتآثار هر دو 

تداعی ها در خاطرات شخصیت حتی موضوع داستان و ،های داستانیکنشقالب 

 .دیابنمی

زنان و مردان و رعایت شئونات اخلاقی و احترام متقابل به حقوق روابط بین      

های ، گرفتاریمردسالاری، حد و مرزبی ولنگاریو در عین حال مخالفت با  یکدیگر

های فهلّؤمجمله از و غیره،  نشینیپولی و اجارهبی، فقر و مشکلات اقتصادیزنان، 



 58  /احمد و سیمین دانشور و آثار داستانی این دو نویسنده های جلال آلبینامتنیت نامه                                

 

ساز شود و زمینهبه وفور یافت میو هردهای و نامهدر آثار است که فرهنگی و اجتماعی 

 شود.ها میها و دیالوگ میان شخصیتصحنه

جربیات ت ،اخلاق و رفتار ،شخصیت ،ظاهر ،وابط شخصی میان دو نویسندهر     

از تجربیات مشترک هر یک را  و بزرگسالی و بعضی دوران کودکیخاطرات  ،شخصی

های داستانی یری صحنهگشکلموجب که گاه  کردردیابی توان در آثار دیگری می

پول ریختن در سینی چای برای مستخدم مدرسه یا تشییع  :مثل .شودمشابه می

 ن.نفرین زمیدر  بیش شوهر بیعآوردن نو  شونسووجنازه یوسف در 

طور گسترده در آثار هر دو نویسنده به چشم علاوه بر روابط بینامتنی که به     

در مقابل و  یسیاسهای گرایشاحمد بیشتر مبتنی بر تفکر و درک جلال آلخورد. می

 ایبوده است. در واقع فضای فکری ی متمرکزفرهنگ هایر گرایشسیمین دانشور ب

های هر ها و ایدئولوژیدهندۀ سیر تکاملی ارزشن، نشاهایشان بازتاب یافتهکه در نامه

توان مسیر رو به رشدی دو نویسنده است که ضمن تأثیرپذیری از عقاید یکدیگر، می

 را در آثارشان مشاهده نمود.
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (88-61)صص  1404سال هشتم، شمارۀ بیست و یکم، بهار 

 مقالۀ پژوهشی
Doi: 

 تجلی قرآن و عرفان در زبان شعر حسین پناهی

 1هادی طیطه 

 چکیده

مند تجلی مضامین قرآنی و عرفان اسلامی در زبان اشعار این پژوهش با هدف واکاوی ژرفانگی و نظام

افلاطون »، «به وقت گرینویچ»های شعری حسین پناهی انجام شده است. مقاله با تمرکز بر مجموعه

-، به روشی توصیفی«امهاست که مردهسال»و « های روسیکابوس»، «نازیمن و »، «کنار بخاری

پردازد که چگونه پناهی با تکیه تحلیلی و در چارچوب رویکردی تطبیقی، به بررسی این مسئله می

بر پیشینۀ تحصیلات حوزوی و آشنایی با متون دینی و عرفانی، این مفاهیم را در بافت شعر مدرن 

های تحقیق حاکی از آن است که اشعار پناهی مشحون از فیق کرده است. یافتهخود بازآفرینی و تل

توان به ها میترین آناشارات مستقیم و غیرمستقیم به آیات قرآن کریم است که از جمله مهم

های بقره )آیات خلافت انسان، انفاق و وسعت کرسی الهی(، ص )نفخۀ روح(، ارجاعات مکرر به سوره

وت(، اسراء )ناتوانی در توصیف کلمات الهی( و الرحمن )مفهوم فنا و بقا( اشاره کرد. ملک )مفهوم ملک

با تأثیرپذیری از اندیشۀ ابن عربی، « وحدت وجود»در کنار این، مفاهیم بنیادین عرفانی همچون 

شفقت »، «سکوت عارفانه»و محو در ذات حق، « فنا فی الله»به عنوان محرک کائنات، « عشق الهی»

روند. نتایج های شعری او به شمار میمایهترین دروناز کانونی« سیر آفاقی و انفسی»و « یواناتبر ح

دهد که پناهی این مفاهیم را در قالب شگردهای بیانی نوین از جمله شطح، نهایی پژوهش نشان می

انی ایران و سازی کرده و از این رهگذر میان سنت عرفواسازی، پارادوکس و برهم زدن زبان عادی باز

 .شعر معاصر پیوند برقرار ساخته است

 قرآن، زبان، حسین پناهی، عرفان، بینامتنیت. های کلیدی:واژه
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 .مقدمه1

های چندوجهی و اثرگذار در فرهنگ و ادبیات حسین پناهی یکی از چهره

در روستای دژکوه از توابع  1335شهریور ماه  6معاصر ایران است که در 

در تهران دیده از جهان  1383کهگیلویه و بویراحمد متولد شد و در سال 

یونی شناخته ای تلویزفروبست. او اگرچه در جامعه بیشتر به عنوان بازیگر و چهره

های آغازین شود، اما در دنیای شعر و ادبیات جایگاهی ویژه دارد. پناهی سالمی

در قم به تحصیل  1351عمر خود را در فضای سنتی و مذهبی گذراند و در سال 

های جوانی با علوم حوزوی پرداخت. همین پیشینه، باعث شد تا از همان سال

 1354لامی آشنا شود. ایشان در سال متون دینی، عرفانی و مفاهیم عمیق اس

به جبهه رفته و در بخش فرهنگی  1359تحصیلات حوزه را رها کرده و در سال 

هرچند که بعدها راه خود را ( 7ث:  1384)ر.ک، حسین پناهی، به فعالیت پرداخت 

های فکری فاصله نگرفت. مایهگاه از این بندر هنر و شعر پیش گرفت اما هیچ

ران و حضور در عرصۀ تئاتر و سینما موجب شد تا نگاه او به انسان، مهاجرت به ته

مایۀ اصلی آثارش طبیعت و زندگی با تجربیات جدیدی پیوند بخورد، اما درون

همواره رنگ و بوی عرفانی و انسانی را حفظ کرد. آنچه شعر پناهی را برجسته 

نا که او از یک سو کند، توانایی او در تلفیق سنت و مدرنیته است به این معمی

به مفاهیم کهن عرفانی و قرآنی مسلط است و از سوی دیگر با زبان و بیانی نو و 

شود تا شعر او هم برای کند. این ویژگی باعث میها را بازآفرینی میامروزی، آن

ادبیات یک خواننده سنتی و هم برای مخاطب مدرن جذاب و قابل درک باشد. 

پردازد همچنین هدف ادبیات که هنرمندی آن را میاثر هنری خلاق است. اثری 

گونه بیان کرد: در وهلۀ نخست، یک توان اینعنوان اثر مصنوع هنرمند را میبه

دارد و صورت اثری زیبا برای تعمق بیان میاثر خلاق، حقیقت تجربه آدمی را به
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وم نیاز چون غایت در زیبایی همانا تفکر و تعمق است، اثر خلاق نیز در این مفه

؛ بنابراین ایجاد (25: 1394)قبادی، سازد اندیشی برآورده میآدمی را به تفکر و ژرف

ترین وجوه تمایز میان ادبیات و دیگر هنرها تواند از مهمتعمق در مخاطب می

 (.149: 1403)ر.ک، مدرسی و همکاران، باشد 

به واکاوی  در این مقاله بر آنیم تا با نگاهی عمیق به اشعار حسین پناهی 

تجلی مضامین قرآنی و عرفانی در آثار او بپردازیم و نشان دهیم که چگونه این 

شاعر توانسته با تکیه بر دانش دینی و بینش عرفانی خود مفاهیمی همچون 

وحدت وجود، عشق الهی، فنا و بقا، و تسبیح موجودات را در قالب شعر معاصر 

تازه ببخشد. بررسی این ارتباط هم در  ایها جلوهفارسی زنده نگه دارد و به آن

تواند گامی در جهت درک بهتر پیوند شناخت بهتر آثار پناهی مؤثر است، هم می

 ادبیات معاصر با میراث غنی عرفان و دین در ایران باشد.

رسد کاربست آگاهانه و ناخودآگاه مفاهیم، ساختارهای روایی و لحن نظر میبه

دهی به و عرفان در شعر حسین پناهی، هم در شکلای قرآن موعظهـ  عرفانی

کننده دارد، هم نوعی بازآفرینی های اخلاقی و وجودی آثار او نقشی تعیینمایهبن

های زیسته، آورد که به واسطۀ آن، تجربهشاعرانه از متون وحیانی پدید می

تنیت بینی انسان معاصر در افقی تازه و مبتنی بر بینامهای وجودی و جهانرنج

 شود.دینی بازخوانی می

های بینامتنیت برای نخستین بار در آثار ژولیا کریستوا و در بررسی اندیشه

پنداشتند که یک اثر، معنایی میخائیل باختین مطرح شد. در گذشته چنین می

کند اما حضور واحد دارد و خواننده با خوانش متن، آن معنای واحد را دریافت می

ه درهم شکستن قطعیت و یگانگی معنا منجر شد و خواننده پساساختارگرایان ب

تواند با توجه به پیش زمینۀ ذهنی خود معنایی خاص از متن را برداشت در آن می

کند حضور نویسنده در درک معنا تاحدی کمرنگ شد که رولان بارت مسألۀ 
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را مطرح کرد. این نبودِ قطعیت معنا منجر به زایش رویکرد « مرگ مؤلف»

در بینامتنیت،  (.168: 1395زاده، )ر.ک رضایی دشت ارژنه و بیژنامتنیت منجر شد بین

متن یک کردار »یابد؛ چرا که یک متن با سایر متون پیش از خودش ارتباط می

ها و یابی متن از کلامو یک فرآورندگی است جایگاه بینامتنی آن نشانگر ساخت

داشته، پس از ادا شدن نیز همچنان هایی است که پیش از این وجود گفته

های اند. منظور کریستوا از واژهاستمرار یافته، بنابراین بر تعبیر باختین دوآوایه

همین است منتها معرف معناهای صریح و ثابت نبوده، « فرآورندگی»و « کردار»

ها است؛ از این نظر تجسم بخش تعارض مکالمه بنیاد جامعه به سر معنای واژه

یچ معنای واحد یا متحدی خاص خود نداشته سراسر به فرایندهای متون ه

بینامتنیت در (. 74: 1387)حیاتی، « شوداجتماعی و فرهنگی جاری مربوط می

معنای خاص کلمه، به معنی حضور عینی یک متن در درون متن دیگر است. 

رقت شود و تا ساین حضور اَشکال گوناگون دارد و از نقل قول و اشاره شروع می

در این پژوهش به شکلی عملی  (.141: 1394)ر.ک ژوو، یابد ادبی نیز امتداد می

 شوند.روابط بینامتنی میان قرآن و اشعار حسین پناهی بررسی و تحلیل می

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ1

ای برای تلفیق سنت و مدرنیته بوده است. در این ادبیات معاصر همواره عرصه

دلیل پیوند ژرف و حسین پناهی از جمله شاعرانی است که جهان شعری او بهمیان، 

مند با مفاهیم قرآنی و عرفان اسلامی، جایگاهی ویژه و شایان تأمل دارد. با وجود نظام

مسئلۀ اصلی این  پیشینۀ تحصیلات حوزوی پناهی و آشنایی او با متون دینی،

د این تأثیرپذیری است. تاکنون غفلت مطالعات پیشین از واکاوی روشمن پژوهش

پژوهشی به شکلی عملی به این پرسش نپرداخته است که چگونه مضامین بنیادینی 

که ریشه « تسبیح موجودات»و « عشق الهی»، «فنا فی الله»، «وحدت وجود»مانند 
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اند. در آیات قرآن و متون عرفانی دارند، در قالب شعر مدرن حسین پناهی بازتولید شده

رویکرد تطبیقی بینامتنی، بر  و درچارچوب تحلیلی -روش توصیفی  وهش بااین پژ

گیری از چه شگردهای بیانی آن است به تحلیل این مسئله بپردازد که پناهی با بهره

نوینی )نظیر شطح، پارادوکس و واسازی(، توانسته است میان سنت عرفانی ایران و 

ا در زبان امروزی )به مثابۀ امر همزمانی( شعر معاصر ارتباط برقرار کند و مفاهیم کهن ر

های جنسیتی ای است که فارغ از نشانهپناهی به گونهو اثرگذار احیا کند. زبان حسین

شناسان با زبان»ای نوستالوژیک و اساطیری است، این در حالی است که گونهو به

کنند که شیوۀ استفادۀ زنان و داشتن مدارک و شواهد کافی به این نکته تأکید می

پاسخ به این پرسش، هم  (.40: 1401)زارع کهن و دانشگر، « مردان از زبان متفاوت است

تواند الگویی در غنابخشی به مطالعات مربوط به شعر پناهی ضروری است و هم می

برای درک تعامل پویای ادبیات معاصر با میراث فکری و دینی ایران ارائه دهد. پژوهش 

 های زیر پاسخ دهد:رو بر آن است تا به پرسشپیش

ترین مضامین و مفاهیم قرآنی و عرفانی که در اشعار حسین پناهی بازتاب . مهم1

 ها ارجاع داده است؟اند و او چگونه به آناند، کدامیافته

های زبانی توانسته است . حسین پناهی با استفاده از چه شگردها و تکنیک2

 رفان اسلامی را بازسازی و بازنمایی کند؟مفاهیم سنتی ع

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

یابد که با وجود پیشینۀ تحصیلات حوزوی پژوهش حاضر از آن جهت ضرورت می

مندی حسین پناهی و آشنایی عمیق او با متون دینی و عرفانی، تاکنون مطالعۀ نظام

اشعار او بپردازد، صورت نگرفته که به واکاوی چگونگی بازتاب این مفاهیم بنیادین در 

است. این غفلت پژوهشی در حالی است که شعر پناهی مشحون از اشارات مستقیم و 

غیرمستقیم به آیات قرآن کریم و مبانی نظری عرفان اسلامی از جمله وحدت وجود، 
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رو، هدف فنا فی الله، عشق الهی، تسبیح موجودات و سیر آفاقی و انفسی است. از این

این تحقیق، شناسایی و تحلیل مضامین قرآنی و عرفانی در پنج مجموعۀ شعری اصلی 

پناهی و تبیین شگردهای بیانی نوینی است که او برای بازآفرینی این مفاهیم کهن 

در قالب شعر مدرن به کار گرفته است. دستیابی به این هدف، ضمن غنابخشی به 

تواند الگویی برای درک جود، میمطالعات ادبیات معاصر و پر کردن خلأ پژوهشی مو

تعامل پویای شعر امروز با میراث فکری و دینی ایران ارائه دهد و نشان دهد که چگونه 

های زبان و تخیل شاعرانه برای احیای معانی عمیق عرفانی در توان از ظرفیتمی

 .بافتی تازه و امروزی بهره جست

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

پژوهشی در باب ارتباط شعر حسین پناهی و قرآن صورت نگرفته اگرچه تا کنون 

ترین عنصر، یعنی تأثیرپذیری از متون مقدس مانند قرآن در است و خاصه آنکه مهم

شعر حسین پناهی مورد غفلت واقع شده است، اما دو پژوهش ذیل به واکاوی سایر 

 اند:عناصر فکری و سبکی حسین پناهی پرداخته

تحلیل عناصر زبانی شعر حسین پناهی »در پژوهشی با عنوان آرش حاذق نژاد 

(، با کاربست نظریات سوسور به این نتیجه رسیده 1390« )شناختیاز دیدگاه سبک

ها و زبان های خاص، واژگان بیگانه، وفور رنگاست که تأثیر سینما و هنر، وفور اسم

 های زبانی شعر حسین پناهی است.محاوره از جمله ویژگی

نقد روانشناختی اشعار حسین پناهی براساس »ید انصاری کیا در پژوهش ام

ترین ( به این نتیجه رسیده است که مهم1403« )نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو

های افراد خودشکوفا که در شخصیت حسین پناهی قابل مشاهده است، ویژگی

مشکلات،  برداشت کارآمدتر از واقعیت، تمایز وسیله از هدف، تمرکز بر

خودانگیختگی، سادگی و طبیعی بودن، روابط میان فردی عمیق، ساختار منش 
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پذیری، قابل ذکر است. در ذیل ویژگی تمرکز دموکراتیک، و مقاومت در برابر فرهنگ

ها، مسائل فلسفی، و بر مشکلات: مسئلۀ چیستی هستی، مسئلۀ وجودی انسان

 مورد توجه حسین پناهی بوده است. ترین مسائل و مشکلاتخواهی، از اصلیعدالت

 

 های تحقیق.بحث و یافته2

بررسی روابط بینامتنی میان اشعار حسین پناهی، قرآن و عرفان اسلامی به شکل 

مجزا در هر مجموعۀ شعری، میزان توجه ایشان را در هر مجموعه شعر به کارکرد 

اند از: عبارتسازد. مجموعۀ اشعار حسین پناهی بینامتنی دینی مشخص می

. به وقت گرینویچ، 1مجموعۀ چشم چپ سگ که خود شامل پنج مجموعه شعر 

هاست که . سال5های روسی و . کابوس4. من و نازی، 3. افلاطون کنار بخاری، 2

های راه با رفیق و ستاره از ایشان منتشر ام، همچنین دو مجموعۀ دیگر به ناممرده

 شده است.

 

 به وقت گرینویچ.  1-2

به طور مکرر از آیات قرآن تأثیر پذیرفته « به وقت گرینویچ»حسین پناهی در شعر 

ای که از مرکز کائنات گریخت/ و برخلاف محورش به چرخش در اولین نقطه»است: 

ای هستم که ناف شیری را بریده است/ اولین آواز را آمد، سر من بود!/ من اولین قابله

هراس سکوتُ سنگُ سکسکه،/ تنها نارگیل شامم را قاپیدُ من خواندم، برای زنی که در 

برد/ من اولین کسی هستم که از چشم زنی ترسیده است/ من ماگدالینم غول تماشا/ 

کاشف دلُ فندقُ سنگ آتش زنه/ سپهر را من نیلگون شناختم/ چرا که همرنگ 

شیطان، های نامحدودِ من بود/ خدا، کران بیکرانه شکوهِ پرستش من بود/ و هوس

های هولناک من/ اولین دستی که خوشه اولین انگور را چید، اسطورۀ تنهائی اندیشه

هایم/ هندسه سامانیهای من بود/ و چتر، ابداع بیدستِ من بود/ کفش، ابتکار پرسه
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هایم/ من اولین کسی هستم که/ در شطرنج سکوت من بود/ و رنگ، تعبیر دلتنگی

دانی خود خندیده است!/ من اولین سیاه مستِ زمینم/ یی بر سرگردایرۀ صدای پرنده

چرخد/ آه را من به من می شورعشق هایبینید،/ بر محور ِ شرارههر چرخی که می

دریا آموختم/ من ماگدالینم!/  پوشیده در پوستِ خرس/ و معطر به چربی ِ وال/ سرم 

مین را/ یک جا در آن به بوتۀ خشکِ گونی مانند است/ با این همه هزار خورشیدُ ماهُ ز

ور در شیرُ خون/ کنار چرخانم!/ اولین اشک را من ریختم،/ بر جنازۀ زنی که غوطهمی

 (. 15-16الف:  1384)پناهی، « هراس سکوتُ سنگُ سکسکه...!نارگیلی مُرده بود!/ بی

ای که از مرکز کائنات گریخت/ و اولین نقطه»دو مصرع نخست، یعنی 

آفرینش انسان و دمیده شدن  به« در آمد، سر من بود برخلاف محورش به چرخش

فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نفََخْتُ فِیهِ مِنْ »که در قرآن کریم آمده است: اشاره دارد. چنان روح الهی

گریختن از مرکز کاینات و به چرخش درآمدن برخلاف محور توصیفی « رُوحیِ فقََعُوا

ه موجودی زمینی )انسان( با دمیدن روح شاعرانه از همان نفخۀ روح است؛ زمانی ک

الهی، از نظم پیشین )طبیعت( گریخت و موجودی مختار و صاحب اراده )برخلاف 

محور( شد. پناهی خود را در نقش نخستین انسان، یعنی حضرت آدم )ع( یا نماد 

 دهد.نخستین روح قرار می

کران صفتی یصفت کران ب« خدا، کران بیکرانه شکوهِ پرستش من بود»در مصرع 

 (؛25)بقره: « وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السمََّاوَاتِ وَالْأَرضَْ»است که پناهی از قرآن وام گرفته است: 

نگاه انقلابی « شکوه پرستش من»ها و زمین فراتر است. عبارت قلمرو علمش از آسمان

دهد. در نگاه سنتی، پرستش، عملی است برای بزرگداشت و شخصی پناهی را نشان می

کند و به نوعی دست به واسازی شکوه خداوند، اما پناهی این معادله را وارونه می

زند، شگردی که در سراسر این سروده جاری است. پناهی در سرودۀ خود اذعان می

ای است که تنها خداوند داشته است که شکوه و عظمتِ عمل پرستش خودش به اندازه

تر، پرستش شاعر چنان شکوهمند و ن سادهباشد. به بیا« کرانهکران بی»تواند می
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تواند گنجایش و پذیرای آن باشد. کران )خدا( میعظیم است که تنها یک وجود بی

وَمَا خَلقَْتُ »همسو است: « عبادت به عنوان غایت آفرینش»این نگاه با مفهوم قرآنی 

انس را نیافریدم مگر برای اینکه  ؛ و من جنّ و(56ذاریات: )« الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلَِّا لیَِعْبُدُونِ

 مرا )به یکتایی( پرستش کنند. 

-من می شور عشق هایبینید/ بر محور ِ شرارههر چرخی که می»در دو مصرع 

تکرارشده است. مفهومی که درشعر « عشق به مثابۀ حیات»مفهوم عرفانی« چرخد

 شاعرانی چون حافظ و مولانا نیز بازتاب یافته است:

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد حسنت ز تجلی دم زددر ازل پرتو 

 (206: 1394)حافظ،  

 رقصان ز عدم به سوی هست آمد ذرات جهان به عشق آن خورشید

 (239: 1338)مولانا،  

شک جهان بی»گردد: آشکارتر می« خلال»و این مفهوم با تکرار در بخشی از شعر 

)پناهی، « ام از عشق/ جهانی برای تو!آفریدهاند/ چون من که را به عشق کسی آفریده

1384 :20.) 

در شعر بلند آینه پناهی بیش از انتظار به مفاهیم قرآن و عرفان اشاره داشته است. 

شک بی»کند: از سطرهای آغازین سروده به نفس اماره در عرفان اسلامی اشاره می

آخرین شماره/ از شمارش معکوس کفتار صبور عقل/ سرانجام/ واپسین نفس گاو دل 

، شاعر در ادامۀ سرودۀ آینه مفهوم قرآنی آمیخته با عرفان (22الف:  1384)پناهی، « بود

سهم گندم خود را به  /-در حسرتی مجهول -آن روزها من »اشاره کرده است: 

این سطر به عمل انفاق اشاره دارد که  (.23: )همان« بخشیدمهای گرسنه میبلدرچین

فرماید: می 261تعالی در سورۀ بقره آیۀ در قرآن بارها بر آن تأکید شده است. حق

مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفقُِونَ أَمْوَالَهُمْ فیِ سبَِیلِ اللَّهِ کمََثَلِ حَبَّۀٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سنََابِلَ فِی کُلِّ »

مثل آنان که (؛ 261)بقره: « حَبَّۀٍ وَاللَّهُ یُضاَعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌسُنْبُلَۀٍ مِائَۀُ 

ای است که از آن هفت خوشه بروید کنند به مانند دانهشان را در راه خدا انفاق میمال



 1404بهار  / شمارۀ بیست و یکم /هشتم  سال/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 70

 
و در هر خوشه صد دانه باشد، و خداوند از این مقدار نیز برای هر که خواهد بیفزاید، 

منتهاست و )به همه چیز( داناست. نکتۀ مهم اینجا است که پناهی خدا را رحمت بی و

های نیازمند در محور همنشینی، نوعی های گرسنه به جای انسانبا انتخاب بلدرچین

شفقت بر »دهد که در سنت عرفانی ما همدلی با تمام مخلوقات خدا را نشان می

عارفان بر اثر عزلت و سفرهای بادیه، »شود. نیز بخشی از ایمان محسوب می« جانوران

اند؛ آمیز، خود را برتر از حیوانات ندانستهاند. آنان با نگاهی لطفبا حیوانات مأنوس شده

تواند باشد؛ ترک عصیان بلکه در نگاه عارفان، انچه موجب برتری انسان بر حیوانات می

های ی، تفاهم و ارتباطگویآمیز است. سخناست.رفتار عارفان با حیوانات شفقت

 «دهدانگیز با حیوانات در متون صوفیه، نوعی ارتباط غیر متعارف را نشان میشگفت

که این مسئله در داستان حضرت سلیمان و سخن گفتن ایشان با ( 41: 1383)پناهی،  

ها نیز همسو است. اگر با دیدی ساختارگرایانه بنگریم، پناهی نام چهار مجموعۀ مورچه

ها حیوانات به عنوان نهاده و اشعاری دارد که در آن« چشم چپ سگ»خود را شعری 

اند، مثلاً در شعر دلفین، گرگ، تار ها شدهسوژۀ موتیف یا نمادی در آن سروده

اند و همۀ این موارد در عنکبوت، کفتار، مارها، عنکبوت و من، و ماهی آزاد که چنین

 یوانات است.  آمیز عرفا نسبت به حجهت همان نگاه لطف

کند که پیش از این پناهی به مفهومی عرفانی اشاره می« آینه»در ادامۀ سرودۀ 

ای دیگر و با زبانی در ادبیات عرفانی بازتاب یافته است، با این تفاوت که پناهی به گونه

تا سپیده دمید مسحور چشمانش بودم/ »دیگر این مفهوم را ساخته و پرداخته است: 

این (. 23الف:  1384)پناهی، « شوندکتاب،/ مسحور ملکوت مییامبران بیسان که پآن -

های ملکوت الهی سطر به حالت عرفانی اشاره دارد که پیامبران در اثر مشاهدۀ جلوه

شوند. در عرفان اسلامی ملکوت به عالم معانی و حقایق اشاره دچار حیرت و جذبه می

بیند و این همان ر چشم معشوق خود میدارد. درواقع پناهی رسیدن به ملکوت را د

شود، در اندیشۀ پناهی همانند عشقی است که از آن با عنوان عشق پاک از رنگ یاد می
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سیر آفاقی بر سیر أنفسی تقدم دارد. او بـه مصداق المجاز قنطرۀالحقیقۀ، »عطار 

ک شوند، لازمۀ سلومشاهدۀ مظاهر عالم را، که مظهر اسماء و صفات حق محسوب می

 (.219: 1394)حیدری نوری، « داندصوفیانه می

در ادامۀ همین سروده است که پناهی به یکی دیگر از مفاهیم قرآنی، یعنی 

به جز خداوند/ چه کسی شایستۀ پرستش من خواهد »کند: پرستش خدا اشاره می

ر عبارت در قالب جملۀ انشایی و استفهام انکاری به کا (.26الف:  1384)پناهی، « بود؟

رفته است، یعنی هیچ کس جز خدا شایستۀ پرستش از جانب من نیست و این مفهوم 

سورۀ  87بقره،  255و  163در قرآن به کرات تکرار شده است. از جملۀ این آیات 

محمد است که همۀ  19صافات و  4تغابن،  13سورۀ حشر،  22سورۀ طه،  8نساء، 

 کنند.می آیات به شکلی مؤکد بر پرستش خدای یگانه دلالت

به یاد دارم که خورشید عشق/ کفاف پهنۀ نیازم »گوید: پناهی می« آینه»در شعر 

این دو مصرع نیازمند بررسی در سه سطح ساختار استعاری، (. 30)همان: « را نداده بود

های فکری در متون کلاسیک عرفانی است. در ساختار مایهسیر وجودی سالک و بن

ترین استعاره برای حق یا عشق الهی در نظر گرفته کامل استعاری، خورشید به عنوان

کران فقر به فضای بی« پهنۀ نیازم»شود که منبع نور مطلق و حیات بخش است. می

کند، فعل کفاف نداده وجودی انسان اشاره دارد که ذاتاً احساس عدم و وابستگی می

تواند فضای نمیکران دهد که چگونه منبعی بیبود، نقطه اوج تنش را نشان می

ای وجودی ارتقا نمایی بیت را به مسئلهوجودی سالک را پوشش دهد. این تناقض

-دهد. در سیر وجودی سالک این دو مصرع حالتی در میانۀ سلوک را توصیف میمی

یابی رسد که حتی دستای میرود به مرحلهکند. سالک که با احساس نیاز پیش می

افزاید. این کند، بلکه بر عمق و وسعت آن میپر نمیبه عشق نیز خلأ وجودی او را 

ای دوسویه هنوز حاوی دهد که مفهوم عشق به عنوان رابطهتجربۀ شکست نشان می

تمایز است و سالک، طالب زوال این تمایز است. این ایده در نظریۀ فنا و بقای عرفانی 
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تون کلاسیک این شود که در آن صفت عاشق بودن نیز باید محو شود. در ممطرح می

ایده ریشه دارد مثلاً در مثنوی مولانا نی که نماد جان جدا از اصل است، شکایت از 

کند در غزلیات شمس نیز عشق با کند که هیچ وصالی آن را پر نمیهایی میجدایی

 رماند:خشونت اولیه خود نااهلان را می

 تا گریزد آنکه بیرونی بود عشق از اول چرا خونی بود

 (918: 1336نا، )مولا 

ای از همین مرحله باشد. دو مصرع فوق از وی، روایتی تواند جلوهتجربۀ پناهی می

مدرن از بحران عرفان کلاسیک است که نیاز وجودی انسان را چنان ژرف تصویر 

های شناخته شدۀ ذهنی قادر به پوشش کامل کند که حتی عشق الهی در قالبمی

خواند، عبور از خود مفهوم عشق و رسیدن به مقام فنا فرا میآن نیست و سالک را به 

ای دیگر نیز هست که منظور او، آن است که در هر البته سخن پناهی حاوی نکته

 نیاز است.صورت من نیازمند و خورشید به مثابۀ مظهر حق، بی

کرانگی عشق معتقد است که این مفهوم پناهی در باب عشق به همان مفهوم بی

شود نوشت/ در گذر این عشق را چگونه می»شود: فان کلاسیک فراوان یافت میدر عر

مصرع نخست دقیقاً به همان پارادوکس  (.48الف:  1384)پناهی، « لحظات پرشتاب شبانه

 ناپذیری عشق حقیقی است.مرکزی عرفان اشاره دارد که پایان

 مکرر است شنوم ناکز هر زبان که می یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب

 (57: 1394)حافظ، 

گوید، بینیم وقتی پناهی میاین ادامۀ همان مفاهیمی است که در شعر مولانا می 

نوشتن عشق محال است، به همان سنت عرفانی وفادار است که زبان و قلم را عاجز 

 داند:از توصیف حق می

 چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت  شتافتچون قلم اندر نوشتن می

 (9: 1336)مولانا، 
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پناهی در این سطر به درستی دریافته و نوشته است که در لحظات گذرای شبانه 

که نماد زندگی مادی و زمان محدود انسانی است، نوشتن عشق که ماهیتی ابدی و 

کنند که میکران دارد، ممکن نیست. این همان چیزی است که عرفا به آن اشاره بی

توان در قالب الفاظ گنجاند. او همانطور که پیش از این اشاره شد عشق حقیقی را نمی

به جز حضور تو/ هیچ »کند تا حضور حق را در یابد: حتی خود را از عشق نیز مبرا می

برای (. 62الف:  1384)پناهی، « ام.../ حتا عشق راکرانه را/ جدی نگرفتهچیز این جهان بی

های عرفانی آن توجه کرد که بر سه ساختاین دو مصرع نیاز است که به ژرفتحلیل 

محور استوار است: نخست مسئلۀ توحید ذاتی است؛ در عرفان نظری حضور محض 

های آن شود و دیگر موجودات همه جلوهحق تعالی تنها وجود حقیقی شمرده می

تو و دیگر چیزها دارد وجود واحدند. پناهی در اینجا با تفکیک قاطع میان حضور 

کند. این نگاه آشکارا دقیقاً به همان تمایز بین وجود حقیقی و وجود اعتباری اشاره می

تحت تأثیر اندیشۀ وحدت وجود ابن عربی است که همۀ کثرات را شئون و تجلیات 

 داند.ذات واحد می

ی اعتباری عشق مجازی در برابر عشق حقیقی است، وقتی پناهدومین نکته، بی

گوید: حتی عشق را هم جدی نگرفته است، دارد به همان سیر صعودی در عرفان می

کند که در آن عشق به عنوان یک رابطه و ابزار پس از وصول به معشوق اشاره می

شود. این همان مفهومی است که در اشعار عطار و مولانا هم حقیقی کنار گذاشته می

شود، برای رسیدن به حق تعالی معرفی می شود آنجا که عشق به مثابۀ پلیدیده می

 دهد.اما پس از وصال کارکرد خود را از دست می

سومین وجه، مسئلۀ فنای عاشق در معشوق است، وقتی پناهی عشق را هم کنار 

گوید. در این مقام حتی گذارد در واقع دارد از محو شدن در ذات حق سخن میمی

گر تمایزی بین عاشق و معشوق باقی نمانده شود؛ چرا که دیصفت عاشقی هم زائد می

 است: 
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 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

 (360: 1394)حافظ،  

دو مصرع فوق از پناهی از این جهت در سنت عرفانی ما ریشه دارد که همان مسیر 

همۀ جهان را کنار کند، اول سلوک یعنی حرکت از کثرت به وحدت را طی می

کند تا تنها به گذارد، سپس حتی عشق را هم به عنوان یک مفهوم متکثر رها میمی

حضور محض برسد. لازم به ذکر است که مصرع نخست پناهی با بیت زیر از حافظ به 

است. در این جهت که لازمۀ حضور غافل نشدن از حق « مکالمه»قول باختین در 

 است:

  مَتی ما تَلْقَ مَنْ تَهْوی دَعِ الدُّنْیا و اهَْمِلْها از او غافل مشو حافظحضوری گر همی خواهی 

 (1: 1394)حافظ، 

 

 . افلاطون کنار بخاری2-2

گونه گانِ رنگُ بومُ قلم!/ چهبه من بگویید!/ فرزانه»گوید: می« خاکستر»در شعر 

-کنید/ که ترسیمش/ سراسر خاک را خاکستر نمیخورشیدی را تصویر می

این بخش از پارۀ نخست شعر خاکستر، یک اشارۀ عرفانی  (.24ب:  1384پناهی، )«کند؟

کلامی دارد که هم به ناتوانی انسان در درک و توصیف خداوند و هم به عظمت -

 کند.کران ذات الهی اشاره میبی

شناخت و »گوید. این یک استعاره از سخن می« تصویر کردن خورشید»شاعر از 

قدر شدید است که اگر بخواهی خورشید آنطور که نور است. همان« توصیف خداوند

آن را دقیقا ترسیم کنی، کاغذ )مجاز به علاقۀ ماکان از خاک و جهان مادی( در اثر 

چنان شود، ذات و جلال خداوند نیز آنسوزد و به خاکستر تبدیل میحرارت آن می

آن نهایت و تابناک است که عقل و زبان محدود انسان قادر به احاطه و توصیف بی

قُل لَّوْ » :سوره اسراء در ارتباط است 110نیست. این مفهوم به طور مستقیم با آیۀ 
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 کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلمَِاتِ رَبِّی لَنفَِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بمِِثْلِهِ

ن( کلمات پروردگار من مرکب شود ؛ بگو که اگر دریا برای )نوشت(110)اسراء: « مدََدًا

پیش از آنکه کلمات پروردگارم به آخر رسد دریا خشک خواهد شد هر چند دریایی 

حد و دیگر باز ضمیمه آن کنیم )یعنی عوالم وجود که کلمات تکوینی الهی است بی

سورۀ نور نیز مرتبط است که حق تعالی را نور  35نامتناهی است. همچنین با آیۀ 

نیافتنی کند که این نور، نوری متعالی و دستکند، اما تأکید میتوصیف می

اللَّهُ نُورُ السمََّاوَاتِ وَالْأَرضِْ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاۀٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَۀٍ » است: 

یْتُونَۀٍ لَا شَرقِْیَّۀٍ ولََا غَرْبِیَّۀٍ یَکاَدُ زَیْتُهَا الزُّجَاجَۀُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَۀٍ مبَُارَکَۀٍ زَ

 یُضیِءُ وَلَوْ لَمْ تَمسَْسْهُ نَارٌ  نُورٌ عَلىَ نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

ها و زمین است، دبخش( آسمان؛ خدا نور )وجو(35)نور: « لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِکُلِّ شیَءٍْ عَلِیمٌ

داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان 

ای است درخشان، و روشن از درخت مبارک ای که از تلألؤ آن گویی ستارهشیشه

زیتون که )با آنکه( شرقی و غربی نیست )شرق و غرب جهان بدان فروزان است( و 

ن را برافروزد خود به خود )جهانی را( روشنی بخشد، پرتو آن نور آنکه آتشی زیت آبی

)حقیقت( بر روی نور )معرفت( قرار گرفته است. و خدا هر که را خواهد به نور خود 

ها را خدا برای مردم )هوشمند( )و اشراقات وحی خویش( هدایت کند و )این( مثل

 ه امور داناست!زند )که به راه معرفتش هدایت یابند( و خدا به هممی

« جلال»)زیبایی و لطف( و « جمال»در عرفان اسلامی، برای خداوند صفات 

« جلال»شود. سطر حسین پناهی بیشتر به جنبه )عظمت و هیبت( در نظر گرفته می

کند؛ زیرا می« خاکستر»خداوند اشاره دارد. نزدیکی به این عظمت، موجود محدود را 

ن مفهومی است که موجب عمق بخشیدن به شعر تاب تحمل آن را ندارد. این هما

شود. های مختلفی دیده میپناهی گشته است. این ایده در ادبیات عرفانی به شکل

سوره اعراف،  143برای مثال، در داستان موسی)ع( و تجلی خداوند در کوه طور در آیۀ 
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زمین هوش بر پاشد و موسی بیکند، کوه از هم میوقتی خداوند به کوه تجلی می

افتد. این روایت، نماد همین مفهوم است: تجلی جلال الهی، هر موجود محدودی می

 کوبد.را در هم می

پیامبر جوان/ زمین به زمین/ آسمان به آسمان/ »گوید: می« رسالت»در شعر 

گردد تا به معجزۀ نگاه،/ جهان را با ریگی آشنا کند!/ ریگی ساده/ که در حاشیۀ هر می

این بند از شعر، درکی شاعرانه  (.26ب:  1384)پناهی، « شودتری یافت میرودخانۀ ساده

دهد. عبارت پیامبر جوان خواننده را از دایرۀ و عرفانی از مفهوم نبوت و رسالت ارائه می

تایپال و حقیقت محمدیه پیامبران تاریخی خارج ساخته و به سوی یک صورت آرکی

امبر نماد روح انسانی جویای حقیقت یا عقل دهد، این پیدر عرفان اسلامی سوق می

فعال است که در پی اتصال به مبدأ خویش است. جوان بودن پیامبر به تازگی، 

شوریدگی، ناآرامی و ناشدگی او اشاره دارد که مشخصۀ سالک راه حق در عرفان است. 

ه های الهی اشارسفر زمین به زمین به سفر در آفاق برای شناخت مخلوقات و نشانه

سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی »از سورۀ فصلت همخوانی دارد:  53دارد که با آیۀ 

ما آیات )قدرت و حکمت( خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان (؛ 53)فصلت: « أَنفُسِهمِْ

 گردانیم.کاملا هویدا و روشن می

دارد که در عرفان سفر آسمان به آسمان به سفر در انفس و عروج روحانی اشاره 

شود، کلید فهم این سطر در عبارت مجذوب نگاه نهفته است. نگاه به معراج تعبیر می

مجذوب نگاهی است که از موهبت الهی برخوردار گشته و قادر به دیدن باطن جهان 

ای از حقیقت های عادی جلوهاست. این نگاه، نگاه تقدسی بخش است که در پدیده

هدف نهایی این پیامبر سالک، آشنا کردن جهان با یک ریگ ساده بیند. متعالی را می

است، درواقع سرودۀ پناهی حاوی حقیقتی در زیرمتن است که در عین سادگی اساس 

همه چیز است و در عین آشکاری پنهان مانده است. ریگ، نماد وحدت وجود است. 

جهان تجلیی از  ای درهمانطور که هر ریگی از خاک بخشی از زمین است، هر پدیده
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تواند باشد که همان حقیقت محمدیه وجود حق است. این ریگ انسان کامل نیز می

حاکی « شودتری یافت میدر حاشیۀ هر رودخانۀ ساده»است. اشاره به اینکه این ریگ 

از کثرت در عین وحدت است. حقیقت واحد در بی نهایت جلوگاه خود را نشان 

است، یعنی برای دیدن آن باید از مرکز تعلقات دنیوی  دهد، اما همواره در حاشیهمی

نیز به مفهوم « بعثت»آلایش وجود رفت. شاعر در شعر گذر کرد و به حاشیۀ ساده و بی

آورد و این شطح وحدت وجود اشاره کرده است. در شعر بعثت به نوعی شطح روی می

بود/ تا دو استکان  و رسالت من این خواهد»... مفهومی مبتنی بر وحدت وجود دارد: 

چای داغ را،/ از میان دویست جنگ خونین/ به سلامت بگذرانم!/ تا در شبی بارانی/ 

پناهی  (.34ب:  1384)پناهی،  «ها را/ با خدای خویش/ چشم در چشم هم، نوش کنیمآن

از طریق شکستن مرزهای متعارف میان عالم قدس و عالم مادی به این مفهوم وحدت 

ه است. رسالت شاعر در گذراندن دو استکان چای داغ از میان دویست وجود اشاره کرد

ای است از نقش عارف به عنوان واسطۀ فیض جنگ خونین به سلامت در واقع استعاره

که باید عناصر ساده و پیش پاافتادۀ زندگی روزمره را از میان میدان جنگ نیروهای 

ها را به سطحی قدسی ارتقا ند آنمتضاد و ویرانگر هستی به سلامت عبور دهد تا بتوا

دهد، وقتی شاعر دهد، اما اوج شطح و بیان وحدت وجودی در بخش پایانی روی می

گوید با خدای خویش چشم در چشم هم نوش کنیم این تصویر به شکلی رادیکال می

شکند، نوشیدن چای که عملی کاملاً انسانی و زمینی است مرزهای ثنویت را درهم می

یابد و رابطۀ خالق و مخلوق به رابطۀ مهمان و میزبان یا دو لوهی ارتقا میبه سطحی ا

های عرفای بزرگی مانند حسین ابن شود. این شطح، یادآور گفتههمنشین تبدیل می

کند در اینجا شاعر با خداوند، خودی می«. انا الحق»گفت: منصور حلاج است که می

افزاید، هم ست و بر شعریت متن مینوشد. این بیان هم خلاف عادت او چای می

دهد، خلاف شرع ظاهری است؛ زیرا خداوند را در ظاهر امر در سطحی انسانی تنزل می

کند؛ زیرا اگر همه چیز تجلی اما در منطق وحدت وجود این شطح کاملاً معنا پیدا می
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خداوند است؛ پس نوشیدن چای نیز در حقیقت نوشیدن با خداست. این چشم در 

وشیدن نیز اشاره به حالت مشاهده و شهود دارد که در آن سالک به چنان چشم ن

رسد که گویی دو وجود جداگانه نیستند، بلکه یک حقیقت وحدتی با معشوق ازلی می

نوشد. این بیان شاعرانه در واقع بازنمود نوشاند و هم میبیشتر وجود ندارد که هم می

گوید وجود حقیقی یکی است و میهمان مفهوم وحدت وجودی ابن عربی است که 

 آن خداست و دیگران همه ظهورات و تجلیات آن وجود واحدند.

آورد که سرشار در همین مجموعۀ افلاطون کنار بخاری است که پناهی غزلی می

 های معنایی قرآنی و عرفانی است: از انباشت

 سنگ اندیشه به افلاک مزن دیوانه!

 !زهره گوید که شعور همه آفاقی تو

 در ره عشق دهی هم سر و هم سامان را 

 راز در دیده نهان داریُ باز از پی راز

 !مست از هندسۀ روشن خویشی!مستی

 ای دل که در بزک خرابات شعور بس کن

 لب به اسرار فروبندُ میندیش به راز!

 

 چونکه انسانی و از تیرۀ سرطاسانی! 

 اش حیرانی!مور داند که تو بر حافظه 

 سامانی!سر و بیچون به معشوقه رسی بی

 رانیکشتی دیده به توفان خطر می
 پشت در آینه در آینه سرگردانی! 
  هر کس از شعر تو دارد به بغل دیوانی! 

 ورنه از قافلۀ مور و ملخ درمانی!
             

 (36ب: 1384)پناهی، 

محدودیت ادراک انسانی در برابر عظمت هستی اشاره دارد که در بیت نخست به 

إِنَّا عَرضَْنَا الْأَمَانَۀَ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ »سورۀ احزاب به آن اشاره شده است:  72آیۀ 

« کَانَ ظَلُومًا جَهُولًاوَالْجبَِالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحمِْلْنَهَا وَأَشفْقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَْانُ إِنَّهُ 

های عالم )و قوای عالی و دانی ممکنات( ها و زمین و کوه(؛ ما بر آسمان72)احزاب: 

ها نور معرفت و طاعت و عشق و محبّت کامل حق یا بار عرض امانت کردیم )و به آن

ل تکلیف یا نماز و طهارت یا مقام خلافت و ولایت و امامت را ارائه دادیم( همه از تحمّ

آن امتناع ورزیده و اندیشه کردند و انسان )ناتوان( آن را بپذیرفت، انسان هم )در مقام 
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آزمایش و اداء امانت( بسیار ستمکار و نادان بود )که اکثر به راه جهل و عصیان 

شتافت(. در واقع پناهی به همین نکتۀ ناتوانی انسان در درک افلاک اشاره دارد. این 

 ای دیگر به کار برده است: گونه مفهوم را حافظ نیز به

 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را  حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو 

 (5: 1394)حافظ، 

 

عالم انسان کبیر  و انسان، عالم صغیر »مصرع نخست بیت دوم به مفهوم عرفانی 

اشاره دارد. ابن عربی این مفهوم را به شکلی جامع و  (78: 1398)فرحناکی مقدم، « است

 کامل در ابیات زیر به تصویر کشیده است: 

 روح الـــوجـــود الـــکـــبـــیـــر

ــی    ــال إنـ ــا قـ ــولاه مـ  لـ

ــی       ــدث ــک ح ــن ــب ــج ــح  لا ی

 فـــانـــنـــی ان تـــامـــل    

 

ــر     ــی ــود الصـــــغ ــوج ــذا ال  ه

ــر        ــدی ــر الــق ــی ــب ــک ــا ال  ان

ــنشـــــور    ــا و ال ــن ــق  و لا ال

ــر   ــی ــکــب ــمــحــیــط ال ــنــی ال  ت
         

 (118تا، العربی، بی)ابن

بیت سوم به مفهوم فنا فی الله اشاره دارد که سالک باید تمام تعلقات وجودی از 

 گوید:جمله عقل و درک خود را در راه عشق فدا کند. مولانا در این باره می

 او ز حرص و جمله عیبی پاک شد که را جامه ز عشقی چاک شدهر 

 (.2: 1336)مولانا،  

مصرع دوم بیت سوم، حالت تجلی مقام فنا است که در آن عاشق تمامی تمایزات 

شود. این از مفاهیم محوری دهد و در معشوق محو میوجودی خود را از دست می

وَیَبْقَى »(، 26)الرحمن: « کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ»عرفان اسلامی است که در آیاتی مانند 

 به آن اشاره شده است. ( 27)الرحمن: « وَجْهُ رَبکَِّ ذُو الْجَلَالِ وَالْإکِْرَامِه
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کند، رازی یاشاره م« راز»ای عرفانی تحت عنوان در بیت چهارم شاعر به مسئله

-که باید آن را از نامحرمان پنهان سازد، اما در طول تاریخ ادبیات، عارفان اذعان داشته

شود یکی از این موارد که منجر اند که در مواردی اسرار حق از جانب عارف فاش می

 فرماید: شود، اشک عاشق است، چنانکه مولانا میبه افشای راز عشق یا اسرار حق می

 رمِ عاشق، گواه ناله و زاریـشب است مح اریــرس از شب تــدانی، بپــن اگر مرا تو

 کمینۀ اشک و رخ زرد و لاغری و نزاری چه جای شب که هزاران نشانه دارد عاشق

 (.766-767: 1338)مولانا،  

 ای دیگر و آشکاراتر این مسأله را مطرح کرده است:یا حافظ به گونه

 وین راز سر به مهر به عالم سمر شود در شودپردهدرغم ما  ترسم که اشک

 (.306: 1394)حافظ،  

ای که ورزد، نکتهو در نهایت بیت پایانی به حفظ اسرار حق و راز عشق تأکید می

گرداند. ردۀ مور و ملخ میشود و او را همدر صورت غفلت از آن منجر به تاوان می

 کند:حلاج را اینگونه بیان میحافظ علت شهید شدن حسین ابن منصور 

 کردجرمش آن بود که اسرار هویدا می گفت: آن یار کزو گشت سر دار بلند

 (.193)همان:  

 گوید:یا مولانا در مورد لزوم حفظ اسرار حق اینگونه می

 مهر کردند و دهانش دوختند  هر کرا اسرار کار آموختند 

 (.936: 1336)مولانا، 

 

کرانگی بخشی عشق و بیاز این اشاره شد، پناهی مفهوم حیاتهمانگونه که پیش 

بار دیگر « جاودانگی عشق»آن را به تصویر کشیده است، او در شعری دیگر با عنوان 

بگریز پشت ابدیت مرگ پنهان شو،/ اگر خواستار جاودانگی »کند: بر این امر تأکید می
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ای که در شعر داند نکتهانگی میپناهی عشق را عامل جاود(. 62: 1384)پناهی، « عشقی!

 شود:حافظ نیز دیده می

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

 (.17: 1394)حافظ، 

 . من و نازی3-2

این مجموعۀ شعر با آنکه بیشتر پیرامون عشق مجازی است، اما پناهی در دو مورد 

« آشنایی منُ نازی»بازنمایی کرده است. نخست در سرودۀ اشارات آیینی را در شعرش 

یی سرک کشیدُ گفت: خداوند، و شیطان از دریچۀ صدف پوسیده»گوید: است که می

حسین پناهی در این دو (.  15پ:  1384)پناهی، « ادارۀ جهان را به انسان سپرده است!

کند. این اشاره می سطر به شکل شگرفی به یکی از مفاهیم قرآنی یعنی خلافت انسان

وَإِذْ قَالَ رَبکَُّ لِلمَْلَائکَِۀِ إِنیِّ جَاعِلٌ فِی »سورۀ بقره ارجاع دارد:  30ایده مستقیما به آیۀ 

الْأَرضِْ خَلِیفَۀً قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یفُْسِدُ فیِهَا وَیَسْفکُِ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نسَُبحُِّ بِحَمْدِکَ 

و )به یاد آر( وقتی که پروردگارت  (؛30)بقره: « قَالَ إِنیِّ أَعْلمَُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَنقَُدِّسُ لکََ

ای خواهم گماشت، گفتند: آیا کسانی در فرشتگان را فرمود که من در زمین خلیفه

ها بریزند و حال آنکه ما خود تو را زمین خواهی گماشت که در آن فساد کنند و خون

دانم یم؟! خداوند فرمود: من چیزی )از اسرار خلقت بشر( میکنتسبیح و تقدیس می

فرماید من در زمین جانشینی دانید که در آن خداوند به فرشتگان میکه شما نمی

 قرار خواهم داد. 

توصیف و تصویر شیطان در میان صدفی پوسیده در مقابل گفتار وی در زیرمتن 

ضمنی در دو مصرع از شعر  حاوی نوعی حسادت است که این مفهوم که به شکلی

قَالَ یَا بُنیََّ لَا تقَْصُصْ »پناهی بازتاب یافته است، در قرآن به آن اشاره شده است:  

؛ (5)یوسف: « رُؤْیَاکَ عَلىَ إِخْوَتکَِ فَیکَیِدُوا لکََ کیَْدًا إِنَّ الشیَّْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ

واب خود را بر برادران حکایت مکن که )به اغوای یعقوب گفت: ای فرزند عزیز، زنهار خ



 1404بهار  / شمارۀ بیست و یکم /هشتم  سال/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 82

 
شیطان( بر تو مکر )و حسد( خواهند ورزید، زیرا دشمنی شیطان بر آدمی بسیار آشکار 

 است.

الله اشارتی داشته است: به سکوت عارفانه و فناء فی« شبُ نازی، منُ تب»در شعر 

خُ چرخیدنِ خود با راز خوشبختی آن سلسله خاموشی بود،/ خود فراموشی بود!/ چر»

از نگاه عرفان، حقایق »(. 21پ:  1384)پناهی، « هستی/ حذر از دیدن خود در هستی

این خاموشی  (.151: 1389زاده، )عارف« توان یافتمعنوی را تنها از رهگذر سکوت می

نام « در فواید خاموشی»به حدی اهمیّت دارد که سعدی در گلستان باب چهارم را 

تر است تا به سخن معرفت به خاموشی نزدیک»معتقد است که  نهاده است. عطار

خاموشی و بسنده کردن »بوعثمان حیری اصل طریقت را (. 383: 1387)عطار، « گفتن

این مرحله همان قطع هیاهوی درونی و »داند. ( می480)همان: « به علم خدای تعالی

)قاسمی و « شده است پرداختن زبان ذهن از ما سوی االله اسـت که دشواریاب توصیف

جا است که پناهی از نادیده گرفتن خود و به نوعی قطع . از همین(157: 1391ماحوزی، 

 کند. تعلقات اشاره می

 

 های روسی. کابوس4-2

داشتن باید!/ زیرا دوست /-آری  -مانیز باید دوست بداریم/ »گوید: در شعر می

)پناهی، « اندداشتن،/ از خانۀ خدا به زمین فرستادهخال بال روح ماست!/ ما را با دوست 

داشتن است که نخستین اشارۀ پناهی به هدف از خلقت، یعنی دوست(. 56ت:  1384

کنت کنزاً مخفیاً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلقَْتُ »در این حدیث قدسی تجلی یافته است: 

؛ من گنجی پنهان بودم، دوست داشتم (344و  199: 1403)مجلسی، « الْخَلْقَ لِکیَ أُعْرَفَ

از (. 394-395: 1371مکارم شیرازی، شناخته شوم، خلائق را آفریدم تا شناخته شوم )

در واقع محرک اصلی افلاک و »سویی دیگر به خلقت آدم از عشق نیز اشاره دارد. 
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ه ها بذرات و موجودات عشق الهی است که به پیمانۀ وجودی تمام ظهورات و آفریده

 (.151: 1387زاده، )قلی «ودیعه نهاده شده است

 

 امهاست که مرده. سال5-2

گوید: است که می« اعتراف»در این مجموعه نخستین اشارۀ قرآنی پناهی در شعر 

در عرفان،  (. 83ث: 1384)پناهی، « ترسمکودکان را دوست دارم، ولی از آیینه می»

ای برای دل شدهنیز نماد شناخته« آیینه»کودک نماد پاکی و صفای باطن است. 

انسان است که باید زنگارهای نفسانی از آن زدوده شود تا بتواند جمال حق را نمایش 

 گوید:دهد، همانگونه که مولانا می

 زآنکه زنگار از رخش ممتاز نیست ات دانی چرا غماز نیستآینه

 (.2: 1336)مولانا،  

ها )نفس اماره( است. این ها و ناپاکیزشتیترس پناهی از آیینه، ترس از دیدن 

نگرایانه و عرفانی است که در ادبیات عرفانی بسیار به کار رفته موضوع یک نگاه درون

 است.

آری! از شوق به هوا »کند: به مرگ اختیاری اشاره می« از شوق به هوا»در شعر 

در واقع اشارۀ (. 84 ث: 1384)پناهی، « امهاست که مردهدانم/ سالپرم/ و خوب میمی

 است.( 59: 1403)مجلسی، « مُوتُوا قَبْلَ أنْ تَمُوتُوا»پناهی به 

گویی موجودات را از قرآن وام گرفته تسبیح« برای اعظم»در جایی دیگر در شعر 

های روییده/ بر دیوارۀ کهنه روم/ رودرروی علفبرای اعتراف به کلیسا می»است: 

بخشیده خواهم شد به یقین/ زیرا کنم!/ را اعتراف میایستم/ و همه گناهان خود می

و این حاوی حقیقتی ( 102ث:  1384)پناهی، « زنندواسطه با خدا حرف میها/ بیعلف

تسَُبِّـحُ لَهُ »است که در آن همۀ موجودات به ذکر و عبادت خدا مشغول هستند: 

نْ مِنْ شَیءٍْ إِلَّا یسَُبِّـحُ بِحمَْدِهِ وَلکِنْ لَا تَفقَْهُونَ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ وَ إِ
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های هفتگانه و زمین و هر کس که ؛آسمان(44)اسراء: « تَسبِْیحَهمُْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غفَُورًا

گویند، و هیچ چیزی نیست مگر اینکه همراه با ستایش، در آنهاست، او را تسبیح می

فهمید، یقیناً او بردبار و بسیار آمرزنده ها را نمیولی شما تسبیح آن گوید،تسبیح او می

 است.

 

 گیری.نتیجه3

دهد که حسین پناهی در سراسر اشعار خود به تحقیق حاضر به وضوح نشان می

مند و در تعاملی پویا با قرآن کریم و عرفان اسلامی قرار دارد. از جمله شکل نظام

در مفهوم خلافت  30توان به این موارد اشاره کرد: سورۀ بقره آیۀ میها ترین آنمهم

در فضیلت  261در وسعت کرسی الهی، سورۀ بقره آیۀ  255انسان، سورۀ بقره آیۀ 

در فلسفۀ عبادت،  56در نفخ روح الهی، سورۀ ذاریات آیۀ  72انفاق، سورۀ ص آیۀ 

در توصیف ذات جلالیۀ  110در مفهوم ملکوت، سورۀ اسراء آیۀ  1سورۀ ملک آیۀ 

در تجلی جلال  143در تشبیه خدا به نور، سورۀ اعراف آیۀ  35الهی، سورۀ نور آیۀ 

های الهی در آفاق و در نشانه 53الهی و پاشیده شدن کوه طور، سورۀ فصلت آیۀ 

در مفهوم فنا و بقای ذات حق، سورۀ احزاب آیۀ  27و  26انفس، سورۀ الرحمن آیات 

در تسبیح عمومی موجودات است. از جنبۀ  44لهی و سورۀ اسراء آیۀ در امانت ا 72

ترین مفاهیم عرفانی نیز شعر پناهی سرشار از مبانی نظری و عملی عرفان است که مهم

شود: وحدت وجود ابن عربی در قالب شطح، عشق محوری ها شامل این موارد میآن

عاشق در معشوق تا حدی  به عنوان اساس خلقت و حرکت کائنات، مقام فنا و محو

شود، سکوت عارفانه به عنوان راه وصول به حقایق، که حتی مفهوم عشق نیز زائد می

ای از ایمان کامل و همدلی با تمام مخلوقات، سیر شفقت بر حیوانات به عنوان جلوه

آفاقی و انفسی برای کشف آیات الهی، نفس اماره مبارزه با آن، مرگ اختیاری قبل از 



 85  /   حسین پناهی زبان شعر تجلی قرآن و عرفان در

 

یعی و اهمیّت رازداری و پنهان داشتن اسرار الهی از نااهلان از نظر شگردهای مرگ طب

 هنری و بیانی.

اند ها عبارتترین آنهای نوین بهره برده است که برجستهپناهی از تکنیک

از: شطح، واسازی و وارونه کردن مفاهیم سنتی مانند تبدیل شکوه پرستش از خدا به 

جایش آن را دارد، پارادوکس برای نشان دادن شکوه پرستشی که تنها خدا گن

دهد و استفاده های سلوک عرفانی مانند خورشیدی که کفاف نیاز سالک را نمیتناقض

از نمادهای بدیع و شخصی مانند ریگ ساده به نماد حقیقت محمدیه یا آیینه به نماد 

 دل. 

ن دهد که فرضیۀ مبنی بر نقش بنیادیهای این پژوهش نشان مییافته

دهی به جهان شعری حسین پناهی و بازآفرینی مفاهیم قرآنی و عرفانی در شکل

توجهی تأیید شاعرانه متون وحیانی، با شواهد متنی سازگار است و به میزان قابل

شود. تحلیل بینامتنیتی آیات و مفاهیم عرفانی در کنار بررسی شگردهای بیانی و می

حضور، صرفا تصادفی و احساسی نیست، بلکه  شناختی پناهی نشان داد که اینزیبایی

مند، هدفمند و مبتنی بر سازوکارهای دلالی پیچیده است؛ بنابراین، فرایند سامان

تحقیق نشان داد که شعر پناهی واجد ساختاری است که از رهگذر آن، معانی قرآنی 

تعریف و دینی در قالبی نو و متناسب با تجربۀ وجودی انسان معاصر بازخوانی و باز

 شود.می
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 هاالف: کتاب
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، ترجمۀ نصرت حجازی، شرکت بوطیقای رمان(، 1394ژوو، ونسان) (9

 انتشارات علمی و فرهنگی: تهران.

د تصحیح محم ،تذکره الاولیاء(، 1387عطار، فریدالدین محمد ) (10

 استعلامی، تهران: انتشارات زوار.
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 ، دارالکتب الاسلامیه: تهران.تفسیر نمونه(، 1371مکارم شیرازی، ناصر ) (12

تصحیح  ،دورۀ کامل مثنوی معنوی(، 1336الدین بلخی )مولانا، جلال (13

 انتشارات امیرکبیر.رینولد الین نیکلسون. تهران: 

، به منصور مشفق. چاپ غزلیات شمس تبریزی(، 1338....................... ) (14

 سوم. تهران: بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه. 
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 هاب: مقاله

نقد روانشناختی اشعار حسین پناهی بر »(، 1403کیا، امید )انصاری (1

مطالعات ادبیات معاصر  ،«اساس نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو

 .43-71، صص 4، شمارۀ 1ایران. س

پژوهشی دربارۀ روابط با حیوانات در عرفان »(، 1383پناهی، مهین ) (2

 .41-66، صص 16شمارۀ ،، نثرپژوهی ادب فارسی«عملی عارفان

تحلیل عناصر زبانی شعر حسین پناهی از »(، 1390حاذق نژاد، آرش ) (3

، 12، شمارۀ7س ،فرهنگ و ادب نامهپژوهش ،«شناختیدیدگاه سبک

 .85-110صص 

مجلۀ گلستانه. شمارۀ  ،«2اندیشه: بینامتنیت» (، 1387حیاتی، حمید ) (4

 .72 -75، صص 91

، «سیر آفاقی در سلوک عارفانۀ عطار»(، 1394حیدری نوری، رضا ) (5

 .219-236، صص 52عرفان اسلامی. شمارۀ 

نقد و بررسی »(، 1395رضایی دشت ارژنه، محمود و بیژن زاده، محمد ) (6

« کشت از بهر تعصبآن پادشاه جهود که نصرانیان را می»داستان 

مجلۀ متن پژوهی  ،«از مثنوی مولوی بر اساس رویکرد بینامتنیت

 . 167-189،صص  68شمارۀ  ،تابستان ،ادبی

ردپای رویکرد زبانی سارا »(، 1401زارع کهن، معصومه و دانشگر، آذر ) (7

-ماه کامل می"اثر آندرشون و رمان « تصرف عدوانی»میلز در رمان 

المللی علمی تخصصی مطالعات زبان نامۀ بینفصل ،«اثر وفی "شود

 .39-62، صص 10شمارۀ، فارسی)شفای دل سابق(
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(، 1398ان و بلانیان، محمدرضا )فرحناکی مقدم، مهدی، قدرت الهی، احس (8

عرفان اسلامی  ،«نظریه عالم کبیر و عالم صغیر در مکتب ابن عربی»

 .77-98، صص71شمارۀ  ،)ادیان و عرفان(

 نقد و تحلیل مفهوم»(، 1391قاسمی، شهین و ماحوزی، مهدی ) (9

نامۀ فرهنگ و ادب. شمارۀ پژوهش ،«از دیدگاه عطار« سکوت عارفانه»

 .155-171، صص 13

باده و می و تعابیر آن »(، 1387سلیقه، محبوبه )زاده، حیدر و خوشقلی (10

 .147-184، صص 23شمارۀ  ،ادیان و عرفان، «در شعر عرفانی فارسی

، «سکوت اخلاقی و عرفانی در مثنوی»(، 1389زاده، الیاس )عارف (11

 . 137-160، صص 10پژوهشنامۀ اخلاق. شمارۀ

زبان بدن در »(، 1403ر و طیطه، هادی )پر، سحمدرسی، فاطمه، نجفی (12

المللی علمی تخصصی نامۀ بینفصل ،«منظومۀ خسرو و شیرین نظامی

 .142-180، صص 19، شمارۀ 7س مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق(،

 



 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (119-89)صص  1404سال  هشتم، شمارۀ بیست و یکم ، بهار 

 مقالۀ پژوهشی

Doi: 

 های چینزبان فارسی در دانشگاه آموزش شناسیو آسیببررسی  
  1گونگ تیان تیان

 چکیده

ها و ای کلیدی در پیوند میان فرهنگعنوان حامل اصلی تبادلات تمدنی بشری، نقش واسطه زبان به

 ۀتوان به درک عمیق از جوهرمی ،تنها با تسلط بر زبان کشور مقصد و کندهای متفاوت ادراک ایفا میشیوه

یند تقویت توانایی زبانی اصرفاً فر ،هنری و بطن فرهنگی آن دست یافت. از این منظر، آموزش زبان فارسی

رود که زیرساخت زبانی محکمی برای شمار می های چین و ایران بهبرای تعامل تمدن یبلکه پل مهم ،نیست

، تعاملات فرهنگی و آموزشی میان «و جاده ابتکار کمربند»آورد. در چارچوب روابط دوجانبه فراهم می ۀتوسع

 استعدادهای پرورش و آموزشپیوسته در حال گسترش است. در حال حاضر،  ،های چین و ایراندولت

کمبود منابع آموزشی، محدودیت  از جملههایی ه، اما با چالشداشت فراواندستاوردهای  ،در چین آموزانفارسی

-توصیفی روش با پژوهش حاضرهای عملی مواجه است. دانشگاهی و ضعف در بخشدر مسیرهای همکاری میان

پژوهشگر، در پی آنست تا  میدانی تجربیات و دانشگاهی هایگزارش آموزشی، اسناد بررسی پایۀ بر و تحلیلی

سازی از جمله تقویت منابع آموزشی، گسترش اشکال و رهای بهینه، مسیبیان شده برای مقابله با مسائل بتواند

های مردمی برای دانشجویان و تعمیق همکاری عملیهای سازی فرصتهای همکاری میان دانشگاهی، غنیحوزه

جانبه در ضرورت تقویت پیوندهای همه تبیین با آنکه ضمن تا کوشید حاضر پژوهش. دهدو محلی را پیشنهاد 

؛ به سؤال اصلی شودهای علمی و ترویج زبان و فرهنگ میان دو کشور تأکید پژوهش بر روی ی،آموزش عال

 چه و است مواجه هاییکاستی و هاچالش چه با چین هایدانشگاه در فارسی زبان پژوهش یعنی آموزش

 دهد؟ پاسخی جامع ارائه دهد. ارتقا را آن کارآمدی و کیفیت تواندمی راهکارهایی

 شناسیآسیب زبان فارسی در چین،  زبانان،غیرفارسی به فارسی آموزش آموزش زبان فارسی، :ی کلیدیهاواژه

 آموزش.
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 . مقدمه 1

 تعاملاتی و دوستانه روابطی همواره آسیایی، کهن تمدن دو عنوانایران به و چین

دوم پیش  ۀاز سددهد که ،  نشان میتاریخی پژوهش .اندداشته تاریخ طول در گسترده

عنوان پیوندی ابریشم به ۀ، جادم( 8-ق.م.202)هان غربیاز میلاد و دوران دودمان

در  (.93: 2023)شن،حیاتی برای مبادلات تجاری و فرهنگی میان دو کشور شکل گرفت

م(،  1368-1271م( و یوان ) 1279-960م(، سونگ) 907-618تانگ )های دوره

چین و ایران همچنان پویایی خود را حفظ کرد روابط اقتصادی، هنری و زبانی میان 

(. 184: 2005)دینگ،  و زبان فارسی از طریق دین، ادبیات و هنر در چین گسترش یافت

، ارتباطات رسمی م(1912-1636)و چینگ م(1644-1368)در دوران مینگ هر چند

تبار در چین همچنان به سنت آموزش کاهش یافت، اما بازماندگان مسلمان ایرانی

به ترویج فرهنگ  ،بند ماندند و از طریق نهادهایی چون مساجدزبان فارسی پای

 (.185)همان: اسلامی ادامه دادند

، مناسبات 1971با برقراری روابط رسمی دیپلماتیک میان چین و ایران در سال 

 طور پیوسته گسترش یافت. به های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهدوجانبه در حوزه

 2016جمهور چین به ایران در سال پینگ رئیس شی جین از سفر رسمیویژه پس 

 ۀهای دو کشور وارد مرحل، همکاریدو کشورگیری مشارکت جامع راهبردی و شکل

در سال  چین و ایران سالۀ 25 همکاری راهبردیسند  قرارداد شد. امضای ینوین

تعاملات  ۀو توسعبرای تقویت اعتماد متقابل در سطوح عالی ی محکم ۀ، پای2021

مشترک جمهوری اسلامی ایران و  ۀبیانی» ،2023فرهنگی ایجاد کرد. در سال 

آموزش زبان چینی و فارسی و  ۀتقویت همکاری در زمین»بر « جمهوری خلق چین

 این امر 1.تأکید کرد« درک متقابل و شناخت فرهنگی بین مردم ایران و چینافزایش 

 است.های دوجانبه زش زبان در گسترش همکاریت راهبردی آمواز اهمیّ ایهنشان

 

 

                                                           
 .  https://fararu.com/fa/tiny/news-610531: .ر.کبرای اطلاعات بیشتر، 1

https://fararu.com/fa/tiny/news-610531
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 بیان مسئله و سؤالات تحقیق-1-1

های مندان به یادگیری را از کشورها و ملیتهاست که زبان فارسی، علاقهسال»

کند. بر همین اساس، در های متفاوت به خود جذب میمختلف با اهداف و انگیزه

خاصی به گسترش زبان فارسی در کشورهای های اخیر، مسئولان کشور، توجه دهه

اند که نتیجه این های بسیار انجام دادهاند و تلاش فراوانی با صرف هزینهدیگر داشته

های علمی کشور و ها و حوزهها، مؤسسهها، فراگیری این زبان در دانشگاهتلاش

 های کشورهای دیگرهای متعدد زبان فارسی در دانشگاههمچنین ایجاد کرسی

  (.75: 1404رستاخیز، -نژاد رضی)«است

 توانسته فارسی زبان که هاستتوان اظهار داشت که سالبا توجه به این مهم، می

 جذب خود سوی به گوناگون هایسرزمین و هافرهنگ از را بسیاری دلدادگان است

 هایفرهنگ که است پلی بلکه نیست؛ ارتباط برقراری برای ابزاری تنها زبان نماید. زیرا

کند. ایجاد می را دوستی و تفاهم از بافتارهای پیچیده ای و آمیزدمی هم در را متنوع

 گسترش برای گسترده ای هایبا وجود آن که تلاش که بیان شد،با این حال، چنان

های ها یا انجمنالمللی توسط اعضای آکادمیک دانشگاهبین هایعرصه در زبان این

 هاییچالش با همچنان زبانانغیرفارسی به فارسی ست، آموزشمربوطه انجام شده ا

دهد و می قرار تأثیرتحت را یادگیری کیفیت هم که هاییچالش روست.روبه بنیادین

 این. سازدمی دشوار نیز را متخصص انسانی نیروی تربیت مسیر هم در کنار آن،

 دارد. تریروشن نمود ایران،چین، با وجود قرابت دیرینه فرهنگیش با  در وضعیت

 زبان و ادبیات دهندۀ رشتهارائه هایدانشگاه شمار گردد کهامروزه، مشاهده می

مند به چینی علاقه دانشجویان رشد فارسی افزایش یافته و با توجه به این مورد،

فراگیری این زبان نیز دور از انتظار نیست. هرچند با در نظر گرفتن شرایط موجود، 

 انسجام از هنوز چین در زبان فارسی آموزش این نکته را مطمح نظر قرار داد که باید

 بودن محدود استاندارد، آموزشی منابع کمبود. نیست برخوردار لازم کارآمدی و

 و دانشجویان برای عملی هایفرصت در ضعف دانشگاهی،میان  همکاری مسیرهای

 که است مسائلی جمله از متخصص مدرسان تربیت برای منسجم ریزیبرنامه نبود

که  موجود هایپژوهش مرور. است نموده مواجه نارسایی و کندی با را آموزش روند

 هایمطالعات و پژوهش عمده که گر آنستنمایان گردد نیزدر ادامه بدان اشاره می
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 و جزئی هایبررسی به یا اندپرداخته فرهنگی و تاریخی هایجنبه به یا شده انجام

 به اتکا اند. در این میان اما، جای خالی یک پژوهش جامع باشده محدود موردی

شود که بتواند آموزش زبان فارسی را در دانشگاه شدت احساس میاخیر به تحولات

 چنین های ساختاری تحلیل نموده و ارزیابی نماید. درهای چین از منظر چالش

 در فارسی زبان آموزش: شودمی مطرح وهشپژ این اصلی پرسش شرایطی،

 تواندمی راهکارهایی چه و است مواجه هاییکاستی و هاچالش چه با چین هایدانشگاه

  بینجامد؟ آن کارآمدی و کیفیت ارتقای به

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

 در چین هایدانشگاه در فارسی زبان که توسعه آموزش نکته این گرفتن نظر در با

 و جامع هایاست؛ باید پذیرفت که ارزیابی یافته چشمگیر شتابی اخیر هایسال

تواند در نهایت به تربیت نیروی کار انسانی کارآمد شده بدون پشتوانه نمیریزیبرنامه

که گو در عرصه فرهنگی به ویژه حوزه موضوعی مورد پژوهش بیانجامد. درحالیو پاسخ

 هایدولت میان آموزشی و فرهنگی تعاملات ،«جاده و کمربند ابتکار» چارچوب در

 موجود وضعیت از دقیق شناخت نبود است؛ گسترش حال در پیوسته ایران، و چین

. رودمی شمار به حوزه این کیفیت ارتقای مسیر در جدی مانعی فارسی، زبان آموزش

 وضعیت از صحیحتحلیلی  و روشن تصویری بتواند که پژوهشی انجام بدین جهت،

 .است انکارناپذیر ضرورتی دهد، ارائه کنونی

 هاچالش تحلیلی، بتواند -توصیفی رویکردی با که است پیش رو آن پژوهش هدف

 شناسایی و بررسی نموده را چین هایدانشگاه در فارسی زبان آموزش اصلی موانع و

 اجرایی را برای قابل و عملی راهکارهای از ایمجموعه شناخت بتواند این پایه بر و

 آموزشی، اسناد بررسی با کوشدمی مطالعه این. دهد ارائه آموزش روند بهبود

 دهد. پاسخ پژوهش بنیادین پرسش به میدانی تجربیات و دانشگاهی هایگزارش

 پیوندهای تقویت در فارسی زبان آموزش ارتقای که روستآن از هدف این اهمیّت

 نقشی نیز کشور دو میان حتی اجتماعی ( وExtra-Cultural) برون فرهنگی

 .دارد کنندهتعیین
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 پیشینه تحقیق  . 3-1

که به بیش از هفتاد  ،ای طولانی در آموزش زبان فارسی در چینبا وجود سابقه

گردد، حجم مطالعات پژوهشی منتشرشده سال قبل در نظام آموزش عالی چین بازمی

محدود بسیار  کشور، یناهای و ادبیات فارسی در دانشگاه وضعیت آموزش زبان ۀدربار

 .بندی کردکلی طبقه ۀتوان در چهار دستهای موجود را میپژوهش .است

 

 آموزش زبان فارسی در چینۀ های توصیفی دربارپژوهش. 1-3-1

گیرند که به معرفی کلی وضعیت آموزش زبان فارسی در این دسته، آثاری جای می

 ۀترین اثر در این زمینه، مقالاند. مهمها و مراکز مطالعاتی چین پرداختهدانشگاهدر 

است. « های زبان و ادبیات فارسی در چینکرسی»با عنوان  (1398)حسن ذوالفقاری

خارجی شانگهای،  هایزبان تدریس در دانشگاه مطالعات ۀنویسنده با تکیه بر تجرب

 زبان فارسی در چین، به ۀهای دارای رشتاهدانشگ ضمن بررسی پیشینه و وضعیت

های مرتبط نیز شناسی این کشور و پژوهشگران برجسته در حوزهمراکز ایرانمعرفی 

این مقاله، از معدود منابعی است که مستقیماً به آموزش زبان فارسی  .پرداخته است

ی رمو هونگ یان و نرگس طبهای چین اختصاص دارد. همچنین، در دانشگاه

بررسی وضعیت آموزش زبان چینی و »ای با عنوان در مقاله( 1402)اهاندشت ش

نیز نگاهی تطبیقی به وضعیت آموزش این دو زبان دارد. اما « فارسی در ایران و چین

ای از مقاله به مسائل آموزش زبان چینی در ایران اختصاص یافته و به بخش عمده

 اجمالی شده است.ای وضعیت آموزش فارسی در چین صرفاً اشاره

 

 آموزش زبان فارسی در چین قدیم ۀهای تاریخی دربارپژوهش. 2-3-1

های هایی اختصاص دارد که به آموزش زبان فارسی در دورهدوم به پژوهش ۀدست

ۀ در مقال( 1991)شِنگ اند. در این راستا، لیو ینگتاریخی مختلف در چین پرداخته

شناختی به تحلیل زبان« تانگ و یوآن ۀارسی در دورهای ایرانی و آموزش زبان فزبان»

پردازد و از طریق آن به بازسازی تانگ می ۀجامانده از دوربه ۀدو متن فارسیِ میان

گذشته از پردازد. وضعیت آموزش زبان فارسی در میان مهاجران ایرانی در چین می
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ش زبان فارسی در چین از مسیر آموز»ای با عنوان در مقاله (2005)دینگ جون این،

نقش تاریخی آموزش زبان فارسی را در تحکیم  ،«روابط فرهنگی ایران و چین ۀتا توسع

سازد. وی چین را از نخستین کشورهایی مناسبات فرهنگی میان دو کشور برجسته می

داند که آموزش زبان فارسی را در سطح اجتماعی و علمی آغاز کرده و آن را ابزاری می

 کند.بادل فرهنگی معرفی میمؤثر در ت

 

های مرتبط با گسترش زبان فارسی در جوامع مسلمان پژوهش . 3-3-1

 چین

برخی مقالات به نقش زبان فارسی در جوامع مسلمان چین و ارتباط تاریخی آن 

طور تاریخی به  به (1391)اند. برای نمونه، سید جلال امامبا گسترش اسلام پرداخته

سهم زبان فارسی در میان مسلمانان چین پرداخته و ضمن اشاره به حضور ایرانیان، 

( 1396)تأثیرات زبانی و فرهنگی آنان را بررسی کرده است. همچنین، رضا مرادزاده 

نقش زبان فارسی  ،«زبان فارسی و گسترش اسلام در چین»ای با عنوان نیز در مقاله

تاریخی همچون مهاجرت ایرانیان و نفوذ اسلام در چین تحلیل را در بستر تحولات 

زبان فارسی و گسترش  ۀبحثی کوتاه دربار» ۀدر مقال (1402)کانکند.. شو وین می

ابریشم، حکومت یوآن  ۀهای جادبا اشاره به نقش زبان فارسی در دوره ،«آن در چین

  .ین زبان تأکید داردو مینگ، بر پیوندهای دیپلماتیک و دینی ناشی از گسترش ا

 

آموزش زبان فارسی  ۀشناختی و آموزشی دربارهای زبانژوهش. پ4-3-1

 زبانانبه چینی

های تر آموزشی و چالشبر تحلیل مسائل جزئی ،گروهی دیگر از مطالعات

( راهبردهای یادگیری 1395فر)صدیقیزهره آموزی تمرکز دارد. برای نمونه، زبان

دهقان و میرناز . مهیناندزبانان بررسی کردهارسی به چینیواژگان را در آموزش ف

های آموزش زبان فارسی در سطح نامه( به طراحی و ارزیابی درس1398همکارانش)

به  نیز (1399)شزارع و همکاران سعیدهاند. آموزان چینی پرداختهپایه برای زبان

اند که داخته و نشان دادهآموزان چینی پربررسی انتقال آوایی در گفتار فارسی زبان



 95  /زبان فارسی در دانشگاه های چین آموزش شناسیو آسیببررسی                                                      

 

به  /e/ آموزان، اشتباه در تلفظ واکهخارجی این زبان ۀیکی از عوامل اصلی در لهج

امیررضا فرد وکیلی، دلیل تفاوت در نظام آوایی فارسی و چینی است. در پژوهشی دیگر

ها و راهبردهای یادگیری زبان را ارتباط بین نوع شخصیت، سبک (1401)و همکارش

 (1401برزگر بفرویی)محدثه طور مشابه، ند. به اهآموزان چینی بررسی کردسیدر فار

ساختار ترکیبات وصفی و اضافی را در دو زبان از منظر آموزشی بررسی کرده و به 

وانگ  به غیر از اینها، های بنیادین این دو زبان در این زمینه پرداخته است.تفاوت

خواندن متون »های فارسی را در درس المثل( آموزش ضرب1402رونگ)زِنگ

های زبانان بررسی کرده و راهکارهایی در آموزش تفاوتبرای غیرفارسی «مطبوعاتی

ای تطبیقی، ( در مقاله1402همچنین تهمینه بازدار) است. کردهفرهنگی و زبانی ارائه 

ها های فارسی و چینی را تحلیل و نقش این تفاوتنتفاوت بازنمایی زمان و نمود در زبا

 .را در ترجمه و آموزش بررسی کرده است

 دانشجویان تعداد روزافزون گسترش با دهد کهنشان می ی یادشدههامرور پژوهش

 میان علمی هایپژوهش و وگوهاگفت چین، هایدانشگاه در فارسی زبان رشتۀ

یافته  افزایش ایفزاینده طور به فارسی، زبان وزشآم دربارۀ چینی و ایرانی پژوهشگران

رنگ کم ،نگراندک و مطالعات کلان ،های موجودتعداد پژوهشاین،  . با وجوداست

کنونی و در پرتو  اوضاع و احوالآیند. در هستند و آثار جدید نیز محدود به شمار می

تنوع  و موضوعات ۀبا گسترش دامن ،تحولات عصر جدید، آموزش زبان فارسی در چین

 های تحلیلگیری از روشدر این مقاله، با بهره روست و خواهد بود.هها روبدر روش

رشته زبان فارسی در  ۀبررسی روند توسع ۀبرپای متون و تجربیات آموزشی نویسنده،

ها در این حوزه، به تحلیل چالش پرورش استعدادها و وضعیت فعلی های چیندانشگاه

ی برای بهبود عملپردازد و راهکارهایی  و موانع کنونی آموزش زبان فارسی در چین می

ای برای ارتقای کیفی د؛ امید است که این پژوهش بتواند زمینهکناین روند ارائه می

آموختگان کارآمد راستای تربیت دانشآموزش زبان فارسی در چین فراهم سازد و در 

 .نیازهای اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی، مؤثر واقع شود ی بهگویو پاسخ
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 های تحقیقبحث و یافته . 2

 چین زبان فارسی در .تاریخچۀ آموزش1-2

دوران باستان: آموزش زبان فارسی با محوریت نظام آموزشی . 1-1-2

 مذهبی )تعلیمات مسجدی(

ل دینگ جون، در مقاله خود دربارۀ تاریخچۀ آموزش زبان فارسی در بنابر تحلی

پررونق تعاملات فرهنگی و تجاری میان ایران  به دوران این زبانگسترش چین، سابقه 

دهد که با ورود گردد. وی توضیح میمی های تانگ، سونگ و یوان بازو چین در دوره

جایگاه مهمی در میان جوامع مسلمان چین یافت تدریج هاسلام به چین، زبان فارسی ب

در (. 184: 2005)دینگ، عنوان زبانی دینی و فرهنگی مورد استفاده قرار گرفت و به

غربی آموزش زبان فارسی عمدتاً در مناطق غربی و شمال های مینگ و چینگ،دوره

آموزش »یا « تعلیمات مسجدی»چین و در چارچوب تعلیمات مسجدی موسوم به 

آموزشی تحت هدایت علمای دینی صورت  ۀشد. این شیودنبال می« ینی سنتید

حفظ و تکرار شفاهی متون مقدس، تفسیر متون کلاسیک اسلامی  ۀگرفت و بر پایمی

و کاربردهای دینی زبان فارسی استوار بود. هرچند این شیوه فاقد ساختار آموزشی 

در حفظ و تداوم زبان فارسی  ینقش مهمهای زبانی مدرن بود، اما مند یا ارزیابینظام

 (.185)همان:  در میان مسلمانان چین ایفا کرد

 

از تأسیس جمهوری خلق چین تا پایان قرن بیستم: آغاز . 2-1-2

 سازی آموزش زبان فارسینهادینه

با ورود به قرن بیستم، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و آموزشی چین دچار 

تدریج از چارچوب سنتی مسجدی  موزش زبان فارسی بههای بنیادین شد و آدگرگونی

پس از تأسیس  (.186)همان: آموزش رسمی و دانشگاهی شد خارج و وارد عرصه

ای به تربیت مترجمان و ، دولت توجه ویژه1949جمهوری خلق چین در سال 

عنوان یکی از های آسیایی و آفریقایی مبذول داشت. زبان فارسی بهمتخصصان زبان

های مهم آسیایی، وارد نظام آموزش عالی کشور شد و از فضای مذهبی به زبان

این مرحله، آغازی بر . (187)همان: ها انتقال یافتهای درسی دانشگاهکلاس



 97  /زبان فارسی در دانشگاه های چین آموزش شناسیو آسیببررسی                                                      

 

 ۀشدن آموزش زبان فارسی در چین و بخشی از سیاست کلان کشور در توسعنهادینه

 .رودمیشمار  های خارجی و تربیت نیروی انسانی متخصص بهزبان

 زبان رشتۀ رسمی طوربه  پکن، دانشگاه شرقی ادبیات و زبان گروه ،1957 سال در

 که بود چین عالی آموزش تاریخ در بارنخستین  اقدام، این. کرد اندازیراه را فارسی

 سال، دانشگاه پکن، همان در. شد تأسیس فارسی زبان و ادبیات برای مستقل ایرشته

بدین ترتیب سرآغاز  و را پذیرش کرد فارسی زبان کارشناسی دانشجویان دوره از اولین

-249: 2019) لیو،دآموزش نوین زبان فارسی در نهادهای آموزش عالی چین را رقم ز

 زمان، آن در متخصص استادان و آموزشی منابع شدید کمبود وجود با (.251

 تجربۀ و ترجمه خودآموزی، بر تکیه با نیانهونگ ژانگ پروفسور چون پیشگامانی

 فارسی زبان آموزش برای منسجم آموزشی نظام یک ایجاد به موفق تدریس، در عملی

طبق  .(7-2: 2014)مو، کردند تربیت را حوزه این متخصصان از نسل نخستین و شدند

 حدود پذیرش به اقدام باریک  سال چهار هر پکن دانشگاه آمار دکتر حسن ذوالفقاری،

 این در آموختهدانش 300 به نزدیک تاکنون و کردمی فارسی زبان دانشجوی 15

 نظام یک ایجاد به موفق دانشگاه این. (54: 1398) ذوالفقاری،کرده است تربیت رشته

 ادبیات و زبان حوزۀ در دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسی، مقاطع در کامل آموزشی

 .(94: 2014)مو، شده است فارسی

 چین، عالی آموزش نظام در فارسی زبان آموزش خاستگاه عنوانبه پکن دانشگاه

 و ترجمه ها،نامهفرهنگ تدوین درسی، هایکتاب تألیف و نگارش چون هاییحوزه در

 نیروی تربیت در ایبرجسته نقش و داشته مهمی دستاوردهای ادبی هایپژوهش

است که بعد از دانشگاه پکن رشتۀ زبان کرده  هایی ایفادانشگاه دیگر برای انسانی

 میزبان بارها دانشگاه این این، بر افزون (.187: 2005)دینگ ،اندفارسی تاسیس کرده

 نشست» و «چین در فارسی ادبیات و زبان همایش» چون مهمی هایینشست

 کشور دو میان فرهنگی تبادلات ارتقای در مهمی سهم که بوده «چین در شناسیایران

 مورد پکن، دانشگاه در شناسیایران هایپژوهش و فارسی زبان آموزش. اندکرده ایفا

 دوستی نمادهای از یکی عنوانبه  و گرفته قرار ایران و چین هایدولت تأیید و حمایت

 .(60-55: 1398)ذوالفقاری،شودمی شناخته ملت دو میان تاریخی
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شدن اقتصاد و افزایش تعاملات جهانیدر اواخر قرن بیستم، تحت تأثیر روند 

پی برد  1های غیررایجدر زبان آموزانپرورش زبانت دریج به اهمیّتالمللی، چین بهبین

 ،1997 سال در .(230: 2023)لیو،این حوزه معطوف داشت ۀو توجه بیشتری به توسع

 میتۀک چارچوب در را رایج غیر هایزبان آموزش راهبردی کمیتۀ چین، آموزش وزارت

 هادانشگاه در مرتبط هایرشته توسعۀ تا کرد، تأسیس خارجی هایزبان آموزش ملی

 چه و دولتی، هایپروژه و ملی هایسیاست سطح در چه زمان، آن از .کند هدایت را

 .(231)همان: غیررایج تقویت شد هایزبان آموزش دانشگاهی، هایریزیبرنامه سطح در

-مطالعات زبان دانشگاه و 1997 سال در شانگهای های خارجیزبان مطالعات دانشگاه

 دانشجوی پذیرش به اقدام رسمی، طور به 2009 سال در پکن خارجی های

 هدفمند، ریزیبرنامه با دانشگاه دو این. کردند فارسی زبان رشتۀ در کارشناسی

 فرهنگی تبادلات گسترش استعدادهای زبان فارسی و تربیت در چشمگیری پیشرفت

 پکن، مطالعات سه دانشگاه در چین تنها حاضر، حال در .اندداشته ایران و چین میان

 اعطای مجوز پکن، دارای های خارجیزبان مطالعات و شانگهای های خارجیزبان

 (.94: 2014)مو،هستند فارسی ادبیات و زبان رشتۀ در دکتری و ارشد کارشناسی مدرک

 

 فارسی، به دنبال زبان آموزش گرفتۀشتاب توسعۀ: 21 قرن آغاز . از3-1-2

 و جاده )ابریشم( کمربند ابتکار

 آفریقایی آسیایی، کشورهای با چین روابط گسترش و یکموبیست قرن به ورود با

 ارتباطات دیپلماسی، همچون هاییحوزه در غیررایج هایزبان نقش لاتین، آمریکای و

-228: 2023)لیو،است شده تربرجسته روزبه  المللی، روزبین روابط توسعۀ و فرهنگی

 «ابریشم راه اقتصادی کمربند» مشترک طرح چین جمهوررئیس ،2013 سال در. (229

ایران کرد.  ارائه «جاده و کمربند ابتکار» عنوان با را« 21 قرن دریایی ابریشم راه» و

 و جاده، کمربند رابریشم، در قالب ابتکا ۀعنوان یکی از کشورهای مهم در مسیر جاد به

                                                           
 های غیر رایج  درگویند، زبانهم می(LCTLs)های کمتر تدریس شده های غیر رایج  زبانبه زبان 1

 روسی، انگلیسی، هایی غیر اززبان به غیر رایج هایزبان چین، در. دارند متفاوتی تعاریف مختلف کشورهای

 شود.گفته می  عربی و اسپانیایی ژاپنی، فرانسوی، آلمانی،
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های آموزشی، تبادلات فرهنگی و همگرایی بین ای برای تقویت همکاریفرصت تازه

تنها به تعمیق درک متقابل، هویت مشترک و  دو کشور فراهم آورد. این ابتکار نه

وزش آم ۀر توسعب یمستقیم تأثیربلکه ه؛ اعتماد فرهنگی میان ایران و چین کمک کرد

 (.122)همان: گذاشته است های چینزبان فارسی در دانشگاه

ای وارد دوره ،، آموزش زبان فارسی در چینو جاده طرح ابتکار کمربند ارائۀ پس از

زبان فارسی پرداختند  ۀاندازی رشتهایی که به راهاز رشد شتابان شد و تعداد دانشگاه

ترتیب  ۀهای برجسته در حوزهبه شکل چشمگیری افزایش یافت. شماری از دانشگا

آن، دانشگاه اقتصاد شی های خارجیزبانهای خارجی از جمله دانشگاه مطالعات زبان

 ۀتدریج به برگزاری دورپکن به المللیمطالعات بینالملل و دانشگاه و تجارت بین

مجموعاً  2024دهد که تا سال کارشناسی زبان فارسی اقدام نمودند. آمارها نشان می

 ک.)راند اندازی کردهکارشناسی زبان فارسی را راه ۀرشت ،دانشگاه در سراسر چین 14

تحصیل مشغول ، شمار دانشجویان 2010پیش از سال  ۀدر مقایسه با دور(. 1جدول 

ها نیز در حال بررسی یافته و برخی دانشگاهفزونی ی طرز قابل توجه به ،در این رشته

، در ضمندر این حوزه هستند. ارشد  کارشناسیمقاطع  ۀریزی برای توسعو برنامه

تر شده و علاوه بر ها نیز متنوعهای زبان فارسی در دانشگاهمحتوای آموزشی دوره

، ارتباطات ر میانهروابط کشورهای خاوچون مطالعات همهایی های زبانی، حوزهمهارت

تألیف  ۀها در زمینگیرد. تلاشفرهنگی و آشنایی با ایران معاصر را نیز در بر میمیان

های همکاری علمی با و اجرای پروژه استعدادهای فارسی آموزمنابع آموزشی، تربیت 

 ای که این روند توانستهگونهبه ؛های ایرانی نیز پیوسته در حال گسترش استدانشگاه

های اقتصادی، تجاری و فرهنگی میان ایران و ای مؤثر برای همکاریپشتوانه است

 .چین فراهم آورد

 های چینهای زبان فارسی در دانشگاهگروه -1جدول 

سال  نام دانشگاه

 تأسیس

تناوب پذیرش 

 دانشجو

تعداد هر 

 دوره

سال یک  4هر  1957 دانشگاه پکن

 دوره

 15حدودا 

 نفر

 - تعطیل 1958 تلویزیوندانشگاه رادیو و 
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 هایدانشگاه مطالعات زبان

 شانگهای خارجی

سال یک  3هر  1997

 دوره

 12حدودا 

 نفر

 هایدانشگاه مطالعات زبان

 خارجی پکن

سال یک  3هر  2009

 دوره

 15حدودا 

 نفر

دانشگاه مطالعات زبان 

 خارجی شی ان های

 20حدودا  هر سال 2012

 نفر

تجارت دانشگاه اقتصاد و 

 المللیبین

سال یک  3هر  2014

 دوره

 12حدودا 

 نفر

-دانشگاه مطالعات بین

 المللی پکن

سال یک  2هر  2017

 دوره

 15حدودا 

 نفر

دانشگاه مطالعات خارجی 

 گوانگدنگ

سال یک  2هر  2017

 دوره

 10حدودا 

 نفر

 15حدودا  هر سال 2017 دانشگاه شی هه زی

 نفر

سال یک  2هر  2017 دانشگاه لین شیا

 دوره

 15حدودا 

 نفر

دانشگاه مطالعات خارجی 

 جین تیان

سال یک  4هر  2018

 دوره

 12حدودا 

 نفر

های دانشگاه مطالعات زبان

 خارجی جیلین

 12حدودا  هر  سال 2018

 نفر

دانشگاه زبان و فرهنگ 

 پکن

سال یک  3هر  `2022

 دوره

 15حدودا 

 نفر

دانشگاه یو شیو جه 

 جیانگ

سال یک  2هر  2022

 دوره

 12حدودا 

 نفر

 

 .  موانع وچالش ها در روند آموزش زبان فارسی در دانشگاه های چین 2-2

 فارسی زبان رشتۀ تأسیس زمان از شد، اشاره پیشین هایبخش در که گونه همان

چین؛  در دانشگاه های فارسی زبان آموزش تاکنون، 1957 سال در پکن دانشگاه در
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 نسبتاً نظام حاضر، حال در کرده و طی را توسعه و تحول مسیر دهه هفت حدود

 کشور مختلف مناطق و مقاطع در فارسی زبان استعدادهای برای پرورش منسجمی

 هاییدانشگاه تعداد پیوستۀ افزایش با اخیر، هایسال در حال، این با. گرفته است شکل

 شکل گرفته است، تأمل قابل ایپدیده اند،کرده اندازیراه را فارسی زبان رشتۀ که

 سطح و آموزشی کیفیت دانشجویان در این رشته، تعداد افزایش رغمعلی که ایگونهبه

از . نیست موجود نیازهای گویپاسخ موارد، از بسیاری در دانش آموختگان تخصصی

 شرح زیرموانعی به  و هاچالش با چین در فارسی زبان انسانی نیروی تربیت این رو،

 .شده است روروبه

 

 کمک آموزشی و آموزشی منابع کمبود .1-2-2

 هاینسل تلاش با ،1957 سال در فارسی زبان رشتۀ رسمی اندازیراه زمان از

 تدوین و تألیف برای ایاولیه چارچوب حوزه، این پژوهشگران و استادان از مختلفی

 شنیدن، یعنی زبان اصلی مهارت چهار که گرفته شکل فارسی زبان آموزشی منابع

 هایکتاب و منابع این جزئی اطلاعات. دهدمی پوشش را نوشتن و خواندن گفتن،

 شده است: ارائه زیر جدول در آموزشی

 چین در فارسی زبان آموزش درسی منتشرشده هایکتاب -2جدول 

 سال انتشار نویسنده کتاب

 تا 1جلد ) فارسی زبان آموزش

4) 

 2009 جوشیانگ، تنگ هویلی 

 2007 جوتنگ هوی فارسی کاربردی مکالمۀ

گفتاری -آموزش شنیداری

 (2و  1جلد فارسی )

مینگ، ژائو ژانگ لی

 لینگشیاو

2013 

 2014 لینگژائو شیاو چینی -ترجمۀ کتبی فارسی

 2016 لینگژائو شیاو فارسی مقدماتی

 2016 لینگشیاوژائو  آموزش فارسی کاربردی
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مینگ، ژائو ژانگ لی (2و  1خواندن )جلد 

 لینگشیاو

2018 

 2023 پنگمینگ، لی ژیژانگ لی نگارش

 در را فارسی زبان آموزشی نیازهای زیادی حد تا منتشرشده درسی هایکتاب

 و کارآمدی زمینۀ در هاییچالش عمل، در اما کنند،می تأمین چین هایدانشگاه

 خلاصه عمده محور سه در را هاآن توانمی که دارد وجود آموزشی روند با هاآن تناسب

 کرد.

 هاآن محتوای که چرا هستند، روزرسانیبه و بازبینی نیازمند هاکتاب از الف. برخی

 مندنظام و جامع مجموعۀ نمونه، برای. ندارد همخوانی معاصر زبانی تحولات با

 پکن، دانشگاه استادان گروه زبان و ادبیات تألیف «(4-1فارسی ) زبان آموزش»

 این. شودمی شناخته آموزش زبان فارسی در پرکاربرد و معتبر منابع از یکی عنوانبه

 هایویژگی با منطبق آموزشی رویکرد و غنی مطالب دقیق، ساختاری با مجموعه

 با. دارد کاربرد فارسی هایکلاس در هاستسال و شده طراحی چینی دانشجویان

حیطۀ  در فارسی زبان مدت، این در و گذشته هاسال آن، تألیف زمان از حال،این

 بنابراین،. زبانی، تغییر و تحولاتی داشته است کاربردهای و بیان سبک واژگان،

 در امروزی رایج زبان و شودمی داده آموزش کلاس در آنچه میان محسوس ایفاصله

 .آمده است پدید ایران

 ترتیب و دشواری بندیسطح نظر از موجود هایکتاب آموزشی ب. ساختار

 هایکتاب حاضر، حال در. است مندنظام ریزیبرنامه و انسجام فاقد مطالب، تدریجی

 تفاوت دشواری سطح نظر از خواندن یا نگارش مانند خاص حوزۀ یک در مشابه

 سوی از. شودنمی دیده آموزیزبان گامبه  گام پیشبرد برای ترتیبی و ندارند آشکاری

 انگلیسی و چینی همچون هاییزبان با فارسی زبان اساسی هایتفاوت به توجه با دیگر،

 از چینی، دانشجویان برای یادگیری فرایند زبان، دستور و آواشناسی نگارش، نظر از

 در کهحالی در. است طولانی نسبتاً چهارگانه هایمهارت بر تسلط تا مقدماتی سطح

 سوم ترم از فارسی مطلب درک یا نگارش مانند تخصصی دروس ها،دانشگاه از بسیاری

 بتوانند که نرسیده است حدی به هنوز دانشجویان زبانی سطح شود،می آغاز چهارم یا

 ناچارند مدرسان شرایطی، چنین در. باشند داشته مؤثر استفادۀ موجود هایکتاب از



 103  /زبان فارسی در دانشگاه های چین آموزش شناسیو آسیببررسی                                                      

 

 فاقد اغلب منابع این که ببرند بهره پراکنده هایجزوه صورتبه  مکمل مطالب از

 .کنندمی مختل را تدریس روند پیوستگی و هستند لازم آموزشی انسجام

 آموزش برای کافی منابع و است محدود موجود، هایکتاب موضوعی پ. دامنۀ

 قابل دسترسی، عمدتاً درسی هایکتاب. نیست اختیار در تخصصی و کاربردی فارسی

 سیاست، همچون هاییحوزه به و دارند تمرکز ادبی متون و عمومی زبان آموزش بر

 واحدهای که ستحالی ا در این. اندپرداخته کمتر حقوق و فناوری بازرگانی، اقتصاد،

. است فرهنگ و ترجمه زبان، آموزش محور سه شامل ها،گاهدانش در فارسی زبان رشتۀ

 چین، و ایران فرهنگی مقایسۀ یا شفاهی و کتبی ترجمۀ مانند عملی دروس در

 قرارداد بررسی» ،«مذاکرات تجاری» همچون تکمیلی منابع تدوین به ناگزیر مدرّسان

 سوی فاقد اعتباراز یک  منابع این اما. هستند «بررسی متون حقوقی» یا « اقتصادی

 تکیه پراکنده ثانویۀ منابع یا استادان شخصی تجربیات بر اغلب که چرا علمی است،

 یا هاشرکت واقعی قراردادهای ایران، رسمی اسناد بر کافی اتکای فاقد و دارند

انسجام منابع،  عدم و پراکندگی از سوی دیگر، هستند. معتبر هایرسانه هایگزارش

 .شوندنمی تخصصی آموزشی نظام به تبدیل

 

 

 ها در مسیر یادگیری زبان و دستاوردهای آموزشیکاستی. 2-2-2

 نظام شود،فارسی در آنجا تدریس می زبان هایی کهدانشگاه اغلب حاضر، حال در

 و اختیار در منابع به توجه با و کرده ایجاد دانشجو تربیت برای منسجمی نسبتاً

 بیشتر در. اندنموده تدوین متنوعی درسی هایبرنامهخود،  آموزشی موقعیت

 و زبانی  پایۀ دروس بر متمرکز تحصیل، نخست سال دو در زبان آموزش ها،دانشگاه

 مرحله، این اصلی هدف. است یکسان زیادی حد تا هاسرفصل و هاکتاب محتوای

 شکل به نوشتن و خواندن گفتن، شنیدن، یعنی زبانی چهارگانۀ هایمهارت تقویت

 تریتخصصی دروس ها،از دانشگاه برخی بالاتر، هایدوره به ورود از پس. است جامع

 و کرده اضافه خود آموزشی برنامۀ به را «حقوقی فارسی» یا «تجاری فارسی» مانند

 ایران در همکار هایدانشگاه به ترم دو یا یک برای را در شرایط ممکن، دانشجویان

 با .نمایند کسب را زبانفارسی محیط در ورغوطه یادگیری تجربۀ تا کنندمی اعزام
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 تفاوت دانشجویان، زبانی مهارت نهایی سطح آموزش، کلی مسیر در نسبی تشابه وجود

 ارتباط برقراری به قادر حتی از دانش آموختگان برخی کهطوری  به دارد؛ توجهی قابل

 ترینمهم به ادامه در که دارد متعددی دلایل شکاف، این. نیستند زبانانفارسی با روان

 شود.می اشاره هاآن

 ورود از پیش چینی، دانشجویان بیشتر فارسی: و دشواری زبان الف. پیچیدگی

 هایچشمگیر جنبه تفاوت. ندارند فارسی زبان با قبلی آشنایی گونههیچ دانشگاه به

که  شودمی انگلیسی، موجب و چینی زبان با فارسی زبان نوشتاری و دستوری آوایی،

 و شوند مواجه ناکامی احساس و هادشواری با یادگیری، آغازین مراحل در دانشجویان

 .سازدمی مواجه چالش با را یادگیری استمرار موضوع این

 شکل به دانشجویان، از بالایی درصد یادگیری: برای ضعیف انگیزۀ ب.

 یادگیری منحنی هایسختی به توجه با. شوندمی فارسی زبان رشتۀ وارد غیرداوطلبانه

 یادگیری برای لازم درونی انگیزۀ و علاقه فاقد دانشجویان، از بسیاری فارسی، زبان

  .هستند زبان فعال

ها از حضور یک : اگرچه تمام دانشگاهفرصت عملی و کارآموزی پ. فقدان

 چین، داخل آموزانبرخوردارند، اما برای فارسیاستاد ایرانی برای تدریس زبان فارسی 

 برای لازم هایبستر .دارند زبانانفارسی با مستقیم تعامل برای اندکی هایفرصت

 هاشرکت در نیز کارآموزی هایفرصت و محدود؛ دانشگاه خارج و داخل در زبان تمرین

 و مواجهند زبانی خروجی و ورودی کمبود با آموزانزبان نتیجه، در. اندک است بسیار

 .گیردنمی شکل درستی به آنان ارتباطی هایمهارت

 فاقد چین حاضر، حال در :منسجم بازخورد و ارزیابی سیستم ت. نبود

 و هارقابت همچنین،. است فارسی زبان مهارت بندیسطح برای اییکپارچه سیستم

ادبیات فارسی در زمینه المپیاد زبان و  جزبه. هستند محدود نیز آموزشی مسابقات

 برگزار چین در ایران سفارت به همت رایزنی فرهنگی که سخنرانی و های شعرخوانی

 که دارند خود دستاوردهای سنجش و ارائه برای اندکی فرصت دانشجویان شود،می

 شود.می یادگیری مندیهدف و انگیزه کاهش موجب
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 هایمحدودیت دلیل : بهفارسی اصیل فرهنگی منابع به محدود ث. دسترسی

 مانند یوتیوب و اینستاگرام، المللیبین هایپلتفرم برخی به دسترسی در موجود

. شوند آشنا ایران معاصر فرهنگی محتوای با راحتیبه نیستند قادر دانشجویان

 در فارسی-چینی زبانۀ دو زیرنویس با ایرانی هایموسیقی و هافیلم کمبود همچنین،

 کاهش را دانشجویان فرهنگی درک و زبانی ورودی توانایی حدودی تا کشور، داخل

 .داده است

 فارسی زبان رشتۀ در آموزشی دهیسازمان و درسی ساختار اگرچه مجموع، در

 عوامل از ایمجموعه دلیلبه  اما است، برخوردار نسبی انسجام از چین، هایدانشگاه

 کمبود و ارزیابی هایمحدودیت تعاملی، محیط نبود انگیزه، ضعف زبان، دشواری مانند

 واقعی توانایی و دانشجویان یادگیری بین توجهی قابل شکاف هنوز فرهنگی، منابع

 و آموزشی طراحی در بازنگری روی،این  از. مانده است باقی زبان کاربرد در هاآن

 .است ناپذیراجتناب ضرورتی آموزشی، پشتیبان منابع تقویت

 

 های چین و ایرانهای همکاری میان دانشگاهمحدودیت. 3-2-2

حداقل با ، زبان و ادبیات فارسی هستند ۀهای چین که دارای رشتاغلب دانشگاه

تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبائی، اصفهان و ازجمله یک دانشگاه ایرانی 

اند. با این حال، چارچوب روابط همکاری برقرار کرده قزوین، المللی امام خمینیبین

شده است؛ به ویژه های تبادلات دانشجویی محدود عمدتاً به برنامه ،هااین همکاری

ایرانی  همکارهای به مراکز آموزش زبان فارسی در دانشگاهچینی اعزام دانشجویان 

-پنج ماه به طول می که معمولاً بین چهار تا های آموزش زبانبرای گذراندن دوره

مناسبی برای یادگیری زبان در محیط  ۀزمین ،هاییبا وجود آنکه چنین فرصت .انجامد

 بعدی باقی ماندهسازد، اما الگوی همکاری میان دو طرف همچنان تکواقعی فراهم می

و  های مشترک پژوهشیهایی مانند تبادل اعضای هیئت علمی، همکاریدر حوزه و

از یک سو،  .است پیشرفت چشمگیری حاصل نشده ،مدرکیهای دومهاندازی برناراه

ناکافی و کمبود منابع علمی در  ۀهایی چون ساختارهای مدیریتی، بودجمحدودیت

از سوی دیگر،  ؛شودتر میهای عمیقهمکاری ۀتوسع عمان ،های چینبرخی دانشگاه
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پذیری و نبود انعطاف المللیهای بیننظام آموزشی ایران، میزان تمایل به همکاری

های دانشگاهی را با روند گسترش همکاری، های اجراییکافی در سیاست

های تعاملات علمی میان دانشگاهدر این صورت،  .است کرده روبه روهایی دشواری

همچنان جای توسعه و تقویت ، چه از نظر دامنه و چه از حیث عمق ،چین و ایران

 .قابل توجهی دارد

 

 . ضعف در جذابیت رشته زبان فارسی  4-2-2

 مصنوعی، هوش هایفناوری پیشرفت چون عواملی تأثیر تحت اخیر، هایسال در

های های زبانجذابیت برخی رشته کار، بازار تغییرات و ژئوپولیتیکی هایثباتیبی

است، به  داشته نزولی روندی چین جامعۀ در فارسی زبان رشتۀ خارجی از جمله

 در 2024و 2023های فارسی در سال زبان کنکور برای رشته پذیرش طوری که نمره

 تمایل کم شدن دهندۀنشان که یافت؛ کاهش محسوسی شکل به دانشگاه چندین

کاهش جذابیت این رشته دلایل مختلفی بدین  .است رشته این انتخاب به جوانان

 شرح دارد:

 برای دانشجویان انگیزۀ ی،مصنوع هوش فناوری سریع پیشرفت آنکه نخست

 ChatGPT همچون بزرگ زبانی هایمدل ظهور با. داده است کاهش را زبان یادگیری

 سبب تحول، این. است دگرگونی حال در زبانی خدمات صنعت ساختار ،DeepSeekو

 زودیبه زبانی هایمهارت» که شده دانشجویان برخی میان در تصور این گیریشکل

 غیررایج، هایزبان بودن کاربردی دربارۀ ویژهبه و «خواهد بود هاماشین به عهدۀ

 و رشته به تعلق حس تضعیف موجب هانگرانی این. آمده است وجود به تردیدهایی

 .اندشده تحصیلی انگیزۀ کاهش

 هایتنش و های اجتماعیایجاد شده از ایران در برخی رسانه منفی تصویر آنکه دوم

 تعداد گذشته، دهۀ طی اگرچه .بوده است اثرگذار دانشجویان انتخاب بر ژئوپولیتیک،

 چین، عظیم جمعیت با مقایسه در اما بوده، رو به رشد چین در فارسی آموزانزبان

. است اندک بسیار دارند، آشنایی ایرانی فرهنگ و فارسی زبان با که افرادی شمار

داده  افزایش را ایران امنیت دربارۀ هانگرانی اسرائیل، و ایران میان هادرگیری تشدید
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. است اجتماعی هایرسانه در ایران منفی انعکاس امر، این اصلی دلایل از یکی. است

 دست اطلاعات و غربی هایرسانه طریق از عمدتاً ایران، از چین مردم عموم شناخت

 مذهبی، مسائل به محدود ایران، دربارۀ غالب برداشت نتیجه، در و گرفته شکل دوم

 دارجهت هایروایت ها،کلیشه از ترکیبی. مانده است باقی آمریکا هایتحریم و جنگ

 و دانشجویان از بسیاری شده باعث ای،منطقه فزایندۀ هایتنش و غربی هایرسانه

 آلمانی انگلیسی، چون هاییزبان به را اولویت خارجی، هایزبان انتخاب در هاخانواده

 .هستند ترثبات با اروپایی کشورهای به متعلق که دهند فرانسوی و

. شده است مبهم رشته این شغلی هایافق و شدیدتر کار، بازار در آنکه رقابت سوم

 در فارسی زبان رشتۀ دارای هایدانشگاه شمار ابتکار کمربند و جاده، آغاز زمان از

 از رشته، این سالانۀ دانش آموختگان تعداد و یافته فزونی چشمگیری طوربه  چین،

 این رسیده و حاضر حال در نفر 150 از بیش به 2010 سال از پیش نفر 20 از کمتر

 همزمان،. شده است حوزه این در انسانی نیروی عرضۀ سریع رشد به منجر روند،

. اندداده قرار کار دستور در را چینی زبان آموزش گسترش نیز ایران هایدانشگاه

 را چینی زبان رشتۀ و اصفهان، طباطبایی علامه بهشتی، شهید های تهران،دانشگاه

 کنفوسیوس هایمؤسسه میزبان مازندران، و تهران هایدانشگاه و اندکرده اندازیراه

 تربیت چینی زبان به مسلط ایرانی، جوانان از توجهی قابل تعداد نتیجه، در. اندشده

 زبان ایران رفته و به شخصی صورت به چینی، جوانان از برخی همچنین،. اندشده

 همزمان با .افزایدمی کار بازار پذیریرقابت بر مسئله این که اندگرفته فرا را فارسی

 هایهمکاری سطح ایران، اقتصادی فارسی زبانان، به دلیل مشکلات شمار افزایش

 خروج زمان از. یافته است کاهش اخیر هایسال در نیز ایران و چین میان اقتصادی

 تعاملات ها،تحریم بازگشت و 2018 سال در ایهسته توافق از آمریکا جانبۀیک

 مسلط متخصص نیروی برای تقاضا آن، پی در و دیده آسیب شدتبه دوجانبه اقتصادی

 سالانه آمارها، براساس. یافته است کاهش نیز چینی هایشرکت در فارسی زبان به

 به ورود از پس فارسی، زبان رشتۀ شده درپذیرفته  دانشجویان درصد 10 تا 5 بین

 این رشته که دانشجویانی بیش از نیمی از. گیرندمی رشته تغییر به تصمیم دانشگاه،

 ارتباطی که کنندمی فعالیت مشاغلی در التحصیلیفارغ از پس نیز دهندمی ادامه را

 هایفرصت یافتن برای و داده تغییر را خود تحصیلی مسیر یا ندارند؛ فارسی زبان با
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 موجب تنها نه امر این. گزینندبرمی را دیگر ایرشته بالاتر مقاطع در بهتر، شغلی

 عمومی افکار میان در فارسی زبان رشتۀ جایگاه تضعیف به مهارت زبان، بلکه هدررفت

 اقتصاد دیپلماسی، چون هاییحوزه در همچنان ایران، و چین اگرچه .شده است منجر

شغل  به دستیابی احتمال مدت،کوتاه در اما دارند، ایگسترده هایهمکاری انرژی، و

 .رسدمی نظر به محدود همچنان فارسی، زبان بر صرف تسلط طریق از مورد نظر

 

 .  پیشنهادها جهت بهبود کیفیت آموزش زبان فارسی در چین3-2

 و کمربند ابتکار مستمر پیشبرد و ایران و چین روابط تعمیق با اخیر، هایلسا در

 هایجنبه و فارسی زبان به متخصصان مسلط تربیت به پیش از بیش چین جاده،

 نظام حال، این با. اهمیّت داده است ایران اقتصاد و سیاست فرهنگ، جامعه، مختلف

 آموزشی، منابع تولید در ضعف مانند هاییچالش با چین در فارسی زبان آموزش کنونی

 و دانشجویان برای عملی هایفرصت کمبود دانشگاهی،بین هایهمکاری محدودیت

 انسانی نیروی تربیت کیفیت ارتقای منظور به. روسترو به  آموزیزبان انگیزۀ کاهش

 پیشنهادهای و مسیرها رشته، این پایدار توسعۀ تضمین و فارسی زبان در متخصص

 شود:می ارائه ذیل

 

 . رسیدگی به وضعیت منابع آموزشی و کمک آموزشی1-3-2

 چین و ایران مشترک استادان همکاری با درسی منابع تدوین .1-1-3-2

 ها،آن کیفیت و دهندمی تشکیل را زبان آموزش اصلی هستۀ درسی، هایکتاب

 تدوین در چینی و ایرانی هایدانشگاه مشارکت. دارد آموزشی نتایج بر مستقیمی تأثیر

 هایکتاب تألیف هنگام. بود خواهد هاآن علمی کیفیت برای تضمینی منابع، این

 چینی، دانشجویان زبانی و شناختی هایویژگی به باید چینی، آموزانزبان ویژۀ فارسی

 در شودیم توصیه. شود توجه آنان یادگیری ریتم و هادانشگاه آموزشی ساختار

 دو هر از زبان آموزش متخصصان از گروهی دانشگاهی، میان هایهمکاری چارچوب

 چینی دانشجویان نیازهای با منطبق و روزآمد جامع، منابعی و آمده هم گرد کشور

 فرهنگی، مقایسۀ زبان، آموزش چون هاییبخش شامل باید منابع این. کنند طراحی
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 است لازم همچنین. باشد فرهنگیمیان ارتباط آموزش و کاربردی هایموقعیت

 تا شود گرفته نظر در استادان و دانشجویان از منظم بازخورد دریافت برای سازوکاری

 .شود روزرسانیبه و بازبینی ایدوره طوربه  هاکتاب محتوای

 

 چندبعُدی نیازهای به پاسخگویی برای تخصصی منابع تدوین. 2-1-3-2

 دانشجویان

 شودمی پیشنهاد دانشجویان، تحصیلی نیازهای و علایق تنوع به توجه با

 ترجمه، تجارت، چون مشخصی هایحوزه برای کاربردی فارسی منابع از ایمجموعه

 فارسی» چون هاییکتاب مثال، برای. شود طراحی و غیره فناوری سیاست، حقوق،

 فارسی» و «حقوقی فارسی» ،«چینی-فارسی شفاهی ترجمۀ» ،«تجاری و اقتصادی

 توانرا می منابع این. کند کمک شدنای حرفه مسیر در دانشجویان به تواندمی «علمی

 کلیدی مفاهیم و واژگان هم و بپردازند زبان آموزش به هم که کرد تدوین ایگونه به

 کار بازار به ورود برای را دانشجویان تا دهند آموزش را تخصصی حوزۀ با مرتبط

 .سازند توانمند

 

 میان دانشگاهی هایهمکاری طریق از دیجیتال منابع توسعۀ. 3-1-3-2

 پیشرفت اخیر، هایسال در چین هایدانشگاه در آموزشی فناوری هایزیرساخت

 در. آشناست بسیار دانشجویان برای دیجیتال آموزش محیط و داشته چشمگیری

 نوین هایفناوری با آموزشی، منابع و تدریس هایروش سازیهمگام شرایطی، چنین

 کمک فارسی زبان یادگیری در دانشجویان علاقۀ و انگیزه افزایش به تواندمی آموزشی

 «موک» هایدوره مانند آنلاین آموزشی بسترهای از توانندمی هادانشگاه. کند

(MOOC )هایکتاب مشترک همکاری با و بگیرند بهره الکترونیکی منابع توسعۀ برای 

 منابع این. کنند تولید چینی آموزانزبان نیاز با متناسب آنلاین هایدوره و الکترونیکی

 گفتاری، هایتمرین تعاملی، هایتمرین درسی، ویدئوهای شامل تواندمی  دیجیتال

 تجربۀ یک تا باشد فرهنگ با آشنایی هایبخش و واقعی هایموقعیت سازیشبیه

 از گیریبهره این، بر افزون. شود فراهم آموزانزبان برای پویا و چندوجهی یادگیری
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 تصحیح هایسیستم و مصنوعی هوش توسط گفتار تشخیص مانند نوین هایفناوری

. بخشد ارتقاء را یادگیری وریبهره و کند سازیشخصی را آموزش تواندمی خودکار

 مندانعلاقه برای بلکه کند،می کمک دانشگاهی دانشجویان به تنها نه منابعی چنین

 .بود خواهد مفید نیز ندارند دسترسی رسمی آموزشی منابع به که فارسی زبان به

 

 و ایران هایدانشگاه میان همکاری هایحوزه و هاشکل گسترش. 2-3-2

 چین

 واقعی تبادل هایپروژه اجرای و موجود هاینامهتوافق تعمیق. 1-2-3-2

 که دارای رشتۀ زبان چینی هستند، ایرانی هایدانشگاه از بسیاری حاضر، حال در

 امضا همکاری نامۀتفاهم هستند، فارسی زبان رشتۀ چینی که دارای هایدانشگاه با

 متنوع هایفعالیت برگزاری برای مناسب بستری تواندمی ظرفیت این. اندکرده

 زبان رشتۀ ایرانی دانشجویان و ایران مقیم چینی دانشجویان بین زبانی و فرهنگی

 فرهنگی مشترک هایکارگاه و زبانی همراه چون هاییبرنامه. کند فراهم چینی

-می فراهم دانشجویان زبانی هایمهارت تقویت برای فرصتی تنهانه  چینی-فارسی

 احترام ترویج و یکدیگر هایفرهنگ از تریعمیق متقابل درک موجب بلکه سازد؛

 .شد خواهد فرهنگی میان

 

 دانشجو مشترک تربیت برای چندلایه سازوکارهای ایجاد. 2-2-3-2

 برای هایینامهتوافق دانشگاهی،بین هایهمکاری چارچوب در که شودمی پیشنهاد

 مدرک اعطای و مشترک تربیت دانشجو به طور رایگان، تبادل نظیر هاییبرنامه اجرای

 شامل توانندمی هاطرح این. برسد امضا به چین و ایران هایدانشگاه میان دوگانه

 ارتقاء گوناگون ابعاد در را آموزش و باشند تکمیلی تحصیلات و کارشناسی سطوح

 هایحوزه به بلکه نباشد؛ محدود زبان رشته به صرفاً دانشگاهی همکاری. دهند

 یابد گسترش نیز اقتصاد و تجارت حقوق، رسانه، الملل،بین روابط نظیر تریگسترده

 رشته از عمیق درک و زبان بر تسلط با چندمهارتی نخبگان از جدیدی نسل تا

 .گردد تربیت تخصصی
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 مشترک هایپژوهش ۀتوسع و علمی هیئت تبادل تقویت .3-2-3-2

 اعزام چون هاییفرصت از گیریبهره با توانندمی چین و ایران هایدانشگاه

 علمی ارتباطات مشترک، تدریس و مدتکوتاه آموزشی هایدوره برگزاری استادان،

 در مشترکی تحقیقاتی هایپروژه است لازم آن، کنار در. دهند گسترش را خود

 انتشار. شود تعریف کشور دو میان سیاست و ادبیات تاریخ، فرهنگ، چون هاییحوزه

-می تطبیقی مطالعات اجرای و المللیبین پژوهشی مراکز تأسیس مشترک، مقالات

 توجه میان، این در .گردد مشترک علمی محتوای تولید و دانش تبادل ساززمینه تواند

 حاضر، حال در. است ضروری چینی و فارسی هایزبان به اولیه منابع از گیریبهره به

 دست منابع از استفاده کمبود چین در پژوهیایران هایپژوهش هایچالش از یکی

 اصلی متون درک کمبود نیز ایران پژوهیچین در دیگر، سوی از و است فارسی اول

 توانمی کشور، دو پژوهشگران علمی ظرفیت از گیریبهره با. شودمی احساس چینی

 دانش تولید طریق، این از و داد انجام اصیل منابع بر مبتنی مشترکی هایپژوهش

 هایقضاوت کاهش و هاسوءتفاهم رفع برای را زمینه و کرد تقویت را اصیل و بومی

 .آورد فراهم مقابل طرف سیاست و فرهنگ به نسبت اشتباه

 

تر برای دانشجویان و عملی متنوع آموزیهای کارایجاد فرصت . 3-3-2

 زبان فارسی

 هایآموزش به صرف اتکای با تنها خارجی، زبان یک عنوان به فارسی زبان

 برای. بخشد ارتقا را آموزانزبان کاربردی هایمهارت کامل، طور به تواندنمی کلاسیک

 آمادگی افزایش همچنین و واقعی هایموقعیت در زبان از عملی استفادۀ توانایی تقویت

 به دانشگاهیبرون و دانشگاهیدرون آموزشی بسترهای است لازم دانشجویان، شغلی

 یابند. توسعهمند نظام طور

 

 فارسی زبان کاربرد سازیشبیه آزمایشگاه اندازی راه .1-3-3-2
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-می دانشگاه، داخل در سناریو بر مبتنی آموزش برای مجهز هایآزمایشگاه ایجاد

 این در. آورد فراهم گفتاری و شنیداری هایمهارت تمرین برای مؤثر فرصتی تواند

 و خبری هاینشست گردشگران، راهنمایی تجاری، جلسات چون سناریوهایی فضاها،

 ایفای مانند هاییروش از استفاده با و شدهسازیواقعی صورت به فرهنگی تعاملات

 بر مبتنی آموزش نوع این. شودمی اجرا و طراحی پروژه، بر مبتنی یادگیری و نقش

 را خود هایمهارت واقعیشبه شرایط در تا کندمی کمک یادگیرندگان به موقعیت،

 .کنند تقویت

 

 انگیزۀ تقویت برای برنامهفوق هایفعالیت به بخشیتنوع .2-3-3-2

 یادگیری

 مانند برنامهفوق فعالیت های از ایمجموعه متقابل، همکاری با توانندمی هادانشگاه

 هاینشست چینی،-فارسی ترجمۀ هایرقابت فارسی، زبان به گوییبداهه مسابقات

 بستری تنها نه رویدادها این. کنند برگزار فرهنگ و زبان هایجشنواره و تخصصی

 انگیزۀ و شوق و شور بلکه کند؛می فراهم دانشجویان زبانی هایتوانمندی نمایش برای

 و استادان از دعوت همچنین،. دهدمی افزایش نیز را یادگیری ادامۀ برای هاآن

 افق گسترش در تواندمی تخصصی هایسخنرانی برگزاری برای ایرانی پژوهشگران

 .باشد مؤثر ایران فرهنگی فضای با هاآن ارتباط افزایش و دانشجویان فکری

 

  کارآموزی هایپایگاه اندازیراه .3-3-3-2

 ایرانی هایشرکت و ایران در فعال چینی هایشرکت با هادانشگاه شودمی پیشنهاد

 رشتۀ دانشجویان برای کارآموزی هایپایگاه و برقرار پایدار ارتباط چین در مستقر

 هاییحوزه در کارورزی هایفرصت توانندمی هاپایگاه این. کنند ایجاد فارسی زبان

 فراهم بازار مطالعات یا نگاریروزنامه محتوا، تولید ترجمه، تجاری، دستیاری نظیر

 فراهم را کار محیط و آموزیزبان میان مستقیم پیوند امکان هاییتجربه چنین. سازند

 هایتوانمندی ارتقای موجب پروژه، بستر در زبان یادگیری طریق از و وردآمی

 .شود یم دانشجویان چندگانۀ
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 فارسی زبان چندبُعدی و علمی ارزیابی نظام طراحی .4-3-3-2

سنجش سطح زبان فارسی  هایآزمون در دانشجویان شرکت امکان کردنفراهم  با

 علمی صورتبه را زبانی هایمهارت ارزیابی توانمی کشور، داخل سامفا در آزفا و مانند

 سنجش در معیاری عنوان به هم تواندمی هاآزمون این نتایج. داد انجام استاندارد و

 متخصص نیروی انتخاب در کارفرمایان برای شاخصی عنوان به هم و دانشجو پیشرفت

 افزایش را آموزش روند کارآمدی و مندیهدف ترتیب، بدین و گیرد قرار استفاده مورد

 .دهد

 

 موفقیت حس و انگیزه ارتقای برای تشویقی هاینظام ایجاد .5-3-3-2

 فارسی زبان به سخنرانی ملی مسابقات مانند ها میان دانشگاه رویدادهایی برگزاری

 ایجاد دانشجویان میان در پیشرفت انگیزۀ و سالم رقابت تواندمی همزمان، ترجمۀ و

 در آموزشی هایدوره به اعزام فرصت تحصیلی، بورسیۀ همچون جوایزی اعطای. کند

 حس افزایش انگیزه، تقویت جهت در برگزیدگان، برای کاری هاینامهتوصیه و ایران

 .بود خواهد مؤثر بسیار یادگیری، کیفیت ارتقای و دستاورد

 

های تعمیق روابط دوستانه مردمی و توسعه مکانیسم همکاری .4-3-2

 میان ایران و چین ملی

 مشخص برند با پایدار فرهنگی هایبرنامه ایجاد .1-4-3-2

 نهادهای و فرهنگی مؤسسات ها،دانشگاه در موجود هایظرفیت بر تکیه با

 فرهنگی هفتۀ» همچون ساختارمند و منظم فرهنگی هایبرنامه توانمی المللی،بین

 را «ایرانی هایفیلم جشنوارۀ» و «ایران و چین دانشجویی تابستانی اردوهای» ،«ایران

 خوشنویسی، هایزمینه در هاییکارگاه شامل توانندمی هابرنامه این. برگزار کرد

 ترعمیق آشنایی برای مناسبی بستر و باشند ادبیات و سینما موسیقی، نقاشی،

 هایتجربه چنین. کنند فراهم ایرانی فرهنگ گوناگون ابعاد با مردم عموم و دانشجویان

-می تقویت آموزانزبان میان در را فارسی زبان به علاقه و شناخت ملموس، فرهنگی

 .دهدمی پرورش آنان در را فرهنگی تعلق حس و کند
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 بستر در فارسی زبان اجتماعی کارکردهای گسترش .2-4-3-2

 صنعتی و اقتصادی هایهمکاری

هایی حوزه در چینی و ایرانی هایشرکت میان عمیق هایهمکاری به تشویق

 شغلی هایفرصت ایجاد ساززمینه فناوری، و انرژی فرهنگ، اقتصاد، چون مختلف

 شغلی هایجایگاه تعریف. بود خواهد فارسی زبان آموختگاندانش برای محورزبان

 کاربردی ابزاری به را فارسی زبان تنها نه ها،همکاری این چارچوب در زبان با مرتبط

 نمایان را آموزیزبان عملی ارزش کند، بلکهمی بدل صنعتی و تجاری فرایندهای در

 .دهد می افزایش را دانشجویان ایحرفه پذیریرقابت و نفس به اعتماد و سازدمی

 

 گیری . نتیجه3

های راهبردی میان ایران و چین در های اخیر با گسترش همکاریدر سال

های زبانهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، جایگاه زبان فارسی در نظام آموزش عرصه

های چین در ت بیشتری یافته است. هرچند دانشگاهروز اهمیّ به خارجی چین روز

اما همچنان  ؛انددستاوردهای قابل توجهی داشته، آموزش زبان فارسی ۀزمین

سازی از جمله نبود نظام بومی ،این رشته وجود دارد ۀهایی جدی در مسیر توسعچالش

ماهنگی منابع آموزشی با نیازهای روز، محدودیت مناسب در تولید منابع درسی، ناه

 .های عملی برای دانشجویاندانشگاهی و کمبود فرصتهای بیندر همکاری

ی مشخص و عملی ارائه هایهای میدانی، پیشنهاداین مقاله با تکیه بر واقعیت

تقویت تولید و اشتراک منابع آموزشی تخصصی و دیجیتال در چارچوب  .1. دهدمی

کیفیت آموزش و  یبرای ارتقا های چین و ایرانهای آموزشی میان دانشگاههمکاری

های دوجانبه از طریق همکاری ۀتعمیق سطح و گستر .2؛ افزایش انگیزه یادگیری

های تحقیقاتی مدرکی و پروژههای دوهای تبادل دانشجو، دورهنامهامضای توافق

موزان در قالب کارورزی، مسابقات آهای کاربردی برای زبانفرصت ۀتوسع .3 مشترک؛

 .4 ای؛های حرفهتوانمندی یمنظور ارتقا های استاندارد بهمحور و ارزیابیزبانعلمی
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منظور تحکیم نقش زبان فارسی  های محلی، بهوگوی فرهنگی و همکاریتقویت گفت

 .های ایران و چینعنوان پل ارتباطی میان تمدن به

بلکه نقش  ،وگو نیستفارسی صرفاً ابزاری برای ترجمه و گفت، زبان به طور خلاصه

کند. تقویت تربیت نیروی انسانی حیاتی در پیوند دادن دو تمدن بزرگ ایفا می

چین  ۀتری از فرهنگ ایران برای جامعمتخصص در این حوزه، نه تنها درک عمیق

کند و مسیر ک میبلکه به درک بهتر ایرانیان از چین معاصر نیز کم ،آورد فراهم می

سازد. امید است دو کشور در لایه هموار میهای بلندمدت و چندرا برای همکاری

افزایی، آموزش زبان گسترش دهند و با هم ۀهای خود را در زمینآینده نیز همکاری

شک ای که بیتوسعه ،پایدار و پویا در آموزش زبان فارسی در چین را رقم بزنند ۀتوسع

 .های دو کشور خواهد انجامیدمتقابل، دوستی و همکاری میان ملتبه تقویت درک 
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 مقالات مجموعه ،«ایران و چین فرهنگی تبادلات توسعۀ و چین
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 و شیانینگ اجتماعی علوم مؤسسۀ غربی، شمال هایملیت دانشگاه
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بحث کوتاهی درباره زبان فارسی و »  ،فرهنگ ملل)بدون تاریخ( (2
سایت:  از ( برگرفته شده1404«)گسترش آن در چین

https://farhangemelal.icro.ir/news/18188 
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 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (152-120)صص  1404سال هشتم، شمارۀ بیست و یکم، بهار 

 مقالۀ پژوهشی
Doi: 

الاسرار نظامی و تحفه الاحرار بررسی هنجارگریزی آوایی در مخزن

 جامی

 4رامین محرمی، 3خدابخش اسداللهی، 2، بیژن ظهیری ناو1داود مژده عنبران

 چکیده

 

ت در مفهوم تبدیل زبان خودکار به زبان ادبی، تفاوت یادب میان ادبیات بـه منزلـۀ مجموعـه آثـار ادبـی وها، فرمالیست

شاعران نیز برای متمایزکردن . شودسازی، محقق میاز نظر آنان ادبیت متن با استفاده از شگردهای برجسته .قائل بودند

هاست افزایی از جمله این روشهنجارگریزی و قاعده زنند. دو روشسازی میزدایی و برجستهدست به آشناییشعرهای خود 

سازی و غیرآشنا کردن اثرهای خود از آن که نظامی و جامی، دوتن از شاعران برجستۀ ادبیات فارسی، برای برجسته

ای از هنجارگریزی نظامی و جامی در موضوع، هدف پژوهش حاضر دستیابی به گونه حال با توجه به ایناند. کردهاستفاده

ای به دنبال پاسخ به این تحلیلی مبتنی بر مطالعۀ کتابخانه -الاسرار و تحفه الاحرار است. بنابراین با روش توصیفیمخزن

اند؟ همچنین استفاده از شگردهای گرفتهآوایی بیشتر بهرههر دو شاعر از کدام عامل هنجارگریزی  ها هستیم کهسؤال

های سازی واژههنجارگریزی آوایی حذف، ابدال، تخفیف، تسکین، ادغام، اشباع و تشدید تا چه اندازه در حفظ وزن، و همسان

موسیقی رعایت وزن اشعار در برای استحکام بیشتر وزن و  هر دو شاعر های پژوهش نشان داد:یافته قافیه مؤثر بوده است؟

اند. پس از آن، شگردهای بهره برده« حذف»بحر سریع که لازمۀ آن سرعت و شتاب در بیان است، بیش از همه از ترفند 

« ابدال»اند. همچنین جامی ، که هر سه، شیوۀ مناسبی برای کوتاه کردن مفردات است استفاده کرده«تخفیف»و « ادغام»

« اشباع»های قافیه، اما نظامی برای حفظ وزن و موسیقی به کار برده است. هر دو شاعر از سازی واژهنرا غالباٌ برای همسا

 اند.ی ابیات، کمترین بهره را بردههابه دلیل افزوده شدن بر امتداد هجاها یا تعداد واج« تشدید»و 

 ار، تحفه الاحرار. سازی، هنجارگریزی آوایی، مخزن الاسربرجسته فرمالیسم، های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

 بپـردازان مکتنظریه است، گراییدر حیطۀ نقد صورت بحثی هنجارگریزی،

میان ادبیات بـه  هافرمالیست .ادبی بودن متن داشتند بـه یتوجه بسیارگرایی صورت

ت در مفهوم تبدیل زبان خودکار به زبان ادبی، یادب منزلـۀ مجموعـه آثـار ادبـی و

، موضوع علم ادبی را نه «وسشعر جدید ر» در مقالۀ یاکوبسـون .تفاوت قائل بودند

گرایان ادبیّت متن با استفاده از داند. از نظر صورتادبیات بلکه ادبیّت متن می

یابد که شامل فرایندهای آفرینی تحقق میشگردهای دوگانۀ شعرآفرینی و نظم

گرایان تفاوت بین از نظر صورت (.87: 1381 )انوشه،افزایی است هنجارگریزی و قاعده

گیرد؛ زیرا شعر بر های زیرین، شعر شکل میشاعر و ناظم هست، در نگاه شاعر به لایه

ها جوهر شعر گریز از زبان. از نظر آن« برونۀ»زبان استوار است، اما نظم بر « درونۀ»

  (.72: 1377)علوی مقدم، هنجارهای زبان معیار و خودکار است

الاحرار، هر کدام برای حفظ موسیقی و الاسرار و جامی در تحفهنظامی در مخزن

های قافیه و گاه نیز برای سازی واژهایجاد تعادل در وزن ابیات و همچنین همسان

های آن، هنجارگریزی آوایی و مؤلفّه ها از روشبرقراری توازن واجی و آوایی بین واژه

اند که موجب برده ، تسکین، ادغام و تشدید بهرهیعنی حذف، تخفیف، ابدال

توان این دو اثر را با استفاده از ها شده است؛ بنابراین میسازی و تشخص آنبرجسته

روش هنجارگریزی آوایی مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود هرکدام از این دو 

و دلیل به کارگیری  های هنجارگریزی آوایی بیشترین بهره را بردهشاعر از کدام مؤلفّه

 ها چه بوده است.آن مؤلفّه

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

شناسی پس از سوسور پدید آمد گرایی به عنوان یک مکتب تحت تأثیر زبانصورت

که هدف آن نشان دادن میزان ادبیت متن ادبی براساس بررسی عناصر و اجزای آن 
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شناسی، اجتماعی و سیاسی ی تاریخی، روانهاها متن را به دور از جنبهمتن بود. آن

از نظر  پرداختند تا راز ادبیت آن آشکار شود.کردند و تنها به خود متن میبررسی می

ها فرم و شکل، پیوستگی تمام اجزا و عناصر از قبیل توازن آوایی، واژگانی، نحوی آن

ود را در تقابل این مکتب خو هنجارگریزی در اثر است که در انسجام آن نقش دارند. 

ها بررسی با سنت غالب مطالعۀ ادبیات که ادبیات را در پیوند و نسبت با سایر رشته

-صورتهای تمایزدهندۀ ادبیات گذاشت. کرد، قرار داد و تأکید خود را بر مشخصهمی

زبان در اثر هنری و تبیین علمی زبان ادبی به دنبال این  ۀمقول هتن باخگرایان با پرد

های علمی روش قطری هستند که آنچه را عامل برجستگی یک اثر ادبی است، از

های ها ادبیات همان آشنایی از زبان گفتار است که با روشاز نظر آن تبیین کنند.

سازی در متن جستهزدایی و برها آشناییگیرد. فرمالیستمختلفی در زبان صورت می

دانستند: نخست هنجارگریزی از زبان معیار، دوم پذیر میرا با دو روش امکان

هایی چون هنجارگریزی ها در نوع اول، شاعر با استفاده از روشافزایی. از نظر آنقاعده

تواند موجب تمایز زبان شعر از زبان معیار نحوی، واژگانی، سبکی، آوایی و غیره می

هایی همچون ابدال، ونۀ هنجارگریزی آوایی، شاعر با به کارگیری شیوهشود. در گ

ها و ترکیبات تصرف کند تواند در شکل واژهادغام، حذف، تسکین، اضافه و تخفیف می

ها را از نرم هنجار و معیار متمایز کند و موجب استواری و تعادل در وزن و و آن

ها بهره بگیرد. البته قافیۀ شعر از آن هایسازی واژهموسیقی شعر شود یا در همسازن

 گاهی و نیست وزنی ضرورت بر شعر، صرفاً بنا در هاواژه و گزینش همیشه انتخاب

 واژه آن بیشتر تجانس و هماهنگی واژه، به سبب از خاصی نوع برگزیدن شاعر از هدف

به  بهتری نحو به را شاعر مفهوم و احساس تواندمی که است کلام دیگر اجزای با

 را ایگونه واژه، یک مختلف تلفظ نوع چند میان از شاعر واقع، در کند؛ القا خواننده

 مختلف اشکال از شاعر آگاهی و امکانات واژگانی هرچه. است ترادبی که گزیندبرمی

. بود خواهد تروسیع هاواژه انتخاب برای او گزینش مسلماً دایرۀ باشد، بیشتر واژه
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ادغام و غیره  ابدال، تخفیف، اثر بر که است هاییواژه، گونه مختلف هایشکل منظور از

 آمده به وجود شوندمی بیان آوایی های هنجارگریزیزیرمجموعه عنوان با ادامه در که

اند با الاحرار نیز توانستهنظامی در مخزن الاسرار و مقلد او، جامی در تحفه .است

های آن؛ یعنی حذف، ابدال، اضافه، یی و برخی شیوهاستفاده از روش هنجارگریزی آوا

ادغام، تسکین و تخفیف موسیقی و وزن شعر خود را استحکام و قوام ببخشند و با 

شده در هنجارگریزی آوایی ارتباط و تناسب شناختههای ها براساس روشانتخاب واژه

اساسی تحقیق بین عناصر شعری را به وجود آورند. با توجه به مطالب فوق، مسئلۀ 

 هاست:پاسخ به این پرسش

 اند؟گرفتهـ هر دو شاعر از کدام عامل هنجارگریزی آوایی بیشتر بهره1

های حذف، ابدال، تخفیف، تسکین، ادغام و تشدید تا چه ـ استفاده از مؤلفّه2

 های قافیه مؤثر بوده است؟سازی واژهاندازه در حفظ و تعادل وزن و همسان

 ورت تحقیق. اهداف و ضر1-2

نظامی به زبان و کارکردهای گوناگون آن توجه بسیاری دارد و نیزآگاهی کامل او 

افزایی موجب شده سازی زبان معیار همچون هنجارگریزی و قاعدهاز عوامل برجسته

است وی تنوع و تازگی را با زبان شاعرانۀ خود همراه کند و نیز موجب تقویت ادبیت 

مقلدان آثار نظامی، عبدالرحمن جامی است که سعی دارد با استفاده کلام خود شود. از 

های انحراف از نرم، همانند نظامی آثار خود را برجسته کند و گَرد کهنگی از همۀ شیوه

 هـای تکنیکیفهعنوان یکی از مؤلّه شعر را ب  اگر حوزۀ زبان ها بزداید.و تکرار را از آن

و  وانیم از طریق سنجش میـزان انحـراف از نُـرمتیا فنی شعر در نظر بگیریم، می

های این دو شاعر کلاسیک زبان فارسی را بررسی کنیم. از جمله مؤلفّه شعر هنجار،

زدایی شعر این دو شاعر شده، حذف، ابدل، زبانی که موجب هنجارگریزی و آشنایی

گیرند. ر میآوایی قرا تخفیف، تسکین، ادغام و تشدید است که در زمرۀ هنجارگریزی
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به همین دلیل بررسی این دو اثر و نشان دادن اهمیّت توجه دو شاعر در اعمال 

ها در این دو اثر حائز ها و نیز نشان دادن بسآمد به کارگیری از آنگونه روشاین

 اهمیّت است.

 . پیشینۀ تحقیق1-3 

ر ها آثار کلاسیک و معاصهای بسیاری صورت گرفته که در آنتاکنون پژوهش

ها شعرای فارسی براساس نظریۀ فرمالیسیتی بررسی شده است. در بین آن

شود که آثار نظامی را مورد بررسی و واکاوی قرار داده باشد، هایی نیز دیده میپژوهش

اما پژوهشی مستقل صورت نگرفته است که اثری از جامی را براساس این رویکرد یا 

الیستی بررسی کرده باشد. در ادامه به چند آثار این دو شاعر را براساس دیدگاه فرم

 شود.پژوهش در رابطه با این موضوع اشاره می

ع انوا» پژوهشی با عنوان، در (1389محسنی، مرتضی و مهدی صراحتی ) -

ها و با تحلیل هنجارگریزی «ناصرخسرو هنجارگریزی آوایی و واژگانی در شعر

های شعری متداول دوران او، شاخصهح زبان طدر س نری ناصرخسروههای بدعت

 و عللاند نموده صسبکی و عوامل تمایز شعر او را نسبت به شاعران دیگر مشخ

 اند.علل دستیابی او به زبان شعر را معین کردهنهایتاً عملکرد او بر زبان هنجار و 

را « هنجارگریزی آوایی در آثار نظامی» مقالۀ(، 1401شریعتی، نسرین و دیگران ) -

بسیار هنرمندانه از زبان معیار زمان خویش فاصله  نظامی اند و معتقدند کهنوشته

توجه خواننده را به شعر خود جلب  هازداییکارگیری انواع آشناییگیرد و با بهمی

ک تحری برایای وسیله کوشد هنجارگریزی را همانندبر آنکه میکند. او افزونمی

های اوزان ها و کاستیافزونی بیشتر ذهن خوانندگان اشعار خود به کار برد، هرچه

 کند.با این شیوه برطرف میاشعارش را نیز 
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 تحقیق  های. بحث و یافته2

 زدایی. آشنایی2-1

است که  یزدایآشنایی، هافرمالیست ۀدر نظری مترین مفاهییکی از بنیادی 

. در کرد حمطر« شگرد همچونهنر »ۀ را در رسال آنبار ویکتور شکلوفسکی نخستین

دهد و هرآنچه را که در چشم ما آشنا و خودکار به ها را تغییر مینظر او هنر، عادت

از نظر او همه چیز هر  (.47: 1370 احمدی،ر.ک. ) نمایاندرسد، بیگانه و غریب مینظر می

دهد؛ پس چندان تأثیری شود و تازگی خود را از دست میروز در زندگی متعارف می

شود، اما هنرمند در یک اثر بر نیروی سازندۀ فکر ما ندارد و به آسانی دریافت می

زدایی از امور کند. اصولاٌ شگرد هنرمند، آشناییهنری همه چیز را نامتعارف می

در  (.309 – 308: 1374)ر.ک. همان، وار کردن درک بیان و مفاهیم است متعارف و دش

بیگانه  ،زبان شعر را برای مخاطب شود کهیی به کار گرفته میشگردهازدایی آشنایی

 قطری از در آثار ادبیاین امر  .کندهای زبانی مخاطبان مخالفت میسازد و با عادتمی

. کندییر و دگرگونی ایجاد میغنوعی ت هان؛ یعنی در آآیدهنجارگریزی به وجود می

سازد ناآشنا می برای مخاطب زبان معمول و هنجار راهنرمند با استفاده از این شگردها 

زدایی هرگونه نوآوری در هنر است؛ زیرا در عالم آشنایی (.107: 1377)ر.ک. علوی مقدم، 

نر باشد، حتماً تازه، ای نیست و در عین حال اگر چیزی واقعاً ههنر هیچ حرف تازه

در نتیجه، آنچه از دیدگاه  (؛99: 1396کدکنی، )ر.ک. شفیعیغریب و ناآشنا است. 

های از کار افتاده های روس حائز اهمیّت است، فعال و پویا کردن هنرسازهفرمالیست

ها بر اثر کثرت به کارگیری، توانایی القای خود را از ها معتقدند هنرسازهاست. آن

بخشی های مرده را با نظامدهند و کار هنرمند این است که آن هنرسازهدست می

 جدید خود زنده و برجسته کند. 
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زدایی و در نتیجه گرایان تعدادی از شگردهای زبانی را که موجب آشناییصورت  

نظم و همنشینی واژگان در . 1»کنند: شود، بدین ترتیب بیان میبرجستگی متن می

دهد. ت و تشخص میای اهمیّهاست، به هر واژهشعر که بنیان آن آهنگ و موسیقی واج

تعداد قافیه، ردیف، موسیقی آوایی(  )کاربرد وزن و قافیه، شگردهای زبان شاعرانه

کنند و آن را از بار معنایی و کاربرد هایی را در شعر برجسته میسرانجام واژه یا واژه

 ه و دارای تجلی شود و اینوارد، یکّسازد تا چیزی بیگانه، تازهاش جدا میهر روزه

ره و انواع مجاز، مجازهای بیان شاعرانه )استعا. 2. زدایی استها آشناییزدودن عادت

کاربرد . 4 گوییایجاز و خلاصه. 3.( اندآمیزی خواندهکنایه، تشبیه و آنچه به نام حس

کاربرد صفت به جای . 6 ساختار نحوی ناآشنا یا کهن ۀکاربرد ویژ. 5 واژگان کهنه

نوآوری . 9 های منطقیبیان استوار به ناسازه. 8 ترکیب های معنایی جدید. 7 موصوف

بر مواردی علاوه(. 60 – 59: 1370)احمدی، « دو ساختن واژگان ترکیبی جدیواژگانی 

دو شیوۀ هنجارگریزی  کنند، در شکلی کلیّ نیزتر بیان میها به صورت جزئیکه آن

شود، عامل به وجود آمدن سازی در متن ادبی میافزایی را که موجب برجستهو قاعده

 دانند. زبان ادب می

 کاهی(هنجارگریزی )قاعده. 2-2

 دانند کهمی و عدول هنرمندانه در زبان فانحرا را سازیبرجستهگرایان، صورت

سازی، یکی از شگردهای برجسته(. 162: 1386ر.ک. شمیسا، ) هنری باشد ۀهمراه با انگیز

نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت  هنجارگریزی است که در آن

نامند که در آن کاهی نیز میرا قاعدههنجارگریزی  (.46: 1390ر.ک صفوی، ) پذیردمی

آورد رود، شعر خود را پدید میشاعر با کاهش قواعدی که در زبان خودکار به کار می

سازی مجموعه گونه از فرایند برجسته؛ به عبارت دیگر، این(37: 1394)ر.ک همان، 

کنند؛ یعنی در نهایت، معنایی وای زبان عمل میگیرد که بر محتابزارهایی را در بر می

آورند که به نوعی با معنی در زبان خودکار متفاوت است. هنجارگریزی را به وجود می
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در هشت نوع آوایی، نحوی، گویشی، زمانی، سبکی، نوشتاری، واژگانی و معنایی 

. این شوندشود که هرکدام موجب تمایز زبان هنجار از زبان شعر میشناخته می

 پژوهش براساس دو گونۀ هنجارگریزی آوایی و واژگانی صورت گرفته است.

 

 الاسرار(الاحرار و مخزن)در تحفه هنجارگریزی آوایی. 2-2-1

بر زبان  متارهای آوایی حاکخدر این نوع از هنجارگریزی، شاعر از قواعد و سا

شاعر  برد.متداول نبوده به کار میارهایی را که اختکند و سودکار و هنجار عبور میخ

که ، ف، تشدید، ادغام، تسکین، قلب و جزء آنذمانند حدر این کار، از تغییرات آوایی 

 محسنی و صراحتی،ر.ک. )گیرد بهره می مؤثرند، در حفظ موسیقایی شعر )وزن و قافیه(

1389 :7.)  

ری واژه انوشتهایی از شکل واج هرگاه واج یا: (Deletion) حذف. 1ـ1ـ2ـ2

 از نوع این الاحرارتحفهداده است. در  رخ« فذح»ف شوند، هنجارگریزی آوایی ذح

رخ داده است؛ زیرا این مثنوی در  شعر موسیقی و وزن غالباٌ به ضرورت هنجارگریزی

سروده شده است. وجه تسمیۀ این « مفتعلن مفتعلن فاعلن»بحر سریع، یعنی وزن 

و این سرعت از کثرت » کلام در وزن آن است  سرعت و شتاب« سریع»بحر به 

شود و اسباب در کلام، نسبت به اوتاد، که در اوزان آن است ناشی می« اسباب خفیفه»

شمس قیس رازی نیز معتقد است: (؛ 647: 1388سعادت، )« اصولاٌ سرعت بیشتری دارند

ست و انشاد اند که بنای آن بر دو سبب و وتدی اسریع را از بهر آن سریع خوانده»

الخصوص که با اوتاد مفروقه باشد اقتضای سرعت کند و سبُک در اسباب مفرده، علی

کند کلام، مختصر ؛ در نتیجه، این وزن ایجاب می(72: 1387)شمس قیس رازی، « لفظ آید

ها را با حذف، تسکین، ادغام و و موجز بیان شود. به همین دلیل شاعر غالباٌ واژه

 آورد.شده درمیو به صورت کوتاهکند تخفیف ادا می
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 توانمی و در جدول بسنده شد نمونه چند ذکر به شدهیافت موارد انبوه حجم از

را مشاهده کرد. این نکته گفتنی است که در  این نوع هنجارگریزی آواییبسامد 

، بلکه در اشعار دیگر شاعران شودها، نوآوری دیده نمیگونه هنجارگریزیبسیاری از این

 شود.یز مشاهده مین

ای به واژۀ مختوم به در این فرایند، اگر ضمیر پیوستهالف( حذف واج میانجی: 

اضافه شود، لازم است همخوانی )واج میانجی( میان مصوت « ی –و  -ا»مصوت بلند 

و مصوت کوتاه ابتدای ضمیر پیوسته افزوده شود که این همخوان در برخی  بلند واژه

-های این دو اثر به سبب رعایت وزن شعر حذف گردیده است. این واج در تحفهواژه

یحایش، رعنایش، زیبایش، سایش، تمنّایش، مسشان، قلمبقای»های الاحرار از واژه

 حذف شده است.« هایش و ابرویشسودایش، نشان

 شان بقای *

 ز آب و گل آلوده نی سوده نی      دامنشانز فنا  بقاشانجیب 

  (470: 1378)جامی،  

 سایشقلم *

 (532)همان: چون قلم از بند و برانداختی  جدا ساختی  ساشقلمْدست 

 هایش* نشان

 (485)همان: هاش نشان آمده محو نشان ها به عیان آمدهنشانچون ز 

 ابرویش  *

 (522)همان: همانا گره   ابروشبود به  ده        هر مژه از دیدۀ خونابه

 را حذف کرده است:« ی»الاسرار تنها در موارد زیر، واج میانجی نظامی در مخزن

 ،خضراش )خضرایش(، سفرهاش )سفرهایش( ،جاش )جایش(، کالاش )کالایش(

 تاش)تایش(، تات )تایت(. (،رسوایَش)رسواش(، عذراش )عذرایش

 (253: 1394)نظامی، مبالغ شود  سفرهاشتا به چهل سال که بالغ شود        نقد 
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نمای اضافه پس از واژۀ مضاف، حذف در این فرایند، نقشنمای اضافه: ب( نقش

الاحرار در تحفه شود.ف، همواره ساکن و بدون واکه تلفظ میشود و واج پایانی مضامی

 شود. این نوع حذف، در چهار ترکیب اضافی مشاهده می

 خویفلکِ راست *

 جو گشت ز بی مهریشان کینه      خویفلکْ راستروزی از آنجا که 

 (520: 1387)جامی، 

 تنِ چون گل *

 (507)همان: انداختند  گلشتنْ چو چاک به  خنجر الماس چو بید آختند

 شانسخنِ *

 شان شده خاموش باش لب ز سخنْ گو دو جهان گشته فراموش باش    

 (549)همان: 

 گفتۀ  *

 (487)همان: جهان را کلماتُ اللّهند  گفتِهْ لاجرم آنانکه که ز کار آگهند       

 شود:دیده می« زی»نمای اضافه تنها پس از واژۀ الاسرار نیز حذف نقشدر مخزن

 (408: 1394)نظامی، پدرش رفت و خبردار کرد        تا پدرش چارۀ آن کار کرد  زیْ

چهل، »های این نوع حذف، در واژه الاحراردر تحفه«: های ملفوظ»پ( حذف 

در پایان « گواه»به ضرورت وزن صورت گرفته، اما در واژۀ « گیاه، سپهر و چهار

 های قافیه حذف شده است.سازی، واژههمسانها به ضرورت مصراع

 گیاه: *

 گرد به گرد چمن انداخته ساخته         گیاسبزه مصلّا ز 

 (494: 1387)جامی،  

 چهل / چهار: *

 (547)همان:  باز چار چلتباد و  چلچار تو  سال تو چار است به وقت شمار   
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 رموز شگرف چاردرج به هر    حرف چارسطر سوم نیست بجز 

 (    538و 470)همان: 

 گواه:  *

 (472)همان: ست گوابر صفت هستی قادر  این همه آثار که نادرنماست        

 سپهر: *

 (479)همان: چرخ ممر همچو قمر کوکبی  اوج سپر همچو شهاب اشهبی     

مورد( های ملفوظ را برای )هفت « گیاه»)سه مورد( و « چهار»نظامی از دو واژۀ 

 رعایت وزن شعر حذف کرده است:

 (197: 1394)نظامی، علم رکن مسلمانیت               پنج دعا نوبت سلطانیت  چار 

 (261)همان: شیر چو شکّر به دست       آهوکان از شکرش سیرمست  گیاتازه 

سازی را به ضرورت همسان« گیاه»وی همچنین در سه بیت، های ملفوظ واژۀ  

 ، حذف کرده است:«نما»و « توتیا»، «صلا»های در قافیه با واژه

 (324)همان:  گیازانکه زنی نان کسان را صلا       به که خوری چون خر عیسی 

های »باید با که « chardah»و چارده « abahŠشبَه: »جامی همچنین واژۀ 

پایانی آورده است « های ملفوظ»پایانی خوانده شود، بدون در نظر گرفتن « ملفوظ

 شود. تلفظ می« charda»و « abaŠ»که به ضرورت حفظ وزن شعر، به صورت 

)جامی، شبرنگ و چو شب قیرگون  شبَهموی خود آورد ز معجر برون         چون 

1387 :535) 

 (543)همان:  ماهی بدید چاردهکنان جلوه          بوالهوسی بر سر راهی رسید

« های ملفوظ»را که در پایان آن « vangahوانگه: »نظامی نیز در بیتی واژۀ 

« vanga»و به صورت « های ملفوظ»وجود دارد، ذکر کرده است که بدون تلفظ 

ر شود. در این فرایند به دلیل رعایت وزن شعر، های ملفوظ در خوانش دخوانده می

 تبدیل شده است.  « ga»به هجای کوتاه « gahگه: »نظر گرفته نشده و  هجای بلند 
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: 1394)نظامی، وانگه عنان از دو جهان تافتند        قوت ز دریوزۀ دل یافتند    

253 )    

 «: های غیرملفوظ»ت( حذف 

لفوظ ، های غیر م«شاخه»و « امام و پایهسایه»، «ناکاندیشه»های نظامی در واژه

 را به سبب رعایت وزن حذف کرده است:

 اندیشه: *

 (251)همان: ساخته معجون مفرح ز خاک         ناکاندیشاز پی سودای شب 

 سایه و پایه: *

 (259)همان:  از این پایه به بالاتر است پایماز این سایه تواناتر است         سایم

 شاخه: *

)همان:  گرچه جوانی همه فرزانگی است      هم نه یکی شاخ ز دیوانگی است؟ 

400) 

های سازی واژهضرورت همسانها بهالاحرار، همۀ حذفهای زیر از تحفهدر نمونه

 قافیه است.

 توده:  *

  تودسایه نینداخت بر این خاک  جانْت ز آلایش تن پاک بود     

 (481: 1387)جامی، 

 چهره: *

 (507و  470)همان:  چهرست جمله ازین چار نموده هرچه بود در خم طاق سپهر         

 

 بهره: *

 (529)همان: گدایان شهر از زر دریوزه       بهرگوش کنیزان تو را داده 

 نهفته: *
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 (510و  525)همان:  نهفتسرّ خود از خلق چه دارم  خرقه به پیران حرم داد و گفت     

شود؛ : در این فرایند تشدید به دلیل رعایت وزن حذف میحذف تشدید ث(

 الاحرار:در ابیات زیر از تحفه« چِله )چلّه(»و « سِر )سرّ(»مانند 

 (474)همان: روی در آیینۀ علمت نمود  که بود         سردر تتق ذات تو هر 

 (376)همان: بر کران  تیانخلو چلۀاز  وقت توجه شده خم چون کمان        

های حد )حدّ(، کل )کلّ(، ممر )ممرّ(، گله )گلّه(، شر )شرّ(، دنی همچنین در واژه

)دنیّ(، حج )حجّ(، شط )شطّ(، دره )درّه( و بره )برّه(، مزه )مزّه(، چله )چلّه(، خط 

 )خطّ(.

جل )جلّ(، دبه )دبّه(، حی )حیّ(، دُر )درّ(،  رق )رقّ(،»ی هانظامی نیز تشدید واژه

را به « حلّ»را برای رعایت وزن، و تشدید واژۀ « غله )غلّه(، حد )حدّ( و حق )حقّ(

هایی که تشدید در های قافیه، حذف کرده است. تنوع واژهسازی واژهضرورت همسان

 دارد: الاحرار بسامد بیشتریها حذف گردیده است در تحفهآن

 (375: 1394)نظامی، در پای فیل  دبهگر شتری رقص کن اندر رحیل   ور نه میفکن 

 (157)همان:  حلپــرورش آمـوخــتـگـان ازل       مشکل این حرف نکردند 

 از ابتدای واژه« الف»ج( حذف 

 بریشم )ابریشم(:  *

 (550: 1387، )جامیاش دِهِ شیرازه بریشمتار  اش     زهره شد از چنگ پرآوازه

 فکند )افکند(: *

 (533و  480)همان: فکندبر کتفش خلعت احسان        فکندخرقۀ تن را ز تن جان 

 فراشت )افراشت(: *

 ظلمت سایه به زمین کم گذاشت      برفراشتچاشت که خورشید علم 

 (496)همان:  

 برفروخت )برافروخت(: *



 1404بهار  /شمارۀ بیست و یکم/  سال هشتم/  فارسی زبان المللیبین نامۀفصل/   / 133

 
حسن ز هر چهره که رخ بر 

    فروخت

 عشق از آن شعله دلی را بسوخت

  (501و  499)همان: 

های دیگری مانند: فتادن: افتادن )چهارده مورد(، فزون: افزون، و در افعال و واژه

 افزای.فزای: جانفزاید: افزاید، ستادن: ایستادن و جان

دو اسم )ابریشم و افزون( و در شود که جامی، الف را تنها از ابتدای مشاهده می

-ها از ابتدای فعل )هفت مورد( حذف کرده است، اما  این فرایند در مخزنسایر نمونه

بریشم، بوطالب، »که در یازده اسم الاسرار از تنوع بیشتری برخوردار است، به طوری

بوالعجب، میری: امیری )دو مورد(، فسون )دو مورد(، فسوس، فزونی )دو مورد(،  

و چهار فعل « رافیل )دو مورد(، براهیم )دو مورد(، سکندر و سماعیل )دو مورد(س

خورد. این به چشم می« فکند )دو مورد(، فسرد )دو مورد(، فتاد )سه مورد( و فشاند»

 فرایند در هر دو اثر به سبب رعایت وزن و تعداد هجاها رخ داده است.

: 1394)نظامی، سماعیلی است رایت اسحاقی از او عالی است    ضدّش اگر هست 

219) 

 (365)همان: هرکه در او دید دماغش فسرد           دیده چو افعی به زمرّد سپرد 

الاحرار، حذف همزه تنها در الاسرار و تحفهدر هر دو اثر مخزن حذف همزه: چ(

 و به ضرورت وزن صورت گرفته است.« جبرئیل»واژۀ 

پیر برآشفت که تعجیل 

 چیست       

 چیست  جبریلنفرت دیو از دم 

 (549: 1387)جامی، 

 ساخت          بادزن از بال سرافیل ساخت جبریلبارگی از شهپر 

 (247: 1394)نظامی، 

را به جای مصدر شکرافشانی « شکرافشان»جامی در ابیات زیر،  «:ی»حذف  ح(

« یای مصدر»به جای روشنیان، یعنی اهل روشنی ذکر کرده که از اولی « روشنان را»و 

 حذف شده است:« یای نسبت»و  از دومین واژه 
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 توست  شکرافشاندر هوس یک  طوطی طبعم که ثناخوان توست  

 (483: 1387)جامی، 

 (492)همان: زنان را همه چشمک تیانظلم     روشنانچشم گشادند به هم 

شود که نظامی مشاهده می« بازی»الاسرار تنها در واژۀ این گونۀ حذف در مخزن

را از آن حذف کرده است. هر دو شاعر از این فرایند برای رعایت قواعد قافیه « ی»واج 

 اند:ره بردههای قافیه بهسازی واژهو به ضرورت همسان

 (432: 1394)نظامی،  بازای آخر به ساز     گوی چرا بردهکز همه مرغان، تو خاموش

از ابتدای فعل امر حذف « بـ »گونه، نشانۀ در این نشانۀ فعل امر:« بـ»حذف  خ(

الاحرار این مصداق در شود تا از تعداد یا امتداد هجاهای بیت کاسته شود. در تحفهمی

ل مشاهده شد، اما کاربرد برخی از افعال امر بسامد بیشتری داشت. شصت و هفت فع

 برای نمونه:

 بار: ببار / شکن: بشکن: * 

 شاخ و برگ  شکنشدر هم و بر هم  بر این باغ ز انجم تگرگ    بار

 ( 475: 1387)جامی، 

سپار، ریز، دان، سنج، بَری، فراز، شنو، گوی، گرو، دوز، فرو بر، بار، »های امر فعل

خواه، نما، میر، برفرزو، تراش، خراش، واگذار، جوی، ریز، نگر، خای، پوش، نمای، 

گزین، طلب، پسندید، گزین، روب، سپار، آور، خرام، رس، بند، نشین و نشان )هرکدام 

یک بار(، شکن، رسان، کُش، بخش، گو، سای، افزای / فزای، کوش و گذار )هرکدام دو 

آر، رس / رسان، رو، ورز، آر و خیز )هرکدام سه بار(، ساز بار(، زن، گشای، آ / آی، 

)پنج بار(، فکن و بین )هرکدام پنج بار(، دار )هفت بار(، گیر )نُه بار(، دِه ) یازده بار(، 

بدون نشانۀ « شو )دوازده بار(، نِه )سیزده بار(، باش ) بیست و نه بار( و کُن )سی بار(

 اند.هدر تحفه الاحرار تکرار شد« بـ»امر 
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است: کن  ذکر شده« بـ»مورد افعال امر بدون نشانۀ  262الاسرار، در در مخزن

)پنجاه و چهار بار(، باش )سی و دو بار( طلب و فرست )هرکدام شش بار(، برانداز) پنج 

بار(، کوش، گذر، رسی، شکن، پر، بازکش، دان، نشان، گرد، ساز  شتاب و گری  

رسان و دِه )هر کدام چهاربار(، نمای، آور، گشای، نِه،  )هرکدام دو بار(، فکن / افکن،

آویز، بازکش، برتراش، درگذر، ران، پذیر، رهان، شمار، بازگذار، آزمای، هِل و بَر 

)هرکدام یک بار(، شو )چهارده بار(، خیز، گو و دار )نُه بار(، بین و نگر )هر کدام هشت 

و گریز )هرکدام سه بار(، در / بر/ برون  بار(، گیر )پانزده بار(، فشان، ساز، سپار، جوی

 آر / آی )هرکدام هفت بار(، زن )هشت بار(. برای نمونه:

 هل: بهل / کن: بکن / گیر: بگیر: *

 این دامن آلوده را  کنپوده را           طرح این فرش مهن هلباز 

 یا چو نظامی ز جهان گوشه گیر           گیرتوشه یا چو غریبان پی ره

 (297: 1394ظامی، )ن

های امر در پایان حکایات به دلیل ذکر نکات اخلاقی، در هر دو اثر، غالب فعل

ها ها که در آنها و نعتبرحذر داشتن، ارشاد و راهنمایی مخاطب و نیز در مناجات

 شود.طلب یاری از خداوند و پیامبر اکرم )ص( دارد، مشاهده می

 )گر / ار(:« اگر»حذف در واژۀ  د(

 چیست؟ « النَومُ أخُ المَوتْ»نکتۀ   نبود ضدّ زیست ارواب چو مرگ خ

 (521: 1387)جامی، 

 

 خبری داشتم  گرخبرم بی  زان رطب آن شب که بری داشتم

 (21: 1394)نظامی، 
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که آمده است در حالی« ار / گر»های بار به شکل 147« اگر»الاسرار واژۀ در مخزن

شد. حذف واج این الاحرار در  بیست و هفت مورد مشاهده این نوع حذف در تحفه

 واژه یا کوتاه کردن آن در تمام موارد برای رعایت وزن شعر بوده است.

الاسرار این گونۀ حذف، در دو واژۀ در مخزناز پایان واژه: « نون»ذ( حذف 

ها به آن)ده مورد( صورت گرفته است که همگی « زمین»)هشت مورد( و « آستین»

سبب رعایت و تناسب وزن و حفظ امتداد هجا حذف گردیده است. این نوع حذف در 

 الاحرار مشاهده نشدتحفه

 او سنگ و نوایی نداشت  زمیاو که چو گندم سرپایی نداشت     بی 

 (290)همان: 

 کوته و دست دراز  آستیِساز      ز دست بدار ای چو فلک زرق    

 (390)همان: 

 

 جدول زیر فراوانی هنجارگریزی آوای حذف در دو اثر است

مصداق 

 حذف

مخزن 

 الاسرار

تحفه 

 الاحرار

مصداق 

 حذف

مخزن 

 الاسرار

تحفه 

 الاحرار

  اگر )گر/ار(

 مورد147

 مورد 9 مورد 8 واج میانجی مورد 27

 مورد 16 مورد 9 حذف تشدید مورد 1  مورد 1 حذف همزه

 مورد207 مورد263 نشانۀ امر« بـ» مورد 2  مورد 1  « ی»حذف 

« الف»

 ابتدای واژه

25 

 مورد

24 

 مورد

های »

 «ملفوظ

 مورد 9 مورد 15

« نون»

 پایان واژه

نمای نقش ــــــ مورد 10 

 اضافه

 مورد 4 مورد 1
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 در تحفه الاحرار و مخزن الاسرار« حذف»: فراوانی هنجارگریزی آوایی 1جدول شمارۀ 

  

زمانی رخ  برعکس اشباع است و تخفیف (:Weakening)تخفیف . 2ـ1ـ2ـ2

ود تبدیل شود؛ خهای کوتاه متناسب ها به مصوّتهای بلند واژهدهد که مصوّتمی

یابد. این شگرد در ر میغییت[ o[ به ]U] [ وe[ به ]a[ ،]iبه ][ᾱ]  یعنی مصوّت

هنجارگریزی آوایی  یهااز پرکاربردترین شیوه« فذح» شگرد همراه باالاحرار تحفه

شود که تنوع ها، مشاهده میبا توجه به جدول حذف و تخفیف واژه .آیدمی ببه حسا

 ها تخفیف صورت گرفته بیشتر است. هایی که در آنواژه

شاه، گاه، خاموش، کوتاه، راه، »های در واژه [:aبه] [ᾱ] مصوّتالف( تخفیف 

به مصوت [ ᾱ] مصوت بلند « سازپیشوند منفی« نا»کاه، گناه، نگاه، ماه، آگاه، دهان و 

 [ تخفیف یافته است: aکوتاه ]

 :سیاه )سیه( *

 ن را شده آن توده رنجسیهادل سنجدر کف تو سبحه سیهسنگ 

 (481: 1387)جامی،  

  شاه )شه(:* 

 (500)همان: ایوان عشق شهفارسیان را  روزبهان فارس میدان عشق    

 گه(:گاه )جلوهجلوه *

 (472)همان: گاه نسترنش صبح گهجلوه طاسچۀ نرگس او دور ماه      

« دگر»[ ، به صورت e[ به مصوت کوتاه ]iبا تبدیل مصوت بلند]« دیگر»واژۀ 

 درآمده: 

های »

 «غیرملفوظ

4 

 مورد

6 

 مورد

جمع در مخزن 

 مورد 484الاسرار: 

جمع در تحفه 

 مورد 305الاحرار: 
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 (470)همان: واهب انوارشان  دگرنور  داده به هر دور ز ادورشان       

[ o[ به ]Uمصوت بلند ]« خامُش، فرامُش، هُش و گُهر»های نظامی نیز در واژه

 تبدیل کرده است. 

 صدگشاد  گهردر گرهش بین  های باد     گرچه سخن هست گره

 (487: 1394)نظامی، 

را به مصوت  [ᾱ] مصوت بلند ...« شاه، الله، کاه، آگاه و »هایی همچون در واژه

[ به مصوت Uمصوت بلند ]...« گروهان، اندوه، گوهر و »هایی مانند [، در واژهaکوتاه ]

[oو در واژه ] دیگر و نگیرد»های  »[مصوت بلندi[ را به مصوت کوتاه ]e تبدیل  ]

 کرده است. 

 لله:ماه / ا *

  نوراللهیرو که تو خود سایۀ              مهیسایه نداری که تو نور 

 (196)همان: 

 گروهان: *

 اند که کمر بسته گُرُهانیاند؟         این ای فلک از دست تو چون رسته

 (244)همان: 

 نگیرد: *

 دیو گریبانْت خیز               دامن دل گرد و در ایمان گریز  نگِردتا 

 (424)همان: 

هایی که در هر دو اثر به صورت مخفف به کار رفته است، در جدول زیر، واژه

 شود.مشاهده می

 

تحفه  واژه مصوت

 الاحرار

مخزن 

 الاسرار

تحفه  واژه

 الاحرار

مخزن 

 الاسرار

 مورد 1 مورد 1 کَه/ کهگل )کاه( مورد 6 مورد 3 شُه )شاه(  
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[ᾱ]  
 به

[a] 

 

 مورد28 مورد  4 مَه )ماه( مورد33 مورد 13 گَه  )گاه(

 مورد29 مورد 15 رَه)راه(  مورد 2 مورد  1 نگه)نگاه( 

 مورد 1 مورد 4 کوته )کوتاه( مورد16 مورد 3 دهن )دهان(

 مورد 3 مورد  9 )آگاه(آگه  مورد 3 مورد 1 خموش)خاموش(

 مورد 1 ــــ )چنگال(چنگل مورد13 مورد 7  سیه )سیاه(

 مورد 5 مورد 1 گنُه )گناه( ــــ مورد 1 نا )پیشوند( )نه(

 مورد 1 ـــــ چَه )چاه( مورد 1 ــــ سپه )سپاه(

 مورد 1 ــــ رستخیز)رستاخیز( مورد  1 ــــ مَهی )ماهی(

 مورد 1 ــــ پی )پای( مورد 1 ــــ تبََه )تباه( 

 مورد 1 ــــ پیرهن )پیراهن( مورد 7 ــــ روبه )روباه( 

  ــــــ مورد 4 مورد 9 اللَه )الله(

[U] 

 به 

[o] 

خامُش/خمش 

 )خاموش(

 مورد 1 مورد 1 بیهده)بیهوده( مورد 1 مورد  1

 مورد22 مورد 20 )گوهر(گُهر  مورد 1 مورد 1 )فراموش(فرامُش

 مورد 1 ــــــ اندُه )اندوه( مورد 1 ـــــ بُد )بود(

 مورد 1 ــــــ گرهُان)گروهان( مورد 1 ـــــ کُه )کوه(

  مورد 3 مورد 1 هُش )هوش(

[i به ]

[e] 

 مورد 1 ــــــ نگرد )نگیرد( مورد14 مورد18 دگر )دیگر(

 مورد 206جمع در مخزن الاسرار:  مورد 114جمع در تحفه الاحرار: 

 الاسرارالاحرار و مخزندر تحفه« تخفیف»: فراوانی فرایند 2جدول شمارۀ                    

 

هایی از واژه و ترکیب دو واژه با ف واجذیعنی ح(: Merge)ادغام . 3ـ1ـ2ـ2

نوع این « ف و تخفیفذح»حفظ وزن و افزایش آهنگ در شعر که بعد از  به دلیل مه

ادغام شده « از»با واژۀ « که». برای نمونه، واژۀ بیشترین بسامد را دارد ،از تحول آوایی

 درآمده است:« کز»و به صورت 
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 چمن خلد نشان آور است کز شکل چمن بین که به رحمن در است       

 ( 467: 1387)جامی،  

 چون سر پستانْسْت ز امّ الکتاب  خطاب زینبی که ز پی، سین بودش 

    (467)همان: 

 ماهی کوثر که در آبست غرق فرق         « میم»پای بود  کالفش« نون»

 (467)همان:  

ادغام صورت گرفته « که + اسم/ ضمیر / فعل»های زیر، با ترکیب شدن در واژه

 کآرَد.است: کآمده، کآدمی، کایَد، کآرایش، کامشب، کِش، کابرو، کِت، 

 جدول زیر فراوانی هنجارگریزی ادغام در دو اثر است

 

 مخزن الاسرار تحفه الاحرار واژه مخزن الاسرار تحفه الاحرار واژه

زین / زان/ 

ازان/ ازین)از 

 این/از آن(

بدین /  مورد73 مورد 75

بدان )به 

 این/ آن(

 مورد 36 مورد 9

درین / دران 

)در این / در 

 آن(

 مورد59 مورد11 کز )که از( مورد 10 مورد 17

وان / وین )و 

 این / و آن(

ازو / زو )از  مورد 7 مورد17

 او(

 مورد16 مورد 24

 مورد 13 مورد 12 ور )و اگر( مورد 17 مورد 11 مرا )من را(

کای )که  مورد 12 مورد 12 که + واژه

 ای(

 مورد 7 مورد 6

کان / کین 

 )که آن / این(

جمع در تحفه  مورد 25 مورد 5

 مورد  199الاحرار: 

جمع در مخزن 

 مورد 275الاسرار: 

 الاسرارالاحرار و مخزندر تحفه« ادغام»: فراوانی هنجارگریزی آوایی 3جدول شمارۀ          
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متحرّک را  فهرگاه شاعر یک حر (:Assuagement) تسکین .4ـ1ـ2ـ2

الاحرار این مصداق . در تحفهآیدساکن کند، هنجارگریزی از نوع تسکین به وجود می

به « ـَ م، ـَ ت، ـَ ش»اضافه شدن ضمیر پیوسته  -1به سه صورت به کار رفته است: 

شود. واژه، که در این صورت هم واج پایان واژه و هم ضمیر پیوسته با ساکن خوانده می

به واژه افزوده و واج پایانی واژه با سکون خوانده « الف»از حذف  پس« است»فعل  -2

برای رعایت وزن شعر به ساکن تبدیل  [aها مصوت کوتاه ]در برخی واژه -3شود. می

الاحرار تسکین نوع اول بیست و سه مورد، نوع دوم، سه مورد شود. در مثنوی تحفهمی

جموع بیست و شش مورد از هنجار و نوع سوم نیز با یک مورد مشاهده شد که در م

 گریزی آوایی را به خود اختصاص داده است.

 نوع اول:

 بهر غذای دل و جان شیرکش  وش    شوی طفل پستانْشتا تو ز 

 ( 467)همان: 

 (468)همان: دهد از سورۀ رحمن نشان می به خوشتر بیان      نخستینْشنعت 

 (474)همان:  نی  کناریْتبحر محیطی و  نــی       غبـاریْتنور بســیطی و 

زانْش، جانانْش، جانْت، یارانْت، فقیریمْ )فقیریَم(، پیریمْ )پیریمَ( ، »های در واژه

زنخدانْت، جوانیْت، الهیْش، معنیْت، دندانْت،  ،بشناسیْش، دامانْش، دامانْت، طفلانْت

 شود.مصداق آن دیده مینیز « پاکانْش، خوانیْش، ندیمیْش و معانیْش

اصلیمْ،  ،حیاتیْت، نجاتیْت»الاسرار این نوع تسکین در سی و شش واژۀ در مخزن

 آنْت )آن برای تو(، اینْت )اینْت: این برای تو(، بزرگانْت، گریبانْت، ،نهانیْت، ستانیْت

اش(، بقاییْش، ش )مجرهاش(،  مجرهش )غمزهشاهیْش، شاهیْت، سبزیْش، غمزه

ستانیْت، نواییْش، سراییْش، آبیْت، سبزیْش، نشاطیْش، شیریْت، دلیریْت، مایهفناییْش، 

 «زیانیْت، عیسیْت، روزیْش، نشانیْش، جانیْش، نهادیْش، الهیْش، نهانیْش، بزرگانْت

 شود.مشاهده می
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 برد جوانیْشبرد             آمد پیری و  خزانیْشد پردۀ گل با

 (321: 1394)نظامی،  

 خیز             دامن دل گیر و در ایمان گریز  گریبانْتتا نگِرد دیو 

 (423)همان: 

دانست. « است»توان ترکیب اسم / ضمیر با فعل : این نوع از تسکین را مینوع دوم

برد که در زبان هنجار متداول نیست؛ زیرا می شاعر صورتی را به لحاظ آوایی به کار

(. 79: 1394)صفوی، گونه کاربردها با ساختمان هجایی زبان فارسی مطابقت ندارد این

الاحرار نیز در سه مورد رخ داده است؛ الاسرار مشاهده نشد؛ در تحفهاین نوع در مخزن

 مانند: 

 ز امّ الکتاب  پستانْستون سر چ       بودش زین خطاب       « سین»که ز پی، « بی»

 (467: 1387)جامی، 

 جامه کبودآمده و کوژپشت بنفشه که ز چرخ درشت               آنْست

 ( 549و472)همان: 

های میان واژه را که باید در این نوع تسکین، شاعر یکی از همخوآننوع سوم: 

الاحرار این نوع تسکین در آورد. در تحفهمتحرک و با واکه تلفظ شود، با سکون می

« نَنْهنَد»به صورت « نَنَهَند»شود که به دلیل رعایت وزن، واژۀ بیت زیر مشاهده می

 شود.تلفظ می

 به بالای هم ننَْهَندهمچو تو  جای دگر داغ کنند هر دِرم      

 (512)همان:  

از این نوع تسکین « بنْگرنداند و منْشین، نسْتانیَش، بخْریده» هاینظامی نیز در واژه

 برای رعایت وزن شعر بهره برده است:

 تراشخراش      گر ننویسی قلمی میورقی می منْشینغافل 

 (308)همان:  

 نستْانیَشزانکه ستانی و نیفشانیَش              بهتر از آنست که 
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 (385)همان:  

  اندبخْریدهاند         کز خر تو بار تو مصلحت کار در آن دیده

 ( 409)همان: 

  بنْگرندمردم پرورده به جان پرورند         گر هنری در طرفی 

 (429)همان: 

های کردن یکی از مصوّت اشباع تبدیل (:Saturation) اشباع. 5 ـ1ـ2ـ2

(. 8: 1389، محسنی و صراحتیر.ک. )است متناسب با آن  ت بلندصوّبه م [a, e, o] کوتاه

این شیوه نیز به دلیل ایجاد تغییر در وزن شعر و تبدیل هجای کوتاه به بلند، یا تبدیل 

الاحرار تنها در هشت واژه به کار رفته که در هجای بلند به هجای کشیده، در تحفه

[ )دامن: دامان(، در چهار ᾱ[ در میان واژه به مصوت بلند ]aیک مورد مصوت کوتاه ]

در دو مورد مصوت کوتاه [ و ᾱبه مصوت بلند ] «نـَ»[ در پیشوند aمورد مصوت کوتاه ]

[o[ به مصوت بلند ]u ].تبدیل شده است 

 الف( دامن )دامان(

 دعا در زدم  داماندست به  سر ز گریبان وفا بر زدم      

 (492: 1387)جامی،

 ب( افتم )اوفتم( 

  اوفتمکز تو مبادا که جدا         اوفتملیک ازین بیم ز پا 

 (528و  494)همان:  

 پ( نشده )ناشده(

 تنگ بر ایشان ز حدود و جهات اقلیم دوام و ثبات     ناشده

 (470)همان:  

  ت( افکند )اوفکند(

 (501)همان:  اوفکند« تابَ عَلَیْه»تابشی از  باز به حالش پی دفع گزند      
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( نیز 513(، نزده )نازده( )همان:509و  483ندیده )نادیده( )همان: »و در افعال 

الاسرار تنوع کمتری دارد و تنها در سه واژۀ شود. این فرایند در مخزنمشاهده می

 رخ داده است.« ناستدن، اوفتی )دوبار( و اوفتاد )دوبار(»

 بهتر از آن دادن است  ناستدندادن زر گر همه جان دادن است    

 (385: 1394)نظامی، 

 اوفتادنیمه ره آمد دو سه جای               اوفتادمهد براهیم چو رای   

 (208)همان:   

 اوفتیچونکه زمینی نه به زیر                اوفتیگرچه از آن دایره دیر 

 (405)همان:  

 

تظاهر آوایی یک واج به صورت  اگر(: Transformation) ابدال. 6 ـ1ـ2ـ2

 عبارته ب ؛(246 :1377 الدینی، )مشکوهگیرد صدای دیگری آشکار شود، ابدال شکل می

« نَه»الاحرار، واژۀ . در مثنوی تحفهیابدییر میغدیگر تلفظ واژه نسبت به شکل رایج ت

 درآمده است.« پیِ»دوبار به صورت « پا»تغییر شکل یافته و واژۀ « نی»هفت بار به 

  نیدامنشان ز آب و گل آلوده     نیجیب بقاشان ز فنا سوده نه:   *

 (470: 1387)جامی، 

 سایاش دیدهپیِپا چو نیابی به  الله آی   گاه خلیلسوی قدم  پا:  *

  (514)همان:  

اصطلاح فقه اللغه آن است باید قاعدۀ اماله را نیز جزء ابدال در نظر گرفت. اماله در 

در این اثر به  (106 – 105: 1380)ذوالنور، ( تبدیل شود i« )ی»( به ᾱ« )ا»که حرف 

و « املی»به صورت « املا»دلیل حفظ وزن شعر و اعمال اختیارات شاعری، واژۀ 

ها به صورت ممال سازی آنبرای ساخت قافیه و همسان« غذا و حساب»های واژه

 آمده است:در« غذی و حسیب»

 ناراست خط نادرست املی خامه چو نظم سخنت سخت سست    
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 (545: 1394)جامی، 

 عشق هم از وی نگریزد بلی       غذیحسن جز از عشق نگیرد 

 (499)همان:  

 بود حسیبتور نه به هر سیب  به که ازان سیب شکیبت بود     

 ( 529)همان:  

 شود:صدای دیگر در موارد زیر مشاهده میالاسرار تظاهر آوایی به شکل در مخزن

 

تبدیل  fبه همخوان   khدر این مورد، همخوان گوی / درفشنده: الف( یافه

 شده است.

 از چشم حور   تا برد از چشمۀ خورشید نور تردرفشندهچشمه    

 (266: 1394)نظامی،  

 وجوی گر نه نکردی ز من این جست    گوییافهخودیش کرد چنین بی 

 (426)همان:  

به دلیل « fatva»و  « mousa»در این موارد نیز الف مقصورۀ  ب( موسی / فتوی:

تلفظ « fatvi»و  « mousi»رعایت وزن و تبدیل هجای بلند به کوتاه به صورت 

 شود.می

 پایۀ ارنی شکستاز این جام تهی دید دست       شیشه به کُه موسی

 (211)همان:  

 بلبل شده بر خون زاغ فتویمحضر منشورنویسان باغ                  

 (266)همان:   

 

 «:نومید»پ( ناامید به صورت 

 است نومیدیدولت اگر دولت جمشیدی است      موی سپید آیت 

 (321)همان:  
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های واژهفرایند ابدال به دلیل تأثیر نداشتن در تغییر وزن و هجاهای شعر، به جز در 

الاحرار موسی و فتوی، نسبت به حذف، ادغام و تخفیف بسیار کم و مجموعاٌ در تحفه

 الاسرار پنج بار رخ  داده است. دوازده بار و در مخزن

 

هنجارگریزی  فرایندهایدیگر  از(: Intensification) تشدید .7ـ1ـ2ـ2

غیرمشدّد است.  حروفشعر، مشددّکردن و نظام عروضی وزن  ،آوایی برای حفظ آهنگ

و به سبب رعایت و  های بیتالاحرار به دلیل افزودن واجی به واجدر تحفه این شگرد

های کمتری دارد و تنها در حفظ وزن و موسیقی، نسبت به دیگر فرایندها نمونه

 شود.مشاهده می« زر، پرش و دُم»های واژه

  گرانمایه نجنبد ز جای درّ سای       پایه شود چرخسبک زرّ

 (488: 1387)جامی، 

 در او  پرِّشبی اثر جنبش و  هست دلت بیضه و مرغ نکو     

 (491)همان:  

 پلنگ دمّگرد میان منطقه  ور شودت دور کمر کوه سنگ     

 (516)همان:   

)شکّر(، قرابه های امید )امّید(، زر )زرّ(، شکر الاسرار نیز این فرایند در واژهدر مخزن

 شود.)قرّابه( و پر )پرّ( مشاهده می

 آب حیات قرّابۀچشمۀ تیغ تو چو آب فرات               ریخته  

 (222: 1394)نظامی،  

 مگس ریخته  پرّشحنۀ شب خون عسس ریخته            بر شکرش 

 (272)همان:  

 تا نبرد آب صدف گوهرش          شکّرشخندۀ خوش زان نزدی 

 ( 189)همان:  

 هدایت کراست            یا به خدا چشم عنایت کراست  امّیدتا به من 
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 ( 295)همان: 

 جدول زیر فراوانی کلی هنجارگریزی آوایی در دو اثر است

 الاسرار نظامیالاحرار جامی و مخزنهنجارگریزی آوایی در تحفه: فراوانی 4جدول شمارۀ      

 

 
 

 الاحرار جامی: بسامد انواع هنجارگریزی آوایی در تحفه1نمودار 

 

45/88%

29/83%

17/09%

3/74%

1/80% 1/20% 0/45%

حذف

ادغام

تخفیف

تسکین

ابدال

اشباع

تشدید

 مخزن الاسرار تحفه الاحرار مصداق مخزن الاسرار تحفه الاحرار مصداق

 مورد  5 مورد 12 ابدال مورد 483 مورد 306 حذف

 مورد  5  مورد 8 اشباع مورد 275  مورد 199 ادغام

 مورد 5  مورد 3 تشدید مورد 206 مورد 114 تخفیف

 الاسرار: جمع در مخزن مورد  40 مورد  25 تسکین

 مورد 1019

جمع در تحفه 

 مورد   667 الاحرار:
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 الاسرار نظامی: بسامد انواع هنجارگریزی آوایی در مخزن1نمودار 

 

  گیرینتیجه.3

های آوایی از هنجارگریزیگیری در بهره جامی نظامی و مقلد او، گرایش و توانایی

بسامد  ای کهبه گونهنمایان است  الاحرارالاسرار و تحفهمثنوی مخزنواژگانی در و 

 درآمده آنان اثرسبکی در  ایخصهشابه یک ت آوایی و واژگانی، لافراوان انواع تحو

 زداییهنجارگریزی و آشنایی ج برای بررسییرا هایالگوها و شیوه است. با استفاده از

های روس، این دو اثر براساس همین دیدگاه مورد بررسی متون از دیدگاه فرمالیست

ت آوایی، لاگیری از شگردها و تحوبا بهره قرار گرفت و دریافتیم که هر دو شاعر

ود را استحکام مثنوی خهای معنایی و همچنین غنا، موسیقی و وزن زیبایی

های خود و رعایت وزن موسیقی مثنوی آنان برای استحکام بیشتر وزن و. اندهبخشید

ها در بحر سریع )مفتعلن مفتعلن فاعلن( که لازمۀ آن سرعت و شتاب در بیان آن

های مختلف هنجارگریزی آوایی مانند حذف، تخفیف، ادغام، تسکین، است، از شیوه

وی این دو مثنهنجارگریزی آوایی در  بسیاربسامد اند. ابدال، تشدید و اشباع بهره برده

47/40%

26/99%

20/21%

3/93%

0/45% 0/45% 0/45%

حذف

ادغام

تخفیف

تسکین

ابدال

اشباع

تشدید
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 شود،مورد را شامل می 667الاحرار و در تحفه  1019الاسرار که  مجموعاٌ در مخزن

 ببه حسا آنان در مثنویسبکی  هایویژگیاز  تواندمی که این شیوه کندمشخص می

بیش از سایر ترفندها « حذف، ادغام و تخفیف»ها، سه شگرد از مجموع این شیوه آید.

الاسرار با در مخزن« حذف»مورد استفاده قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، ترفند 

درصد( بیشترین  45/  88مورد ) 306الاحرار درصد( و در تحفه 40/  47مورد ) 483

-در مخزن« ادغام»داشته، پس از آن، شگرد  بسامد را نسبت به دیگر شگردهای آوایی

درصد(،  29/  83مورد ) 199الاحرار درصد( و در تحفه  99/26مورد ) 275الاسرار با 

مورد )  114الاسرار  و درصد( در مخزن 20/  21مورد ) 206با « تخفیف»و ترفند 

 است.  الاحرار بیشترین کاربرد را داشتهدرصد( در تحفه 17/  09

الاحرار در سه نوع نمایان های آن در تحفهشگرد تسکین که مصداق همچنین

الاسرار با وجود دو گونه از این درصد( در این اثر، و در مخزن 3/  74مورد ) 25است، 

درصد( را به خود اختصاص داده است. نظامی از ترفند  3/  93مورد ) 40نوع شگرد 

درصد( بهره  0/  45در پنج مورد ) برای رعایت و حفظ وزن و موسیقی شعر،« ابدال»

درصد( و غالباٌ به دلیل  1/  80که جامی این شگرد را در دوازده مورد )برده، در حالی

 است.  های قافیه به کار گرفتهسازی واژههمسان

به دلیل تبدیل هجای کوتاه به هجای بلند و یا تبدیل هجای بلند « اشباع»ترفند 

ر بسامد کمتری دارد و صرفاٌ برای حفظ موسیقی و وزن به هجای کشیده در هر دو اث

درصد( و در اثر جامی   0/  45شعر به کار رفته است که در اثر نظامی پنج مورد )

نیز به « تشدید»شود. به کارگیری شگرد درصد( مشاهده می 1/  20هشت مورد )

ترفندها بسیار های یک مصراع یا بیت، نسبت به سایر دلیل افزودن واجی بر تعداد واج

درصد( و در  0/  45الاسرار در پنج مورد ) ای که در مخزنکمتر به کار رفته؛ به گونه
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های هنجارگیری آوایی را در درصد( از مجموع شیوه 0/  45الاحرار سه مورد )تحفه

 بر گرفته است.
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 شناسیتابک

   هاالف: کتاب

 .تهران: مرکز، تنتار و تأویل مخسا(، 1370احمدی، بابک ) (1

 .تهران: نشر مرکز ،حقیقت و زیبایی(، 1374ــــــــــــــــــ ) (2

نامۀ ادبی فارسی: گزیدۀ اصطلاحات، فرهنگ(، 1381انوشه، حسن ) (3

، ج دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشتاد مضامین و موضوعات ادب فارسی

 اسلامی.

، اورنگمثنوی هفت (، 1378جامی، نورالدین عبدالرحمان بن احمد ) (4

زاد، تحقیق و تصحیح: جابلقا دادعلیشاه و دیگران، خان افصحمقدمه: اعلی

 ، تهران: دفتر میراث مکتوب.1جلد 

 .، تهران: طهوریرفتارشناسی زبان تاریخی(، 1380ذوالنور، رحیم ) (5

الاسرار نظامی احوال و آثار و شرح مخزن(، 1394زنجانی، برات ) (6

 تهران.، تهران: دانشگاه گنجوی

، ج سوم، تهران: دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(، 1388سعادت، اسماعیل ) (7

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

ت، چ چهارم، تهران: رستاخیز کلما(، 1396شفیعی کدکنی، محمدرضا ) (8

 سخن.

، تصحیح: المعجم فی معاییر اشعار العجم(، 1372شمس قیس رازی ) (9

 مدرس رضوی، تهران: زوّار.محمد بن عبدالوهاب قزوینی، به کوشش 

 ، تهران: میترا.نقد ادبی(، 1386شمیسا، سیروس ) (10
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، جلد اول، چ سوم، شناسی به ادبیاتاز زبان(، 1390صفوی، کورش ) (11

 تهران: سورۀ مهر. 

، جلد دوم، چ پنجم، شناسی به ادبیاتاز زبان(، 1394ــــــــــــــــ ) (12

 تهران: سورۀ مهر.

 .تهران: سمت، های نقد ادبی معاصرنظریه ،(1377علوی مقدم، مهیار ) (13

، مشهد: دانشگاه ساخت آوایی زبان(، 1377الدینی، مهدی )مشکوه (14

 فردوسی مشهد.

 ها ب:مقاله

بررسی انواع هنجارگریزی » ،(1389محسنی، مرتضی و مهدی صراحتی ) (1

شناسی نامه تخصصی سبکفصل، «وسرخآوایی و واژگانی در شعر ناصر 

 .24-1،صص 2 ە  سال سوم، شمار ب(،)بهار اد ر فارسیثو ن منظ



 

 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (184-153)صص  1404سال هشتم، شمارۀ بیست و یکم، بهار 

 مقالۀ پژوهشی

Doi: 

 ۀمنظوم قهرمان ضد یهاتیحقارت در شخص ۀعقد ۀشناسانروان یبررس

 آلفرد آدلر  یۀنامه براساس نظرخاوران

 3مشهدی، هما 2، بایرام مراد مرادی1محمد امیر مشهدی
 چکیده

 یدر ادب فارس یمذهب -یمتون حماس یهامنظومه نیتریمیو قد نیتراز برجسته یکی یحسام خوسفابن ۀنامخاوران

عنوان قهرمان مطلق )ع( بهینامه، حضرت علبرخوردار است. در خاوران یاز مقام ممتاز یپردازتیاست و به لحاظ شخص

فرهنگ و تمدن مردمان  انگریکه آثار بزرگ، نما یی. از آنجاردیگیاز ضدقهرمانان قرار م یاجموعهدر برابر م قتیو حق ریخ

 ها را در توانیم این شخصیت.، میندیآیآن جوامع به شمار م یتیّشخص یهاگونه ۀندیقهرمانانش نما شکیکهن است، ب

 یمهم اتینظر نهیزم نیدر ا ،یفرد یتب روانشناسمک انگذاری. آلفرد آدلر، بنشناسی، و نظریۀ عقدۀ حقارت بررسی کنیمروان

عوامل  نیترتا مهم پردازدیضدقهرمانان م یرفتارها یآلفرد آدلر به بررس یِشناسی فردروان کردیپژوهش با رو نیدارد. ا

 یهاکه اغلب واکنش دهدو نشان  دینما یبررس هاتیشخص ینامه را با کندوکاو درونخاوران یهاتیدر شخص تحقار ۀعقد

حاضر که با روش  ۀمقال جی)ع( است. نتایامام عل یو معنو یحقارت در برابر قدرت وجود ۀآنان محصول عقد یِتخاصم

نامه، تقابل اسلام و کفر است خاوران یِحماس یهاصحنه یریگکه اساس شکل دهدنشان میانجام شده،  یلیتحل -یفیتوص

 سندگانینامه وجود دارد که نوضد قهرمان در خاوران تیشخص 45 ی. به طور کلردیگیافراد صورت م تیبا هدف ترب که

با اند. پرداختهضدقهرمان  یهاتیشخصترین برجستهحقارت در رفتار  ۀعقد یهاجلوه نیترمهم در این مقاله به بررسی

بروز خصومت و انکار  یعنوان سازوکار اصلحقارت به ۀعقد یجبران سمیضدقهرمان، مکان یهاتیگفتار و رفتار شخص لیتحل

 یطلبیتنفر، برتر حسادت، ،ییجوکه خود را به اشکال ِترس، خشم، تکبر، انتقام اندشده یمتن معرف یمنف یهاتیدر شخص

 است.شده  نییضدقهرمانان تب نیدر سرنوشت ا یاخلاق یو فروپاش یحقارت روان انینسبت م ت،ینشان داده است. در نها

 ی.حسام خوسفابن ،نامهخاوران ،ضدقهرمان، آلفرد آدلر ،حقارت ۀعقدشناسی فردی، شخصیت، روان: های کلیدیواژه

                                                           
 بلوچستان، ایران)نویسندۀ مسئول(.ستاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و ا - 1

mashhadi@lihu.usb.ac.ir 
 دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران. - 2

Morai.bairam@yahoo.com 
 ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، - 3

Ha.mashhadi98@gmail.com 
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  مقدمه.1

احساس حقارت از جمله عواطفی است که هر فرد در زندگی روزمره خود به شکلی 

های رشتهاش، با سایر کند. ادبیات به دلیل ماهیت و حوزۀ گستردهآن را تجربه می

شناسی، فلسفه، عرفان، تاریخ شناسی، جامعهشناسی، زبانعلوم انسانی همچون روان

شناسی از و غیره اشتراک موضوعی دارد. در این میان رابطۀ ادبیات و دانش روان

شناسان برجستۀ معاصر، بسیار زیادی برخوردار است و بسیاری از روان اهمیّت و عمق

: 1386)ر.ک:قوام و قبول، خود را بر پایۀ آثار ادبی ارائه نمودند  شناختیهای رواننظریه

شناسی به آن پرداخته عقدۀ حقارت از جمله مباحثی است که در علم روان (.50

آلفرد آدلر نظریۀ خود، دربارۀ عقدۀ حقارت را از آثار شکسپیر و نویسندگان »شود. می

. از دیدگاه (34: 1379اسپربر، )«فته استمتأثر از وی یعنی استاندال و داستایوفسکی برگر

شناسی، موجودی است که انسان از نظر زیستی و روان( Alfred Adlerآلفرد آدلر)

پیوسته احساس حقارت را با خود دارد. این احساسِ ناشی از نقص جسمی و روانی 

 عقدهاین برای جبران اشخاصی که عقدۀ حقارت دارند، ممکن است  همواره با اوست.

در جامعه باشند. مفاسد بزرگی و مولّد د ندست بزنی خطرناک هایها و واکنشکنشبه 

 و دهندمیدر مقابل هم قرار افراد را در مسائلی چه جزئی و چه کلی،  هاهمچنین آن

های آسیبد و نها شوممکن است مرتکب انواع  پلیدی، توجه دیگرانبرای جلب 

های عقدۀ ر این پژوهش، نویسندگان برآنند تا جنبه. دبه بار آورد ناپذیریجبران

خوسفی براساس نظریۀ  نامۀهای ضدّ قهرمان منظومۀ خاورانحقارت را در شخصیت

 . شناسی آلفرد آدلر بررسی نمایندروان

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1
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از این شناسی غیر قابل انکار است؛ از آنجایی که ارتباط موضوعی ادبیات و روان

تحلیلی سعی دارد تا بدین پرسش اصلی پاسخ -رو پژوهش حاضر با روش توصیفی

دهد که با توجه به اهمیّت شخصیت و نقش آن در فرایند تحلیل و با توجه به 

 ضد قهرمان هایشناسی آیا شخصیتهای شخصیت در حوزۀ روانگستردگی نظریه

 دارند یا خیر؟حسام خوسفی از عقدۀ حقارت برخورنامۀ ابنخاوران

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

 

این مکتب بر و اساس شناسی فردی است آلفرد آدلر از بنیانگذاران مکتب روان

 بنا نهاده شده جبران سازوکار دۀ حقارت وچون احساس حقارت، عقی هممفاهیم

ه بآلفرد آدلر اه گهای دیدمایهدرون ترینمهمیکی از  مقاله با هدف واکاوی. این است

« حسام خوسفینامۀ ابنخاوران» های ضد قهرماندر شخصیت« حقارتدۀ عق»نام 

های لازم و خلأ تحقیقات موجود در زمینۀ بحث موردنظر، . با بررسیشده استانجام 

 شود. ضرورت انجام این پژوهش آشکار می

 

 پیشینۀ تحقیق .3-1

 

جهت مفهوم و موضوع به تحقیق حاضر هایی که از در مورد عقدۀ حقارت، پژوهش

بررسی و تحلیل شخصیت کوش »ۀ مقالها، شود. از جملۀ آنتر است، ذکر مینزدیک

 پور و همکارانعبداللهستار از « دندان برپایۀ نظریۀ عقدۀ حقارت آلفرد آدلرپیل

 دۀدندان در رابطه با عقهای جبران کوش پیلمکانیسم ( که نویسندگان،1401)

ویی، گگویی، مبالغهبدرفتاری با دیگران، بدبینی، دروغ طردشدگی را و عضوی حقارت

نگی رفتار، زودرنجی و گاری، دوگهای فوری، حیلهکامیابیه آوردن بشاهدبازی، روی
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 ۀمقالاند. نتایج عنوان کرده و خودشیفتگیی بینانتقادناپذی، خودکامگی، خودبزرگ

زاده و عبداللهطیبه  از« شخصیت ویس با نگاه به نظریۀ عقدۀ حقارت آلفرد آدلر»

 در شدن، شکست گرفته نادیده سبب به ویس دهد کهمی ( نشان1399) همکاران

 عقده به  است که این شده انگاریکهتر عقدۀ پدر، دچار دادن دست از و ویرو عشق

ت. اس در وی نمایان شده حسد و... و جویی، رشکدر رفتار، حس برتری تناقض شکل

« رومی براساس نظریۀ عقدۀ حقارت آدلربررسی و تحلیل شخصیت ابن»ۀ مقالنتیجۀ 

حضور احساساتی نظیر ( حکایت از آن دارد که 1394) مجیدی و همکارانحسن از 

رومی، نشان از نهادینه بودن عقدۀ حقارت حسادت، بدبینی، تنفر، ترس در وجود ابن

بررسی عقدۀ حقارت در شخصیت »ای با عنوان مقالهست. همچنین شخصیت اودر 

( 1385با قلم ابوالقاسم قوام و احسان قبول )« بوسهل زوزنی براساس روایت بیهقی

اند حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی، او را به رفتارهایی موجود است که نتیجه گرفته

 داشته است. می ، حسادت و غیره واهمچون تکبر، انتقام، تنفر

 با توجه به اینکه تحقیقی در این زمینه یافت نشد، مقاله حاضر نگاشته شد.

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

 

 نامه و نویسندۀ آن. دربارۀ منظومۀ خاوران1ـ2

حسامِ ابن ۀسرود ،فارسی هاینامهمشهورترین ولایتاز  نامهمنظومۀ خاوران

نامه یک نوع ادبی مشهور در تاریخ ادب فارسی بوده ولایت است. در قرن نهم یخوسفْ

 ۀداستانی به نظم و به لحن حماسی دربار ،نامهکه امروزه فراموش شده است. در ولایت

آمیخته به افسانه است.  شود که غالباًشرح داده میی )ع( های امیرمؤمنان علقهرمانی

: 1366، خوسفی)دیگر نیز سروده است  ۀنامچندین ولایت ،نامهجز خاورانبه حسام ابن

در قالب مثنوی  -اندکه برخی خاورنامه نیز نامیده-ا نامه رحسام خاورانابن (.195ـ180
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و در بحر متقارب مثمن محذوف سروده است. او کتاب را با ذکر توحید خداوند آغاز 

کرده، خرد و دانش را ستوده و پس از مناجات به ستایش مقام نبوت پرداخته است 

های قدیمی شیعی است که حدود یکی از حماسه»نامه خاوران (.43-63: 1382خوسفی،)

« های حضرت علی )ع( سروده شده استوص جنگبیت است و در خص 22500

 (.20: 1364)احمدی بیرجندی، 

از »سرایی در ایران چنین آمده است: نامه، در کتاب حماسهدر مورد خاوران

از  ییهانامه است در شرح احوال و داستانخاوران عهیش ینید میقد یهاحماسه

 یسفرها و حملات عل ،نامهخاوران یموضوع اصل. السلامهیعل طالبیبن ابیعل

ابوالمحجن و جنگ با  همراهی مالک اشتر وه خاوران ب نیسرزمه السلام است بهیعل

و اژدها و  ویشاه و جنگ با دمانند تهماسپ یگرید یو امرا نیپادشاه خاورزم ،قباد

 یخود را از یک کتاب تاز ۀاست که موضوع منظوم یکتاب مدع ناظمیع. وقا نیامثال ا

 یخیتار یمل یکتب حماس شتریب تیخاص میدانیچنانکه م نیانتخاب کرده است و ا

 ماًیها مستقبوده و سازندگان آن یو مستند بر اصل یکه لامحاله مبتن رانستی( اینی)د

همچون  یموضوعات(. 377: 1389)صفا، « اندنداشته دخالت ثیو احاد اتیدر جعل روا

علم و  داشتیگرام معصومین )ع( و (ص) امبریپ یقلااخ یایذکر سجا ،یمناقب، مراث

)بیدختی و واعظی، غیره و مرگ عبرت از ا،یدن یاعتباریو سالوس، ب ایعمل، نکوهش ر

 در این کتاب قابل توجه است. (.43: 1392

قرن  یاز شعراحسام ابنه مشهور ب نیالدنامه مولانا محمد بن حسامناظم خاوران»

ه و زارع بود و ب شهیزهدپ یمرد ،حسامنباست. ا یهجر 875سال ه ب یمتوف نهم

و  رجندینام خوسف از قراء قهستان خراسان که اکنون جزو به ب یهیقناعت در د

 انینام و نسب خود را در پا یو» (.378: 1389)صفا، « گذاشتیروزگار م ،تستنایقا

 :دیگویو م کندیذکر م امبریپ در مدح یادهیقص

 تمحمد بن حسام محمد اس نام         شودینم یکه جز به نام تو نام ینام
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 انیتخلص گونه در پا نیاست و ا «حسامبنا»اشعارش  ۀاو در هم یعنوان شعر و

ه که داشت و خاصّ یرحسام با طبع مقتدتکرار شده است. ابن یو دیاز قصا یاریبس

 شیعهد خو« وجودیب»خواجگان شیو مدح ستا ییسرادهیمهارت خود در قص ۀبا هم

و  یسع قیهمت گماشته و خود را بدانچه از طر نیبزرگان د شیبه ستا ،فرو گذاشته

مذهب بود و  عهیش یحسام از خانداننیااست.  داشتهیخرسند م ،آمدهیکار فراهم م

 یداشت. و اریمهارت بس نیبزرگان د ریو اخبار و آثار و س یدر فنون ادب علوم شرع

مشحون به  دشیقصا لیدل نیاطلاعات در اشعارش استفاده کرده و به هم نیاز تمام ا

آن است که به  ،او یهاییتوانا گریاست. از د مین بند به قرآن کریاخبار و مضام اتیآ

 یتاز اتبیا ی،پارس یهادهیو در قص گرداندیم یبه تاز یپارس زبان را از یراحت

نورالله  یو قاض([ 439-438: 1382)ر.ک: سمرقندی، ی ]گنجاند دولتشاه سمرقندیم

-317: 1382)صفا،  «اندکرده ذکرهـ.ق  875شاعر را سال  نیوفات ا خیتار یشوشتر

حسام از جمله شاعران وارسته، متعهد و ابن .(22: 1392ی، طرق یاصغر)ر.ک:  و (315

آشنایی است که به انگیزۀ خدمت به دین و نشر تعلیمات آن، ادبیات دینی و مذهبی نام

نامه به خوبی توانسته ابزار و امکانات و خاوران دیوانرا به کمال رسانده است و در 

ورهای مؤمنانۀ خویش های دینی و اعتقادات و باشاعرانه و صناعات ادبی را با اندیشه

 شاهنامۀ فردوسیحسام با آثار حماسی به خصوص ابن (.11: 1390)واعظی، پیوند دهد 

شاهنامۀ نامۀ وی در بحر متقارب بر وزن انس و الفتی خاص داشته است و خاوران

: 1378)ناصح، « و به همان سبک و سیاق قرن نهم هجری سروده شده است فردوسی

132.) 

 

 ر و عقدۀ حقارتآلفرد آدل .2-2

توان او را به حق، پدر نهضت جدید پزشک اتریشی که میآلفرد آدلر، روان

او از اولین پیروان و یکی  (.54: 1390)بیانلو، کاوی دانست شناسی اجتماعی در روانروان
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وقتی نظر خود را برای سایر  1911کاوان وین بود. در سال از اعضا فعال گروه روان

اعضای گروه ارائه کرد، واکنش آنان چنان خصمانه بود که آدلر مصمم شد مکتب 

گذاری کند. نظریۀ او، این است که انسان در اصل به وسیلۀ شناسی فردی را بنیانروان

اجتماعی برانگیخته شود نه عوامل بیولوژیک. آدلر عقیده داشت که انگیزۀ اصلی  عوامل

ها جویی، تمایل به ارتقای خویشتن، مدیریت چالشو اساسی انسان، تلاش برای برتری

جویی ناشی از حقارتی و حرکت به سوی کمال و خودسازی است. تلاش برای برتری

علت ناتوانی و وابستگی به دیگران تجربه  است که کودک در زمان نوزادی و کودکی به

انگیزد تا این احساس حقارت واقعی یا خیالی را با ها فرد را برمیکند. این احساسمی

 (.131: 1384)شولتز، های خود یا سخت کار کردن جبران کند کارگیری تواناییبه

حقارت فروید برای اولین بار تعبیر عقدۀ حقارت را مطرح ساخت، اما شخصی که 

( بر 1939نظریۀ آدلر )شناسی قرار داد، آلفرد آدلر بود. را اساس نظریۀ خود در روان

های این اصل استوار است که احساس کمبود، نیروی محرکۀ اساسی برای تمام فعالیت

های معمول تواند حقارتشود که فرد نمیایجاد می زمانیحقارت ۀ عقد. بشری است

اساساً انسان »به اعتقاد آدلر  کند.لذا احساس درماندگی میخود را جبران کند و 

ها آدلر برخلاف فروید، که غریزه( 96: 1384آدلر، )«بودن، یعنی احساس حقارت کردن

های ازلی را رهبر انسان دانست و برخلاف یونگ که صورترا انگیزۀ اصلی رفتار می

به نظر (. 95: 1374)کریمی، ید ورزدانست، بر جنبۀ اجتماعی بودن انسان تأکید میمی

های کند و کوششآدلر وجود ناتوانی و ضعف در همه کس، عقدۀ حقارت ایجاد می

شود، پس احساس بعدی او در زندگی مصروف جبران یا پوشاندن این عقدۀ حقارت می

 (. 95: 1374)کریمی، حقارت اگر از حد تجاوز نکند، سبب پیشرفت آدمی است

 شخصیت. 3ـ2

 معمول ای عامل داستان اشخاص. دارد داستان در یاساس و یدیکل قشن تیشخص

 و دیآیم شیپ هاآن یبرا ای و شودیم انجام هاآن توسط رخدادها یعنیند، یرخدادها



 1404بهار  /شمارۀ بیست و یکم/  سال هشتم/  فارسی زبان المللیبین نامۀفصل/   / 160

 

 
 گرید یسو از. آوردیم دست به ،دارد آنان با که ینسبتبا  را خود یمعنا یرو هر به

 نیبنابرا؛ ابدیینم تیموجود یداستان تیشخص و داستان رخدادها و عیوقا بدون

 داشت توجه داستان طرح و تیشخص انیم تنگاتنگ و دوجانبه ۀرابط به دیبا همواره

 ۀشیاند و تصورات بازتاب ،داستان در تیشخصبه طور کلی  (.168: 1376، یاخلاق)

 وارد و خود رامونیپ طیمح از قیدق و زنده اشخاص خلق با سندهینو و است سندهینو

 یارابطه مخاطبان با اثرش که کندیم یخود سع داستان یایدن در هاآن کردن

 وجود در را خود اعمال و افکار ینوع به و کند برقرار تریماندن و جذاب و رگذاریتأث

 .دینما انیب داستانش یهاتیشخص

 

 نامهخاوران قهرمانشخصیت ، )ع( یحضرت عل .4ـ2
حضرت  ،خود غمبریاز طرف پ ،است ی)ع( که مظهر قدرت و دلاور یحضرت عل    

و مردمان  دادگریو شاهان ب دیایخاوران ب نیسرزم هکه ب ابدییم تیمأمور ،محمد )ص(

ها کند و آن تیهدا، گرفته بودند شیدر پ یکتاپرستیبه جز  یرا که راه نانیآن سرزم

 یمختلف اجتماع ینقش را در نهادها نی)ع( ا ی. علدبزرگ اسلام مژده ده نیرا به د

و در مبارزات  دینمایعمل م یمختلف به درست یهایتدر موقعو  کندیم فایا یبه خوب

نامه در خاوران ریحضرت امآید. می رونیو سربلند ب روزیهم موفق و پ نیخود در نهاد د

 ینیهمان باور د نیداشته اشت و ا یاافسانه و موجودات وانیبا د یادیز یهامصاف

مبارزه نمود.  ،است یدیکه مظهر پل یزیستمنیاهر یرویبا هر ن دیاست که با یاسلام

 یمنیتا از شر موجودات اهر خواندیستر را م هیآ یمواقع نی)ع( در چن ریحضرت ام

 (. 406-405: 1394)بینا تملی، « در امان بماند

با کافران  یادیز ینبردها ،نامهخاوران ۀ)ع( در حماس یحضرت عل»که  ییاز آنجا

ف خود و رّرا به تص نیکه خاوران زم شودیقادر م یبا مدد اله ،دینمایم نیآن سرزم
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و  ندیگویهم م یگشاحماسه او را خاوران نیرو در ا نیاز ا ؛اسلام درآورد انیلشکر

توز نهیکه دشمن ک افتی)ع( در یو چون حضرت عل دهدیکه انجام م یینبردها نیدر ا

بردنشان  نیاز ب یبرا زیلحظه ن کی یحت ،از سر راهش بردارد دیرا با ینهضت اسلام

 دیشد ۀزیانگ جادیو ا یروح حماس ختنیبتازد و در برانگ شینکرد تا نهضت به پ دیترد

 ۀهم؛ بنابراین بکوشند دیآن با یینها جنگد و تا حصولیآن م یکه برا یتیبر واقع

پهلوانان بزرگ سپاه اسلام از . داشتینگه م یانقلاب یداریافراد سپاهش را در حالت ب

که  یچون به هدف و رسالتغیره  سعد دلاور و ،ابوالمحجن ،سازرزمجمله مالک 

در مورد دیگر (. 408)همان: «ددنیدر کنار حضرت بودند و دلاورانه جنگ شهیهم ،داشتند

اشتر، ابوالمحجن، باید گفت که برخی مانند مالک نامههای خاورانشخصیت

هایشان در غزوات معدی کرب و عمرو امیّه، واقعیت تاریخی دارند که دلاوریعمروبن

چون های داستانی همای دیگر از شخصیتها و آشناست و پارهصدر اسلام، ورد زبان

اس و عبدوی صرفاً ساختۀ ذهن شاعر است و تنها باید از دید حماسی عملاق، قرط

نامه راه هایی هستند از شاهنامه به خاورانبدان نگریست، اما گروه سوم شخصیت

حسام گاه برای ذکر مثال و تشبیه و تأیید مطلب خود و گاه به عنوان اند که ابنیافته

کند از جمله رستم، اسفندیار، ده میها استفاهایش از آنشخصیتی مستقل در داستان

بیژن، جمشید، بهمن، زال، سام، ضحاک، کاووس، کیخسرو، کیقباد، گستهم، گودرز، 

های به طور کلی شخصیت(. 24: 1392فر و خسروی، )ر ک: بهنامگیو، منوچهر و غیره 

های مثبت و منفی تقسیم کرد. توان به دو گونۀ شخصیتنامه را میخاوران

، سعد (ص)پیامبرتوان از کنند و میهای مثبت که قهرمان را همراهی میشخصیت

زن ، هاتف، کامکار، قنبر، سروش، مالک، خداوند، سفیان، افروز، ابوالمحجندلوقّاص، 

گلچهر، ، بک، پیر زاهد، میرزنهارخوار، نگیندلدلز، میرسیّاف، خاوران، پشنگ، فریبر

خضر نبی، پادشاه آدمی شاه، اندام، فیروز، گلجبرئیل، عمروامیّه، خالد، دژبانعمر، 
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های منفی در شخصیت خمار ملعون، عیان منجمّ نام برد.، فتّاح، شمامه، خوارگان

 مقابل قهرمان قرار دارند و ضد قهرمان هستند.

 

  نامههای ضد قهرمان در خاورانشخصیت .5ـ 2
مورد است و در تمامی  43نامه، های منفی و ضد قهرمان در خاورانتعداد شخصیت

ها، شود که پس از ذکر نام این شخصیتهای عقدۀ حقارت مشاهده میها نشانهآن

های ضد قهرمان ترین شخصیتهای حقارت در برخی از مهمهای عقدهمشخصه

ه عبارتند از: عنقاشاه، ساحران نامهای ضد قهرمان در خاورانشود. شخصیتبررسی می

نوادر، قطّار، جیم، ، شیهال جادوو جادوگران، دیوان و نیروهای اهریمنی، شاه هند، 

رعد ، مردم دژ، قباد، ایلاق ترک، کامکار، هلال هبیره، سفیان، چیپال، خاوران شاه

، نوشاد، هومان، هاموس، جمشیدشاه، شاپور، گلچهر، اژدها، میرسیّاف، دیوان، عمار

، خمار ملعون، قرّهطاغون، ، دژبانگیر، اردشیر، ارمان حاجب، عیان منجمّ، جهان

، دخت، غلام، زن خاوران، شهریار بن ناهید شاهپری، شاهفیروز، کامکار، بهمنعثمان، 

نوراین، ، کوشیار، عاد، صلصالکوهی، سمداد، سمراق، ارغون، شاهشاه، زال، قبطتهماس

پوشانی همسام، سربال، قهرمان، شمامه، طهماسب، مرّه، قرطاس ساحلی، مهیار، شدّاد. 

گر قهرمان گر شریر به یاریاز تغییر حوزۀ کارکردی یاری نامهخاوراننقش در کتاب 

هاست این است و دلیل این تغییر، حوزۀ پذیرش دین اسلام از طرف آن شخصیت

افروز، سفیان، کامکار، زن خاوران، فریبرز، میرسیّاف، ها عبارتند از: دلشخصیّت

میزنهار خوار، گلچهر، فیروزشاه، خمار ملعون، عیان منجمّ. اینک با معرفی چند مورد 

 نماییم.ها بررسی میهای ضدّ قهرمان، ویژگی عقدۀ حقارت را در آناز شخصیت

 

  نامههای ضد قهرمان در خاورانتحلیل عقدۀ حقارت در شخصیت .6ـ 2
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 . عنقا شاه: مظهرِ غرور جبرانی و کفر1ـ6ـ2

عنقا شاه، فرمانروای خاوران، شخصیتی است سرکش، خودکامه و مغرور به قدرت، 

پندارد. نیاز از خدا و ولایت میشود و خود را بیکه از شنیدن نام علی )ع( برآشفته می

در نخستین مواجهه با  آید ونامه، او با لشکری عظیم به جنگ میدر بخشی از خاوران

 خواند:می« پنداری پوچ»حضرت علی )ع(، گستاخانه و با زبان تحقیر، نبوت و ولایت را 

 آور مگر؟خبر    گفتا مرا کیست رزمعنقا ز خویشتن به خدا بی

 (256، 1: ج1382)خوسفی، 

گریز به شمار این بیت نشانۀ کفر و غرور عنقا است و از مصادیق ضدقهرمان عقل

 رفتار، این ایستند.رود. عنقاشاه، نماد نیروهایی است که در برابر ایمان و عدالت میمی

 شأن برابر در تریپایین احساسِ از او است؛ آدلری جبرانیِ طلبیبرتری همان جلوۀ

 پناه خودکامگی و قدرت نمایش به آن، کردنپنهان برای برد ومی رنج( ع)علی الهیِ

 عقدۀ معنوی؛ نه است، جسمانی او قدرت که داندمی عنقا رش،رفتا باطنِ در. بردمی

کشاند و احساس می طغیان و پرخاش به را او( ع)علی «ایمان و علم» برابر در حقارت

احساس »بینی نتیجۀ طبق نظریۀ آدلر، این نوع خودبزرگ کند.بینی میخودبزرگ

هرگاه فرد احساس کند از دیگری »گوید: است. آدلر می« ناتوانی در برابر اقتدار برتر

(. 63: 1384)آدلر، « آوردفروتر است، برای جبران، نمایشی از قدرت ظاهری را پدید می

اش واکنشی خواهی ظاهریعنقا از درک عظمت معنویِ علی)ع( عاجز است و برتری

دفاعی به حقارت درونی است. شکسته شدن غرورش در پایان نبرد نماد فروپاشی این 

 جبران کاذب است.

 

 . ساحران و جادوان خاوران: دفاع روانی از ناتوانی شناختی2ـ6ـ2

اند که به فرمان پادشاهان کفر، در برابر حضرت علی گروهی از ساحران و جادوان  

کنند. رفتارشان برخلاف اصول جوانمردی است، از جادو برای فریب )ع( جادوگری می
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نامه در مورد رفتار کنند، نه برای نبرد رو در رو. در خاورانو تحریف حق استفاده می

 که:  گروهی از ساحران چنین آمده است

 جادوگران را به میدان فرستاد       تا حقِّ علی ز دل بزدایند

 (185، 2: ج 1382)خوسفی، 

شان نابودی حقیقت از راه فریب این رفتار، آشکارا ضدقهرمانانه است، چون هدف

اخلاقی دشمنان حق است. همچنین این رفتار، نشانۀ تضاد ذاتی است و جادو، نماد بی

حسام در مورد این گروه، تقابل ناتوانی از مواجهۀ عقلانی است. ابن آنان با نور ولایت و

عقل و ایمان با نیرنگ و باطل را به تصویر کشیده است. از نظر روانشناختی، این رفتار 

سبب فقدان اندیشۀ راستین، به است؛ یعنی فرد یا گروهی به« جبران عقلانی ناکام»

وقتی فرد »نویسد: جویی انسان میب کمالشود. آدلر در کتافریب و جادو متوسل می

کند، تا احساس از مواجهۀ عقلانی ناتوان است، از طریق فریب یا اغراق جبران می

نامه، ساحران برای پوشاندن در خاوران(. 109: 1384)آدلر، « دار بودن را برگیردمفهوم

ی است که اند و این همان حقارت شناختضعف معرفتی خود، راه نیرنگ را برگزیده

 شود.منجر به رفتار ضدقهرمانانه می

 

 دیوان و نیروهای اهریمنی: ترس به مثابۀ حقارت وجودی.  3ـ6ـ2

های هیولایی و نامه، همان نیروهای ظلمت هستند که با بدندیوان در خاوران

شوند. آنان به جای نبرد مستقیم، به جادو و فریب روی های آتشین توصیف میچشم

 شوند.از شنیدن نام علی )ع( هراس دارند تا اینکه به جنگی کور دعوت میآورند و می

 دیوان چو بشنیدند نام علی       از کوه گریزان شدند از ولی

 (92، 3: ج 1382)خوسفی،  
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گیرد، نوعی واکنشِ رفتار دیوان و ساحران که از هراس درونی آنان سرچشمه می

 آن است که در وجودی حقارت عقدۀ بازتاب واکنش، فرار از برتری روحانی است. این

 فراری چنین آدلری، منطق در. گرددمی درونی فروپاشی دچار تکبر، بلکه دچار نه فرد

 از نمادی دیوان گریز. است بالاتر قدرت برابر« خود» تصویر حفظ از ناتوانی نشانۀ

باشد. از نظر آدلر، ترس و پرخاش دو می حقیقت برابر در ناخودآگاه کامل شکست

ترس، اخگری از حقارتِ وجودی است؛ همان احساس ناکامی در »اند. وجه یک عقده

جنگند، بلکه از این دیوها از روی قدرت نمی(. 74: 1382)آدلر، « برابر نیروهای برتر

 شان بهشوند و حقارت وجودیبودن در برابر نور ولایت خشمگین میهراس کوچک

گردد. در چهارچوب نظریۀ آدلر، جادو همچون ابزار جبرانی کردار خشونت بدل می

برد تا احساس تسلط است؛ فرد ناتوان از شناخت و مناظره، به سحر و نیرنگ پناه می

اند؛ حضورشان مشروعیت اخلاقی و برتری کاذب بیافریند. دیوان نماد تاریکی و جهل

 کند. پهلوان مؤمن را برجسته می

 

 اجتماعی پادشاهان هند و زنگبار: تجسم حقارت 4ـ 6ـ2

اند و در برابر دعوت حضرت علی )ع(، پاسخ این پادشاهان از دشمنان ولایت

شود، پادشاه هند با که از حضرت علی )ع( نام برده میدهند. وقتیآمیز میخشونت

 گوید:حالتی از کبر و غرور می

 ام در جهان چون علی شوی خویشنشنیدهشاه هند از کبر گفتا به ریش       
 (54، 4: ج1382)خوسفی، 

اند های ظلم و تکبر دنیاییحسام، این شاهان نمایندگان نظامدر نمادشناسی ابن

گیرند. شاه هند از پذیرش عظمت روحی علی)ع( که در برابر عدالت علوی قرار می

ش، نوعی مکانیسم اعاجز است؛ تحقیر لفظی او برای حفظ عزت قومی و پادشاهی

جبرانی زبانی است. در حقیقت رفتار او مبتنی بر انکار ارزش معنوی حضرت علی )ع( 
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و تأکید بر برتری قومی و سلطنتی خویش است. طبق نظریۀ آدلر، افراد مبتلا به عقدۀ 

کنند: ها، هویت متزلزل خود را تثبیت میحقارت، از طریق طرد دیگران و تحقیر تفاوت

ماعی و فرهنگی، اغلب به رفتارهای تحقیرگرانه نسبت به دیگران منجر حقارت اجت»

شاه هند از ضعف فرهنگی و ضعف درونی ایمان و ترس از  (.97: 1382)آدلر، « شودمی

برد و رفتارش اخلاقی علی )ع( رنج می–فروپاشی اقتدار سنّتی در برابر الگوی دینی

ین برای حفظ احساس قدرت، دست آمیخته به نخوت قومی و انکار حق است؛ بنابرا

 در نظریۀ آدلر است. « جبران تحقیر قومی»زند. این رفتار، همان به تمسخر می

  شیهال جادو: تجسّم حسادت. 5ـ  6ـ2

 یداشتن، صفت را گرانید نعمت زوال یآرزو و یبدخواه حس همان ای حسادت

 یاریبس ۀشیر. دارد دنبال به را یفراوان یاخلاق یهایخود، ناهنجار که است دهینکوه

 سبب حسادت. است نهفته حسادت نیهم در هاحرمت هتک و هاها، تهمتبتیغ از

 یوجوجست در همواره و کند انکار را گرانید یهایخوب و لیفضا یآدم که شودیم

کند که فرد این احساس را داشته باشد که حسادت زمانی بروز می .باشد آنان بیع

دهند یا فکر کند مورد تبعیض قرار گرفته است. حسادت از دیگران به او اهمیّت نمی

آید و بیشتر جنبۀ تخریبی رهگذر تصوّر منفی نسبت به نوع رفتار دیگران پدید می

نامه بر نبرد بین اسلام و کفار ورانخا از آنجایی که محتوای (.153)همان: کند پیدا می

های مثبت درصدد براندازی های منفی در رویارویی با شخصیتتأکید دارد، شخصیت

اند و این حس حسادت اند، اما به این موفقیت هرگز دست نیافتهو نابودی آنان بوده

 ثمری برایهای بیهمچنان در وجودشان جوشش داشته است؛ بنابراین، همواره تلاش

 ینابود یبرا تا شدند جمع هم گرد بزرگان و خاور شاهاند. نابودی قهرمانان انجام داده

  .(502: 1386، وسفیخ) شندیندیب یریتدب( ع) یعلحضرت 
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 جادو هالیش یمهمان دادن بیترت: مالک و ابوالمحجنحسادت شیهال جادو نسبت به 

 (.538: همان)با خوراندن غذای زهرآلود به آنان  مالک و ابوالمحجن ینابود جهت

 هوشیبتوسط شیهال جادو،  شده طلسم ۀویم خوردن با رودیم یباغ به ابوالمحجن

  .(479: همان) افتدیم باغ در

، خاور نیسرزم پادشاهان از ملعون خمار)ص(:  اکرم امبریپ به ملعون خمار حسادت

 . (1-291/14: همانرک: ) کندیم ثربی یرانیو و )ص(ی پیامبرنابود به میتصم

( ع) یعل کشتن به را یغلام ،خاورانحسادت خاوران نسبت به حضرت علی )ع(: 

 یعل سپاه به غلام. کندیم کار نیا به بیترغ را او یانگشتر دادن با و دهدیم فرمان

 .(495: همان) دزیریم آب ۀکوز در را زهر و شودیم وارد( ع)

 شیخو سپاه ،داشتبه دل  نهیک، مالک از که شاپورحسادت شاپور نسبت به مالک: 

 بردیم دشت به را مالک، شکار به رفتن سۀیدس طرح با و کندیم مستقر دشت در را

 (. 223)همان: شوندیم ورحمله یو بر و

حسادت هرکدام از این موارد، ریشه در حس حسادت دارد. فرد حسود و کافر بر پایۀ 

دهد که حتی حاضر به کشتن و نابودی نهفته در درون، اعمالی غیراخلاقی انجام می

نامه طرف مقابل خود است. نیرنگ شاه خاوران برای نابودی امام علی )ع( در خاوران

 چنین آمده است:

 گویای چربو زین جا فرستاده

 روان کن سوی حیدر نامدار

 بگویش که خواهم مسلمان شدن

 چاه باشد علی را گذرچو بر 

 

 که باغ سخن را دهد رنگ و بوی 

 مکن راز پنهان خویش آشکار

 قدم رنجه گردان به نزدیک من

 به چاه بلا اندر افتد مگر
 (6-502/15: همان)                 

 : نماد تکبر و غرور کاذبایلاق ترکهلال،  .5ـ 6ـ 2
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ترین ابتداییهای مهم و اساسی افراد دچار عقدۀ حقارت، تکبر است. یکی از ویژگی

کنند و های مهمی تصور میمشکل تکبر این است که افراد مغرور خودشان را انسان

منش » (.147: 1382)آدلر، کنند شرمانۀ خود احساس بزرگی و برتری میبا رفتار بی

شود که با ترفندهای خاصی خود را به دیگران برتری بخشد فرد متکبر زمانی ارضا می

داند که فرد متکبر همیشه می .و با انتقاد شدید، منش دیگران را جریحه دار کند

چگونه بار مسئولیت کار خودش را به دوش دیگران بیندازد.  نظر وی همیشه حق به 

ها تکبر در حماسه (.14)همان:  کنندد که اشتباه میجانب اوست و این دیگران هستن

نامه که تقابل کفر و اسلام است، تکبر خاوران ها به خوبی مشهود است ودر رجزخوانی

تن به تن میان هلال هبیره با دهد. در نبرد در قالب تفاخر به خوبی خود را نشان می

 کند: تکبر معرفی میحسام شخصیت هلال را سرشار از غرور و ابوالمحجن، ابن

 دلیری هلال هبیره بنام

 به نزدیک بوالمحجن آمد ز دور

 گرفتند نیز هم آنگه به دست

 

 برآهیخت تیغ نبرد از نیام 

 سری پر زکین و دلیری پر غرور

 گشادند بازو چو پیلان مست 

   )خوسفی، 1386: 12-16/70(

گونه با غرور کاذب به در نبرد میان ایلاق ترک و سعد وقّاص؛ ایلاق ترک این

 پردازد: معرفی خود می

 گفت ایلاق جنگی منمهمی

 به بازو اگر خم دهم خام را

 چو تیغ من آیینه تابی کند

 تر زین سپاهکنون کیست مردانه

 

 هشیوار و بیدار و سنگی منم 

 فرود آرم از چرخ بهرام را 

 که از عکس او آفتابی کند

 که با من بگردد به آوردگه

(9-168/14ن: )هما     

 شیهال جادو و جمشیدشاه: نمادی از کینه و تنفر . 7ـ 6ـ 2
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تنفر یکی از صفاتی است که افراد مبتلا به عقدۀ حقارت دارا هستند. تنفر به 

دهد؛ برای مثال تنفر ممکن صورت آشکار وجود ندارد؛ بلکه خود را در لفافه نشان می

قدر توسعه ظاهر شود یا تنفر ممکن است آناست در قالب رویکرد انتقادی سربسته 

)آدلر، یابد که باعث شود فرد تمام روابط اجتماعی خود با دیگران را از دست بدهد. 

های اصلی تنفر در شخص، بریدن از جامعه اساس یکی از مؤلفّهبر این( 158-157: 1382

ه، دسیسه، و اطرافیان اوست که خود را در اشکال متفاوتی از قبیل دشمنی، توطئ

نامه خاوران های ضد قهرماندر شخصیت دهد. این صفتفریبکاری و... نشان می

 یغذا خوراندن قصد ای کهیمهماندر  جادو هالیشنمایان است. برای مثال در رفتار 

 به مهمانان علی )ع( را دارد، کاملاً مشهود است:  آلودزهر

 بیایید فردا به مهمان من

 اربیامد شتابان به پای حص

 ز میشینه و اسب و گاو شتر

 

 بفرمود تا خوان بینداختند

 سه کاسه که زهر اندرش کرده بود

 

 که منّت بسی هست بر جان من 

 بیاراست شهر از در شهریار

 های تهی کرد پربسی خان

 (5-537/9: 1386وسفی، خ)               

 سماطی که شاید بپرداختند

 بیاورد و در پیش بنهاد زود

                                                                                                                                (21-538/18)همان:                    

 یاچاره تا شده جمع بزرگان با، دیآیم ستوه به( ع)ی عل با نبرد از دیجمش چون

 نیچن جمع در حاضر بزرگان از یکی .شندیندیب خود راه سر از( ع)ی عل برداشتن یبرا

 و بفرستد( ع)ی عل جانب به یافرستاده ،سه، شاهیدس و یکاربیفر با که دهدیم نظر

 در ؛ بنابراینفرابخواند خود جانب به را او و شوم مسلمان خواهمیم من که دیبگو

 و غیره سنان و زهین و غیت از پر آن در و کرده حفر یچاه شیخو سراپردۀ شیپ

 و افتاده چاه در آمده تیکنزد به چون ،بپوشاند خاشاک و خار با آن یرو و گذاشته

یی شود. هنگامی اجرا کار نیاشد تا  نیا بر میتصم قضا از. برد درنخواهد به سالم جان
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. علی دهدیم خبر دشاهیجمش شدن مسلمان از ،رودیم( ع)ی عل جانب به فرستاده که

 کینزد به( ع)ی عل چون. ردیپذیم را دشاهیجمش دعوت و شودیم خوشحال )ع(

 سهیدس چاه آن از سلامت به( ع)ی عل یول، افتدیم چاه درون به ،رسدیم سراپرده

 نامههای ضدقهرمان خاوران. نفرت در شخصیت(502: 1386 وسفی،خ) دیآیم رونیب

ای که هر دشمنی، فریب و دسیسه به نمایش گذاشته است؛ به گونهخود را در قالب 

کدام از پادشاهان خاورزمین، ساحل و قام و... چون توان مقابله با نیروهای حق را 

قطاّر برای رهایی و نجات از شرِّ این دو گرد شوند. ندارند، مجبور به اقدامات شوم می

سان که این دو را در دهد؛ بدینیب میافروز( نیرنگی ترتآور اسلام )سعد و دلنام

تابوتی گذارند به بهانۀ اینکه یکی از سران سپاهش کشته شده و او را به سرزمین 

 برند تا به آسانی آن دو را نابود کند: خودشان برای دفن می

 بفرمود تا همچنان زیر بند

 چنین گفت با نامور صد سوار

 

 چنین پاسخ آمد که در رزمگاه

 بریمش سوی مرز خویشمیکنون 

 

 چو مرده به تابوتش اندر فکند 

 کز ایدر بریدش به سوی حصار

  (6-72/17: همان)                       

 یکی نامور کشته شد زین سپاه 

 به آیین و پیمان و اندرز خویش

                       )همان: 7-8/73(

 شاه خاوران: تناقض رفتاری . 8ـ6ـ2

افتد، فرد مستبد چون یک فرد خودکامه است، هر کجا شرایط را مهیّا ببیند، به زانو می

دهد که روزی از فراز تخت قدرت، بوسد و این را به این امید انجام میزمین را نیز می

ها به مانند عناصری گوییها باشد، تمام این تناقضشاهد زانو زدن دیگران و ناکامی آن

دهند و در موقعیتی، رفتار او را موع یک پیکره واحد را تشکیل میهستند که در مج

هایی چون شاه نامه شخصیتدر خاوران (.36: 1379)اسپربر، دهند تحت تأثیر قرار می
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خاوران و تهماس شاه، جمشیدشاه از این صفت برخوردارند. اگرچه این نوع صفت 

شمارند. رکی و باهوشی خود برمیباشد، اما آنان خود آن را نشانۀ زیناشی از ضعف می

که شود، در حالیشاه خاوران به ظاهر برای نجات خودش حاضر به پذیرش اسلام می

در درون خود مخالف با چنین عملی است و در صدد است تا هنگامی که شرایط مهیا 

شود چهرۀ واقعی خود را آشکار سازد. وی برای جبران کمبود قدرت و دستیابی به 

 زند:خود، در مقابل حریف زانو می اهداف شوم

 به دل گفت اگر خود مسلمان شوم

 همان به که نیرنگ پیش آورم

 زبان گر به ایمان درآرم همی 

 بگویم دروغی به فرمان خویش

 

 بترسم که روزی پشیمان شوم 

 یکی چارۀ کار خویش آورم 

 که داند که در دل چه دارم همی

 ببندم زبانش به گفتار خویش
 (18-271/22: 1386 وسفی،خ)               

 نش،جا نجات یبرابه ظاهر و  شود کهشاه نیز دیده میاین تناقض در رفتار تهماس

 : ردیپذیم را اسلام نید

 زبانش به توحید اقرار کرد  

 مایه با کوتوال وزیر گران 

 

 همه مردم دژ مسلمان شدند        

 بفرمود تهماس تا خوان نهند

                     

 دل اندر پذیرفتن انکار کرد 

 به دین اندر آمد ز راه کمال

 (23-247/24: 1382)مرادی،           

 ز آیین پیشین پشیمان شدند

 همه بارگه مرغ بریان نهند 
 (1-248/2)همان:                                 

 جوییانتقامشاه: حس قطّارشاه و صلصال  .9ـ 6ـ 2

های احساس کهتری است که دارندۀ آن را وادار انتقام خود از جمله جبران»

در حافظۀ فرد  (.50: 1375)منصور، « کند بر اثر عیوب خود از دیگران انتقام بگیردمی
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آمیز بوده یا طلب، هر رخداد کوچک و بزرگی که از دیدگاه او به نوعی توهینقدرت

را آزرده نموده، در ذهنش حک شده است. این افراد رنجیدگی هر چیزی که خاطر او 

جویی از حس آزردگی و رنجش بیش از حد ایشان برند. حس انتقامرا هرگز از یاد نمی

طلبی، بیماری افراد ضعیف و ناتوانی است که گیرد. اراده و عطش قدرتنشئت می

های زیادی از نامه نمونهانخاور در (.58: 1379)اسپربر، اندکینۀ همه را به دل گرفته

 شود.ها اشاره میانتقام وجود دارد که به برخی از آن

قطاّر پادشاهی است که خوی اهریمنی دارد و مانند شخصیت ضحاک در شاهنامۀ 

فردوسی است، خورش او تن آدمی است. این پادشاه دیومنش پس از مرگ برادرش، 

 شود: گ میجویی وارد جنخواهی و انتقامنوادر، به کین

 کز این جایگه برنشانم سپاه

 افروز گمراه رابگیرم دل

 

 همی هر سه را زنده بریان کنم

 گه سیه کرد کوسبگفت این و آن

 

 به کردار آتش برانم سپاه 

 همیدون مر آن هر دو بدخواه را 

(20-67/22: 1386)خوسفی،      

 بر ایشان دل سنگ گریان کنم 

 کمر بست بر جوشن آبنوس

                                 )همان: 1-2/68(

شود که علی )ع( در جایی دیگر قطاّرشاه وارد جنگ با سپاه حضرت علی )ع( می

 زند:رود. قطاّر در مقابل علی )ع( از پذیرفتن دین سر باز میخود به مبارزه با قطاّر می
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 های کافر شنیدچو حیدر سخن

 بدانست کاو مرد پیکار نیست

 گفت از اینجا بپرداز جایبدو 

 که تا من شوم پیش قطار گُرد

 بزد اسب و آمد به دشت نبرد

 همه غرّه گشتی به بازوی خویش

 مگر سر درآری به فرمان من

 درآیی به دین خدای و رسول

 آزمایبرآشفت قطّار جنگ

 بگفت این نه آیین و راه من است

 

 به سعد دلاور همی بنگرید 

 ر نیستآورد قطابه میدان، هم 

 همی باش پیش سواران به جای

 مر او را نمایم یکی دستبرد....

 به قطار گفت ای فرومایه مرد

 ندیدی کسی همترازوی خویش...

 نپیچی سر از پند و پیمان من

 کنی از من اسلام و ایمان قبول

 به کردار آتش برآمد زجای

 سر تیغ برّان گواه من است 
 (102-103: 1376کنار، )خوش       

سرزمین  شاه لشکری به سرکردگی فرزند ارشدش سربال که از سپهداران بزرگصلصال

فرستد، ولی پیش از گسیل کردن لشکریان و به هنگام قام است، به یاری تهماس می

گوید: رایزنی با بزرگان یکی از مشاوران و خردمندانِ بارگاه صلصال، به نام کوشیار می

شتابد و پس من در دیوان دال چنین دیدم که مردی از سپاه عرب به خاورزمین می

آورد، سپس روی ین گراییده و از آن سرزمین رستاخیز برمیاز فتح خاور به ساحل زم

کشد. نام این ابرپهلوان علی )ع( است. شاه را از تخت به زیر مینهد و صلصالبه قام می

بپرهیزد و  کند که از جنگ و بیداد با علی )ع(بدین جهت این مرد هوشیار توصیه می

سرانجام پسران صلصال  (.274: 1382)مرادی، گوید: تو را با علی یارای جنگ نیست می

 آید: شوند و پسر دیگر وی درصدد انتقام برمیدر نبرد با علی )ع( کشته می
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 منم نامبردار و فرزند شاه 

 کسی را که صلصال باشد پدر

 بجوشید بهر برادر دلم 

 گر ایدون که امروز فرمان دهی 

                          

سپاهپناه بزرگان و پشت    

 سزد گر به مردی ببندد کمر

 روان را ز تیمار او بگسلم

 به فرّ تو فرمان پذیرد رهی

(1-292/5 :1386خوسفی،)                    

خردی آنان در برابر نامه ناشی از بیهای خاورانجویی در شخصیتحس انتقام

وده و با های دینی اندک باسلام است. دید و دانش آنان نسبت به اسلام و شخصیت

اند. این امر موجب های شیطانی درصدد تصاحب قدرت و مقام بودهپیروی از وسوسه

 ها شده است.و در نهایت پرورش خشم، انتقام و نفرت درونی آن آلودگی و تیرگی

 

 شاه قهرمان و دیگر پادشاهان: تجسّم خشم.10ـ 6ـ 2

گردد. در میای روحی است که گاهی انسان به آن دچار خشم و غضب عارضه

اسلام تأکید شده است که مسلمانان از آن بپرهیزند. البته یک پهلوان باید بداند که 

چه وقت نرمی و فروتنی به کار گیرد و چه هنگام از خشم و غضب بهره ببرد؛ زیرا 

نرمی و درشتی، دو صفت شایسته و لازم برای هر پهلوانی است که مکمل یکدیگرند، 

تواند تحمل نظرهای نادرست و ور مثال، هیچ پهلوانی نمینه متضاد با هم. به ط

شود تحقیرهای حریف خود را بکند. پس در این مواقع، به خشم و غضب متوسل می

خشم انفعالی است که مظهر و تجلی جاودان »(. 424-423: 1355)ر.ک؛ اسلامی ندوشن، 

دهد که شان میآید. این احساس به روشنی نجویی به شمار میقدرت طلبی و برتری

هدفش از بین بردن سریع موانعی است که بر سر راه فرد عصبانی قرار دارد. فرد 

گیرد تا بر دیگران خشمگین فردی است که با جدیت، نیرو و توان خود را به کار می

آید. برتری یابد. تلاش فرد برای بازشناسایی گاه به شکل قدرت طلبی جاودانگی درمی



 175  / ...نامه بر اساس خاوران ۀضدّ قهرمانِ منظوم یهاتیحقارتِ در شخص ۀعقد ۀشناسانروان یبررس

 

ها که حس شویم که کمترین محرکافتد با افرادی رو به رو میوقتی این اتفاق می

(. 184: 1382)آدلر،  «دهندکند، با خشم زیاد پاسخ میها را تحریک میقدرتمندی آن

کند بروز می نامههای منفی خاورانعقدۀ حقارت گاهی به صورت خشم در شخصیت

 بینی فرد نسبت به خویشتن است. شاه قهرمان از درخواستو ناشی از حس خود کم

 دهد: شود و تن به مبارزه میو تهدیدهای علی )ع( عصبانی می

 چو بشنید شاه این پیام درشت

 خروشید کای نامدار انجمن

 ز سر تا به پایش به شمشیر تیز  

    

 تو گفتی که دولت براو کرد پشت 

 دهید این فرستاده را پیش من

 کنید اندر این بارگه ریزه ریز

 (15-6/17: 1377)مرادی،           

 خشمگین شدن صلصال در طی نبرد با علی )ع(: 

 برآشفت صلصال و گفت ای دریغ

 

 مایه تیغ که بشکست از این سان گران 
 (287/19: 1382)مرادی،                       

قطّار در نبرد با سعدوقّاص که برآشفتن او در هنگام نبرد از خشم خشمگین شدن 

 : گیردزیاد او نشأت می

 هم آنگه بیازید قطاّر چنگ

 

 برآشفت بر سعد همچون پلنگ  

 (1-76/10: 1386، وسفیخ)               

های دیگر بروز خشم در پادشاهان عبارتند از: خشم قطّار به هنگام دعوت به نمونه

خشم جمشید شاه در مقابل  (.103/9، 1386)ر.ک؛ خوسفی، دین اسلام از سوی علی )ع( 

)همان: عصبانیت تهماس از شنیدن خبر شکست مرّه  (.306/17)همان: عمرو امیّه 

 (.221/8)همان: خشم تهماس از شکست سپاهش در مقابل سران سپاه اسلام  (.216/17

شود در چنانچه مشاهده می (.216/6)همان: خشم تهماس از کشته شدن مهیار 
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ها موجب ها و شرایط مختلف بر شخصیتنامه، بروز خشم در موقعیّتخاوران

 های متفاوتی از آنان شده است.واکنش

 اه و شیهال جادو: نماد ترسسفیان، جمشیدش.11ـ 6ـ 2

از دیدگاه آدلر، ترس از ویژگی آن دسته از افرادی است که در وجود خویش عقدۀ 

شوند، آن را مشکل رو میکنند و با هر وظیفه و کاری که روبهحقارت را احساس می

ها و توان خود اطمینان ندارند، این پندارند و افرادی که در انجام کارها به تواناییمی

 (.165: 1382)آدلر، کند صفت در شکلی از حرکات کند بروز می

 بروز متفاوت یهاگاهیجا در و متفاوت یهاوهیش به ترس نامهخاوران ۀمنظوم در

خطر،  بروز صورت در. است مناسب بشر برای اعتدال حد در ترس داشتن. کندیم

. باشد خطر در برابر آمادگی یبرا هشداری و حفاظت ابزار کی عنوان به تواندمی ترس

 موجب و است حماسه یذات حماسی، ویژگی داستان هایشخصیت در ترس وجود

 در. است حماسه تأثیرگذار عوامل از یکی ترس. شودمی داستان حرکت و هیجان

 با قهرمانان و اندکرده تجربه را ترس مختلف هایموقعیت در هانامه، شخصیتخاوران

 هایصحنه ایجاد باعث که ناشی از عدم اعتماد به نفس است، خود درونی ترس

 خورده رقم ترس ۀوسیله ب خود، اطرافیان نجات قبیل از نتایجی و اندشده حماسی

سفیان قبل از پذیرش اسلام به صورت ناخواسته و برای ترس از حملۀ حیدر به  .است

 دارد: آنان، قطاّر را از کشتن سعد بر حذر می

 بود سفیان به نامخردمند را 

 به قطّار گفت ای سرافراز شاه

 به خون دلیران میالای تیغ

 

 سخن گوی و دانا و شیرین کلام 

 یکی سوی گفتار من کن نگاه

 که بر خون خود خورد باید دریغ

(11-80/14: 1386 وسفی،خ)     
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 گوید:می( ع) یعل به را ابوالمحجن شدن یزندان کانم ،خود جان ترس از دشاهیجمش

 بترسید و باز آمد و بازگفت

 

 از آن مار و آن اژدها راز گفت 
 (136/9: 1386 خوسفی،)                        

 اش، در برابر سران اسلام، دچار ترس شدید شد: جادو هنگام برملاشدن دسیسهشیهال

 بشد روی شیهال جادو ز رنگ

 ز کوپال مالک بترسید سخت

 بیامد پر اندیشه و روی زرد

 چو رفت از طعام از گلو در شکم

 بیفتاد شیهال و آماس کرد

 

 دید جان را مجال درنگنمی 

 بلرزید بر خویشتن چون درخت

 دو سه لقمه از پیش مالک بخورد

 همه اندرونش برآمد به هم

 روان گشت از اندام او آب زرد

 (7-539/11: 1386 وسفی،خ)        

نامه آمده است شناختی مشترک ضدقهرمانان در خاوران( الگوی روان1در جدول )

 تا برای مخاطب، درک بهتری از رفتارهای ضدقهرمانان به دست دهد:

 نامهخاورانشناختی مشترک ضدقهرمانان در : الگوی روان1جدول 

 براساس نظریۀ) عقده نوع رفتاری عنصر شخصیت ردیف

 (آدلر

 نامهخاوران متن در نمود

 ولایت و خدا انکار معنوی و وجودی حقارت  خودبینی و غرور شاه عنقا 1

 توسط علی تحقیر هند شاه 2

 هند شاه

فرهنگی و  و قومی حقارت

 دیگران لفظی اجتماعی تحقیر

 کبرآمیز گفتار

 نیرنگ و جادوگری جادوان 3

 ساحران

 برای سحر و فریب حقیقت از ترس و شناختی حقارت

 ناتوانی سازیپنهان

و الهی  نور برابر در وجودی حقارت دیوان خشونت سیاه دیوان 4

 حقارت واقعیت از گریز

 کور خشم و فرار

 مکر و فریب و نیرنگ حقارت وجودی حسادت شیهال 5

هلال، ایاق  6

 ترک و..

جویی در حقارت وجودی و ستیزه تکبر و غرور کاذب

 برابر حق

ترتیب دادن جنگ با حضرت 

 علی )ع( و فرار از میدان نبرد

شیهال جادو  7

 و جمشیدشاه

طرح نیرنگ با غذای زهرآلود  حقارت وجودی و معنوی کینه و تنفر

طرح  -علی )ع( به یاران
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 براساس نظریۀ) عقده نوع رفتاری عنصر شخصیت ردیف

 (آدلر

 نامهخاوران متن در نمود

نیرنگ با حفر چاه برای علی 

 )ع(

شاه خاوران و  8

 تهماس شاه 

ظاهرسازی در پذیرش دین  ضعف و حقارت درونی تناقض رفتاری

 اسلام

قطاّر و  9

 شاهصلصال

تکبر به قدرت جسمانی و  حس آزردگی و رنجشِ بیش از حد جوییحس انتقام

خواهی حضرت علی )ع( کین

جویی در پذیرش و ستیزه

 دین 

شاه قهرمان،  10

قطاّر و 

 شاه صلصال

-عقدۀ حقارت وجودی و خودکم تجسم خشم

 بینی

عصبانی شدن در برابر 

های حضرت علی درخواست

 )ع( و انکار از پذیرش حق

سفیان،  11

شیهال جادو 

 و جمشیدشاه

حقارت وجودی و عدم اعتماد به  تجسم ترس

 نفس و حقارت سیاسی

ترس از حملۀ حضرت علی 

ترس از برملا شدن -)ع(

 ترس از مرگ-دسیسه

 منبع: نویسندگان

کند ای را تصویر میحسام در ساخت شخصیت ضدقهرمان، همان فرایند روانیابن

درون همۀ شود، ( مشاهده می1که آدلر تبیین کرده است: همچنان که در جدول )

دشمنان، احساس ضعف در برابر قدرت معنوی و اخلاقی امام علی)ع( نهفته است؛ 

پردازند. آنان برای جبران این حقارت، به نمایش خشونت، جادو، کبر و انکار حق می

شناختی تحول از روان نامه، افزون بر روایت دینی، نمایشترتیب، حماسۀ خاورانبدین

 ر است. شری حقارت به نابودی نفس

 گیرینتیجه.3

های ذهنی است که مایۀ عاطفی ای از تصورات و دریافتعقدۀ حقارت مجموعه

اند. ای از خاطرات و پیوندهای دردناک و آزاردهنده محصور شدهدارند و عموماً در هاله

 کفر و اسلام ، تقابلیحماس یهاصحنه یریگشکل اساس و هیمابن که نامهدر خاوران

های ضد قهرمان از ، شخصیتردیگیم صورت او هیتنب و فرد تیترب فهد بااست و 
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عقدۀ حقارت برخوردارند صفاتی همچون؛ ترس، انتقام، نفرت، تکبر، تناقض رفتاری، 

طلبی جویی و قدرتاست و ریشۀ این صفات ناشی از برتری غیرهحسادت، خشم و

توانند به اهداف است که هرکدام از سران کفر بر این باورند که با براندازی اسلام می

های درونی، صفات غیراخلاقی شوم خود دست یابند؛ از این روی با پیروی از وسوسه

های نه کنند. شخصیترا در ذات خود نهادی غیره همچون خشم، انتقام، نفرت و

نامه، از عنقاشاه تا دیوان و پادشاهان مشرک، بازتابی از رزم ضدقهرمان در خاوران

وار، اما با فلسفۀ حسام آنان را با زبان شاهنامهباطنی میان ایمان و کفر هستند. ابن

کند. بروز رفتارهایی همچون غرور، جادوگری، شرارت و انکار حقیقت، علوی تصویر می

مایۀ اخلاقی و مذهبی منظومه را دهد و درونر ضدقهرمانی اثر را تشکیل میجوه

شناسی فردی و تحلیل حماسۀ دینی را سازد. این رویکرد، تلفیق روانبرجسته می

دهد که رفتارهای شاهان، دیوان و جادوگران در برابر حضرت کند و نشان میممکن می

تلاشی بیمارگونه برای جبران آن است.  علی)ع(، برخاسته از احساس ناتوانی عمیق و

هایی با ساختار مثابه شخصیتنامه بهبا استفاده از نظریۀ آدلر، ضدقهرمانان خاوران

جویی کوشند کمبود درونی خود را از طریق سلطهشوند که میروانی معیوب فهم می

پایان هر ریزد. در جبران کنند، اما قدرت معنوی حضرت علی )ع( این نقاب را فرو می

نبرد، شکست آنان شکست روان بیمار و ظهور حقیقت معنوی است. در نگاه آدلری، 

برند: احساس ضعف در برابر ای مشترک رنج مینامه از عقدهتمام ضدقهرمانان خاوران

قدرت معنوی و الهی علی)ع(. آنان برای رفع این حقارت، دست به رفتارهایی چون 

حسام با منطق حماسی و دینی، زنند، اما ابنقیقت میغرور، سحر، خشونت یا انکار ح

بر « خود سالم»دهد؛ پیروزی علی)ع( نماد پیروزی ثمر نشان میاین رفتارها را بی

شناختی رشد اخلاقی در برابر عقدۀ حقارت. است و تمثیل روان« خود بیمار جبرانی»

نامه، از لحاظ روانی دهد که ضدقهرمانان خاورانتحلیل براساس نظریۀ آدلر نشان می

هایی دچار احساس کمبود ارزشی هستند. نه صرفاً دشمنان دینی، بلکه شخصیت

کنند از طریق سلطۀ بیرونی و جادو و ناتوان از درک قدرت درونی علی)ع(، تلاش می

نمایند. شکست آنان در روایت، بیان نمادین فروپاشی انسان مبتلا  خشونت، برتر جلوه

در معنای آدلری آن؛ « تکامل فردی»ست و پیروزی علی )ع(، تحقق به عقدۀ حقارت ا

گیری تحلیل ضدقهرمانان یعنی غلبه بر ضعف با نیروی ایمان و اخلاق. نتیجه
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ای ( زیر آمده است. که خلاصه2بر پایه نظریۀ عقدۀ حقارت آدلر در جدول ) نامهخاوران

 دهد.شخصیت را نشان می های شواهد رفتاری و نوع مکانیسم جبرانی هراز یافته

 بر اساس نظریۀ آلفرد آدلر نامهخاوران: نتایج تحلیل ضدقهرمانان 2جدول 

 منبع: نویسندگان

 بندی کلی جدولجمع

 احساس ضعف در برابر برتری معنوی حضرت علی)ع(. محور مشترک ضدقهرمانان:

تبدیل حقارت به غرور، فریب یا خشونت؛ همان مکانیزم  الگوی رفتاری مشترک:

 جبران کاذب آدلری. 

شخصیت  ردیف

 ضدقهرمان

رفتار و گفتار 

شاخص در 

 نامهخاوران

نوع احساس 

 حقارت

سازوکار جبرانی یا 

 رفتاری

 نتیجه و پیامد نمادین

 انکار و غرورآمیز گفتار شاه عنقا 1

 خداوند

 برابر در حقارت

 و معنوی اقتدار

 (ع)علی  الهی

 و جبرانی غرور

 برای بینیخودبزرگ

 ناتوانی پوشاندن

 از پس روانی شکست

 ؛(ع)علی از شکست

 کاذب غرور فروپاشی

 و تحقیرگرانه رفتار هند شاه 2

 قومی نخوت

 فرهنگی حقارت

 در اجتماعی و

 دینی مقام برابر

 قهرمان

 عنوان به تمسخر و تحقیر

 روانی دفاع

 نبرد؛ میدان در رسوایی

 و اخلاقی ناتوانی بروز

 عزت فروریختن

 دروغین

 برای سحر از استفاده ساحران و جادوان 3

 حق با مقابله

 شناختی حقارت

 درک ضعف و

 حقیقت

 عنوان به جادو و فریب

 ناکام عقلی جبران

 نور برابر در نابودی

 ضعف افشای حقیقت؛

 عقل بشری

و نیروهای  دیوان 4

 اهریمنی

 وجودی حقارت فرار و وحشت واکنش

 نور برابر در

 ولایت

 از گریز یا خشونت

 پوشاندن برای واقعیت

 درونی ترس

 شکست نماد گریزشان

 ناتوانی پذیرش و درونی

 است وجودی

 دیگر پادشاهان 5

 خاوران و..( شاه)

 تلاش و هدایت انکار

 برای

علی  قلمرو بر سلطه

 (ع)

 سیاسی حقارت

 در مذهبی و

 برابر حق

 برای بیمارگونه تلاش

 مقدس قلمرو بر تسلط

روانیِ  و سیاسی شکست

 به نمادین بازگشت

 حق پذیرش
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و اخلاقی « خود سالم»نابودی همۀ رفتارهای جبرانی در برابر نیروی  پیامد نهایی:

 آدلر، فردی شناسیروان منظر از«. خود ناقص»بر « خود کامل»علی)ع(؛ پیروزی 

 قدرت و اخلاقی کمال برابر در که اندهاییانسان نمایندگان نامهخاوران ضدقهرمانان

 مکانیسمی با یک هر. شوندمی کمبود و ضعف احساس درگیر ،(ع)علی حضرت معنوی

 اما سازند؛ پنهان را حقارت این کوشندمی( گریز یا خشونت فریب، غرور،) جبرانی

 سان،بدین. است «متعالی خود» برابر در «ناقص خود» فروپاشی نشانگر آنان شکست

 نمایاند کهمی نمادین شکلی به را آدلر شناسیآموزۀ روان حماسی، قالبی حسام درابن

داند. از می درونی برتری انسانی را حقیقت کمال به رسیدن راه و حقارت عقدۀ درمان

نامه در مورد ضدقهرمانان بر حسام در خاورانایی ابندیدگاه نویسندگان، کارکرد رو

تأکید بر جنبۀ حماسی ایمان: ایمان حضرت علی )ع( در -1سه هدف استوار است: 

تلفیق سنّت ایرانی و اسلامی: ضدقهرمانان با  -2درخشد؛ های ظاهری میبرابر قدرت

با مفهوم مبارزۀ  شوند تا خواننده از طریق تخیل حماسی،ای معرفی میزبانی اسطوره

تعلیم اخلاقی: شکست ضدقهرمانان، پیروزی معنویت و خرد -3خیر و شر آشنا شود؛ 

 است، نه صرفاً پیروزی نظامی. 
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 شناسیکتاب

 هاالف: کتاب

، شناسی فردیشناخت انسان از دیدگاه روان(، 1382آدلر، آلفرد ) (1

 ترجمۀ محمدتقی جاوید، تهران: رشد. 

اکبر فرهنگی، ، ترجمۀ علیجویی انسانکمال(، 1384)................. (2

 تهران: البرز.

 ، اصفهان: فردا. الطیر عطّارتحلیل ساختاری منطق(، 1376اخلاقی، اکبر ) (3

، ترجمۀ علی شناختی خودکامگیبررسی روان(، 1379اسپربر، مانس ) (4

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.صاحبی، 

جام جهان بین در زمینۀ نقد ادبی (، 1355اسلامی ندوشن، محمدعلی ) (5

 ، چاپ چهارم، تهران: توسو ادبیات تطبیقی

 یرجندیب یچاپ احمد احمد ، مشهد:دیوان(، 1366). خوسفی، ابن حسام (6

 .سالک یو محمدتق

م. تصحیح حمیدالله مرادی، ، نیمۀ دوّنامهخاوران(، 1377) ................. (7

 ، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.نامه کارشناسی ارشدپایان

فرهاد ی هابیها و تذهنگاره ؛نامهخاوران(، 1381) ................. (8

ن: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ، تهرانقاش

 همکاری سازمان میراث.

: تهران ،4-1 ج افشار، رجیا حیتصح، نامهخاوران(، 1382) ................. (9

 .مکتوب راثیم

، نیمۀ اوّل، تصحیح حیدرعلی نامهخاوران(، 1386) ................. (10

 کنار، اردبیل: مهد تمدّن. خوش

، تصحیح ادوارد براون، تهران: الشعراتذکرۀ(، 1382سمرقندی، دولتشاه ) (11

 اساطیر. 
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، مترجم: یوسف کریمی، چاپ های شخصیّتنظریه(، 1384شولتز، دوان ) (12

 چهارم، تهران: ارسباران.

تاریخ ادبیات در ایران: از پایان قرن هشتم تا (، 1382الله )صفا، ذبیح (13

 ، تهران: فردوس.اوایل قرن دهم هجری

 ، تهران: امیرکبیر.سرایی در ایرانحماسه(، 1389) ................. (14

تهران:  ، چاپ دهم،شناسی شخصیتروان (،1374کریمی، یوسف. ) (15

 مؤسسۀ نشر ویرایش.

-ابن نامۀخاوران خلاصۀ)ی پارس نامۀانیتاز(، 1382) داللهیحم مرادی، (16

 .یدانشگاه نشر مرکز: تهران، (یخوسف حسام

، تهران: دیوان مولانا محمّد بن حسام خوسفی(، 1390واعظی، مرادعلی ) (17

 فکر بکر.

ها  ب: مقاله  

حسام خوسفی، شاعری ابن»(، 1364احمدی بیرجندی، احمد ) (1
 .19-20، صص 19، کیهان فرهنگی، شمارۀ «شناس، اما ناشناختهحق

 یسبک یهایژگیو و یحماس یهاجنبه»(، 1392) مژگانی، طرق یاصغر (2

ۀ دورنامۀ علمی تاریخ ادبیات، ، دوفصل«یخوسف حسامابن ۀنامخاوران

 .17-49(،  صص 72ی اپیپ) 1ۀ شمار ،6

تأثیر شاهنامه بر »(، 1392فر، محمد و خسروی، مجید )بهنام (3

، 26نامۀ مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، شمارۀ ، فصل«نامهخاوران

 .35-8صص 
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حسام نامۀ ابنخاوران»(، 1392بیدختی، فاطمه؛ واعظی، مرادعلی ) (4
نامۀ مطالعات ، فصل«های دینی و تاریخیخوسفی در گسترۀ حماسه

 .58-37، صص 2، شمارۀ 7اجتماعی خراسان، دورۀ -فرهنگی

 ،«نامهنقش حضرت علی )ع( در خاوران»(، 1394بینا تملی، مریم ) (5
المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی، های دهمین همایش بینمجموعه مقاله

 .402-415دانشگاه محقق اردبیلی، صص 

بررسی عقدۀ حقارت در »(، 1385قوام، ابوالقاسم، قبول، احسان ) (6

 .79-77، صص 1مجلۀ ادب پژوهی، شمارۀ ، «شخصیت بوسهل زوزنی

-بخش ابناروی جاننامه نوشدخاوران»(، 1378ناصح، محمّدمهدی ) (7

شناسی(، سال نامۀ مرکز خراسان، خراسان پژوهی )فصل«حسام خوسفی

 .147-129(، صص 4دوم )پیاپی

 

 هاج: رساله

، رسالۀ «شناسی آثار صادق چوبکتحلیل روان»(، 1390بیانلو، طاهره ) (1

 دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان،

، رسالۀ کارشناسی «نامهتصحیح خاوران»(، 1376کنار، حیدرعلی )خوش (2

ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دکتر علی 

 شریعتی.



 

 
Examining the Components of Positive Psychology in the Story 

“The Uninvited Guest” Based on Martin Seligman’s Theories 
 
Shokrollah Pouralkhas1, Ahmadreza Kiani2, Mahla Asgharzadeh 

Mansouri3 
 
 
1.  Introduction 
A significant part of the body of literature of any nation is 

formed by children’s literature. Today, considering the role 
children play in the formation of societies, the importance of 
children’s literature has become increasingly prominent. It can be 
said that children’s literature is one of the most important tools in 
the education and upbringing of children and adolescents. A child 
needs to learn scientific and social concepts required in everyday 
life. Since human personality is shaped during childhood, this 
period holds particular importance (Riahi, 2015: 67). One of the 
important domains of children’s literature is defined through 
storytelling and narrative writing. A fable is a story containing an 
imaginary account or event from the lives of humans, animals, 
birds, or mythical creatures such as demons, fairies, giants, and 
dragons, accompanied by mysteries and sometimes moral and 
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educational purposes, and it is often written for the purpose of 
entertaining readers. The distinguishing feature of fables is their 
strong and exaggerated imagination. Fables have various types: 
allegorical, fairy tales, romantic, and heroic (Zolfaghari & Bagheri, 
2015: 7). 

The story “The Uninvited Guest” is one of the most prominent 
works of Iranian children’s literature, which has not only received 
remarkable attention in the country but has also crossed borders 
and significantly influenced the creation of children’s literary works 
beyond them. Positive psychology, as a modern approach in recent 
decades, with its focus on strengths, virtues, a hopeful outlook on 
life, and the cultivation of positive emotions, has gained a special 
place in psychological and literary studies. Martin Seligman’s 
theories, particularly the PERMA model (Positive Emotion, 
Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishment), 
provide a valid framework for analyzing constructs related to well-
being and human flourishing. Examining such components in 
literary texts, especially narrative works, makes it possible to 
uncover the hidden capacities of literature in promoting mental 
health. 

The story “The Uninvited Guest,” as a literary work with valuable 
human themes, has the potential to be analyzed from the 
perspective of positive psychology. Analyzing this work based on 
Seligman’s viewpoint can demonstrate how literature can 
contribute to strengthening hope, resilience, meaning-making, and 
constructive relationships. Moreover, in current conditions where 
society is faced with emotional challenges, tensions, and 
widespread psychological pressures, attention to the role of 
literature in enhancing psychological well-being becomes 
increasingly necessary. Furthermore, many studies conducted in 
the field of positive psychology have primarily focused on 
psychological interventions or experimental research, and less 
attention has been paid to the capacities of Persian literature in 
reflecting positive-oriented concepts. Therefore, this study can, to 
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some extent, fill the existing research gap and create a bridge 
between literary studies and positive psychology. 

 
2. Methodology 
This research is qualitative in nature and is conducted using a 

descriptive-analytical approach. In this type of research, instead of 
collecting quantitative data, the researcher analyzes concepts, 
themes, and semantic structures within the literary text. The main 
objective is to identify and explain the components of positive 
psychology based on the theoretical framework of Martin 
Seligman. The data are collected through library research and 
based on written sources. In qualitative research, there are no 
instruments in the sense of quantitative measurement tools. The 
main tools of the research include note-taking, conceptual coding, 
qualitative content analysis, and Seligman’s theoretical framework. 
This framework provides a clear classification of positive 
psychology components and serves as the basis for data extraction. 

 

3.  Discussion 
Based on Martin Seligman’s perspective, it can be argued that 

individuals, by utilizing the power of wisdom and awareness, can 
experience a life filled with peace and security. Curiosity, passion 
and interest, a strong desire to learn, creativity, judgment based on 
justice, flexibility, and possessing a broad outlook are among the 
characteristics of wisdom (cf. Seligman, 2000: 205). 

One of the features of wise individuals is their possession of 
insight. Insightful individuals, when faced with a problem, consider 
it both from a rational perspective and in terms of its emotional 
dimension. According to Schultz, reliance solely on the faculty of 
reason does not lead us to our destination ;rather, the emotional 
aspect of issues is also significant. Emotion creates in us the 
confidence needed to achieve effective insight. Individuals who 
enjoy mental health make decisions between the two forces of 
reason and emotion and trust them (Schultz, 1998: 128). 
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The second virtue, from Martin Seligman’s viewpoint, is courage 

and the possession of a humanistic boldness. Bravery and valor, 
seriousness in work and perseverance, honesty and sincerity (cf. 
Bernard, 2008: 112) are the most important subcomponents of the 
virtue of courage which, when realized, can place individuals on the 
path of well-being and bring them happiness, vitality, and life 
satisfaction. In the story The Uninvited Guest, traces of courage can 
be observed in the behaviors and dialogues of the characters, and 
it can be acknowledged that our folklore literature has long moved 
in alignment with positive psychology, seeking to improve 
individuals’ living conditions. 

Martin Seligman and his colleagues introduce the virtue of 
humanity and love, along with several subcomponents, as positive 
virtues which, when strengthened, can guide human life toward 
improvement and bring vitality and happiness to societies. 
Kindness and generosity, loving one another, affection, helping 
others, support, and other traits that inherently involve empathy 
and assistance fall under the category of the virtue of humanity. 

The fourth virtue, from Seligman’s perspective, is justice, 
encompassing fairness and equality. Justice includes characteristics 
such as citizenship, equality, and competent leadership (Pirani, 
2013: 341). In the character of the old woman in the story, a form 
of justice-seeking tendency is evident. She is committed to equality 
and fairness. The most important indication of her fairness and 
justice is reflected in her manner of treating the animals. The 
animals differ greatly in terms of power, size, and status; however, 
the old woman treats each of them with fairness and equality. She 
seats all the guests at the same level. When they sleep at night, 
they all benefit from the same facilities .When they decide to leave 
her house, they all receive the same kind of treatment from her. 
The attention she gives them is equal and uniform. She is never 
able to choose one among the animals to stay. Her inner sense of 
justice and fairness leads her, at the end of the story, to ask all the 
animals to remain in her house. Even her look toward the guests is 
kind and equal: 
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“The old woman cast her kind look upon each of the guests and 
said: ‘Now that you wish to stay with me, you must all work 
together and build a room for yourselves so that we can all live 
comfortably’” (Farjam, 1984: 22). 

The virtue of temperance refers to those actions and behaviors 
that are under the individual’s control. Those who follow a 
particular order in life and are self-restrained are, in fact, moderate 
individuals. Such people possess foresight. Humility is also one of 
the important traits of the moderate (Pirani, 2013: 341). 

The final virtue among Martin Seligman’s six virtues is 
transcendence. This type of virtue reflects the human connection 
with a world beyond (Seligman, 2000: 29). In the story The 
Uninvited Guest, among the aforementioned characteristics, 
gratitude and thankfulness can be identified as positive virtues. 
When the old woman rescues the animals from the night rain and 
shelters them in her home, a sense of gratitude toward her 
behavior is observed in each of the guests. This sense of gratitude 
indicates the connection of the characters’ elevated ghost with a 
higher realm. They have the ability to perceive behaviors imbued 
with kindness and humanity and are capable of bowing in humility 
and appreciation in response to kindness and love. The most 
prominent sign of gratitude appears on the morning after the rainy 
night. While the old woman is still asleep from exhaustion, all the 
guests prepare her breakfast as a gesture of appreciation: 

“The next morning, because the old woman was so tired, she 
woke up late, but when she opened her eyes, she saw that there 
was a commotion in her house” (Farjam, 1984: 16). 

 

4. Conclusion 
The author of the story The Uninvited Guest, in developing the 

characters of the narrative, has made considerable use of 
psychological knowledge. In this story, it is clearly demonstrated 
that Martin Seligman’s six virtues are reflected in the behaviors and 
actions of the characters and have led to their well-being alongside 
one another. The old woman, as the main character, is wise and 



190   
 

 
possesses curiosity, as she inquisitively opens the door with every 
knock to see who is behind it. Creativity is abundantly evident in 
her behavior, since when a problem arises, she suggests that the 
guests expand the house in order to stay there. 

Moreover, in alignment with Seligman’s theory, the old woman 
possesses insight; that is, she combines emotion with reason. 
Despite her deep compassion toward the animals, she opposes the 
idea of all of them living together in a small house. This decision 
demonstrates the ultimate degree of her insightfulness. Courage, 
as the second virtue in Seligman’s framework, is clearly present in 
the old woman’s home. She bravely allows various animals into her 
house, and the animals, despite their mutual hostility, spend the 
night together peacefully. 

Humanity, in the form of kindness, cooperation, and assistance, 
is manifested in this story. The old woman shows love toward all, 
and in return, the animals help one another to create a joyful, 
satisfying, and pleasant atmosphere within the house. The virtue of 
justice is also clearly evident in the old woman’s behavior. She 
extends her affection and love equally to all guests. The virtue of 
temperance is reflected in the old woman’s foresight and in her 
ability to manage and control the animals’ behavior. 

In conclusion, it can be stated that a sense of gratitude, as a form 
of the virtue of transcendence, emerges within each of the guests 
in the house. This feeling brings about satisfaction and 
contentment in their lives. They experience a deep sense of 
gratitude for the old woman’s response to them on that rainy night. 
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Intertextuality in the Letters of Jalal Al-e Ahmad and Simin 
Daneshvar and the Fictional Works of These Two Writers 

 
Hamideh Setayesh Ardakani1, Bahador Bagheri2, Hossein Bayat3 
 

 
1. Introduction 
Intertextuality should be regarded as one of the constituent 

elements of a text; for it pertains to the horizontal relationships 
among texts and the presence of one text within another. In the 
perspective of contemporary theories, intertextuality does not 
consider the text as an independent phenomenon; rather, it views 
it as being in a continuous connection with other texts. Every 
literary work takes shape within a network of meaning, belief, and 
experience, and bears traces of prior and contemporaneous texts. 
Intertextuality highlights how a text draws upon the capacities of 
other texts and re-creates them in the construction of new 
meaning. 

Given that literature and society are inseparably intertwined, 
literary works become the products of the thoughts of individuals 
who are situated within the context of social events and who 
articulate social issues from their own perspectives. Jalal Al-e 
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Ahmad and Simin Daneshvar are also among those writer couples 
who turned periods of separation into opportunities for letter 
writing. The thoughts and concerns of this couple, as expressed in 
their letters, have been reflected in their fictional works in the form 
of characters and narrative events. With this crucial point in mind, 
analyzing the intertextual relationships between the letters and the 
literary works of Jalal and Simin is a research necessity and can 
offer a clearer picture of the process through which their literary 
world took shape. Accordingly, the main question of the present 
study can be formulated as follows: how have the themes, 
attitudes, and experiences expressed in the letters of Jalal Al-e 
Ahmad and Simin Daneshvar been reflected in their literary works, 
and what role have they played in shaping the narrative elements 
and their literary worldview? 

 
2. Methodology 
The present research has been conducted with an intertextual 
analytic approach and through a comparative study of the 
source text (the letters) and the target text (the selected literary 
works). Its aim is to demonstrate that many of the themes 
articulated in their letters have been re-created, in various 
forms and configurations, as core narrative elements of the 
stories — including, among others, plot events, scene 
construction, character creation and their dialogues, narratorial 
commentary, and so forth 

3.  Discussion 
The literary texts of Simin Daneshvar and Jalal Al-e Ahmad have 

taken shape within a context in which the cultural and social issues 
of contemporary Iran have a prominent presence and constitute a 
significant part of their fictional world. The letters of these two 
writers likewise reflect these sensitivities at a more immediate and 
personal level and make it possible to directly observe their social 
concerns. The comparison of these two domains reflects the claim 
that many of the cultural and social elements presented in the 
letters have been re-created in a more structured and artistic form 
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within their fictional works. On this basis, examining these 
components can shed clearer light on the mechanisms through 
which the social perspective of these two writers has been formed. 
Therefore, an intertextual study of the analyzed components—
such as the status of Iranian women, gender equality, criticism of 
child marriage, encouragement and movement toward perfection, 
and others—makes it possible to achieve a more precise 
understanding of how experience is transformed into narrative and 
how an individual perspective is transformed into a literary 
worldview. 

 

4.  Conclusion 
In light of the results obtained from the present study, it was 

determined that the topics and discussions present in the letters 
have been represented in various ways in the fictional works, 
examined through the lenses of cultural, social, political, and 
personal life reflections. Numerous instances of economic, social, 
cultural, political, and historical concepts present in the fictional 
works—along with the temporal and spatial settings of the stories, 
dialogues, scene constructions, characters, and even the titles of 
certain works and stories—demonstrate the mutual and 
intertextual correlation between the letters and the works of both 
writers, and attest to the existence of intertextual and transtextual 
relationships between them. 
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The Manifestation of the Qur’an and Mysticism in the Poetic 

Language of Hossein Panahi 
 
Hadi Tite1 
 
 
1.  Introduction 
This study has been conducted with the aim of systematically 

and in depth examining the manifestation of Qur’anic themes and 
Islamic mysticism in the poetic language of Hossein Panahi. The 
article, focusing on the poetry collections “Be Vaght-e Greenwich” 
(At Greenwich Time), “Aflatoon Kenar-e Bokhari” (Plato by the 
Heater), “Man va Nazi” (Nazi and I), “Kabous-haye Rusi” (Russian 
Nightmares), and “Sal-hast ke Mordeh-am” (I Have Been Dead for 
Years), adopts a descriptive–analytical method within a 
comparative framework to address the question of how Panahi, 
drawing upon his background in seminary education and his 
familiarity with religious and mystical texts, has re-created and 
integrated these concepts into the fabric of his modern poetry. 

In this article, we seek, through a profound engagement with 
Panahi’s poetry, to analyze the manifestation of Qur’anic and 
mystical themes in his works and to demonstrate how this poet has 
succeeded, relying on his religious knowledge and mystical insight, 
in sustaining and revitalizing concepts such as the unity of being, 
divine love, annihilation and subsistence, and the glorification of all 
beings within the framework of contemporary Persian poetry, 
while at the same time endowing them with a renewed expression. 
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Examining this relationship contributes both to a deeper 
understanding of Panahi’s works and to a clearer comprehension 
of the connection between contemporary literature and the rich 
heritage of mysticism and religion in Iran. 

 
2. Methodology 
This research employs a descriptive–analytical method within 

the framework of an intertextual comparative approach, aiming to 
analyze how Panahi, through the use of innovative expressive 
techniques (such as ecstatic utterance [shath], paradox, and 
deconstruction), has established a connection between the Iranian 
mystical tradition and contemporary poetry, and has revitalized 
classical concepts in a contemporary, synchronous, and impactful 
language. 

 
3.  Discussion 
Hossein Panahi is one of the multifaceted and influential figures 

in contemporary Iranian culture and literature. He was born on 
August 28, 1956 (6 Shahrivar 1335) in the village of Dezhkuh, 
located in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, and passed away 
in 2004 in Tehran. Although he is widely recognized in society as an 
actor and television personality, he holds a distinguished position 
in the realm of poetry and literature. Panahi spent the early years 
of his life in a traditional and religious environment, and in 1972 
(1351) he began studying religious sciences in Qom. This 
background led him, from a young age, to become familiar with 
mystical religious texts and profound Islamic concepts. 

The findings of the study indicate that Panahi’s poetry is replete 
with direct and indirect references to the verses of the Holy Qur’an. 
Among the most significant of these are recurrent references to 
Surahs al-Baqarah (themes of human vicegerency, charity, and the 
expansiveness of the Divine Throne), Sad (the divine breath), al-
Mulk (the concept of the unseen dominion), al-Asra (the 
inadequacy of describing divine words), and al-Rahman (the 
concepts of annihilation and subsistence). Alongside these, 
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fundamental mystical concepts such as the “unity of being” 
influenced by the thought of Ebn Arabi, “divine love” as the driving 
force of the cosmos, “annihilation in God” and dissolution in the 
Divine Essence, “mystical silence,” “compassion toward animals,” 
and the “journey through the horizons and the self” constitute 
some of the most central themes of his poetry. Panahi reconstructs 
these concepts through modern expressive devices, including 
ecstatic utterance, deconstruction, paradox, and the disruption of 
ordinary language, thereby establishing a bridge between the 
Iranian mystical tradition and contemporary poetry. 

4. Conclusion 
In employing mysticism and the Qur’an in his poetry, Panahi has 

made use of modern techniques, the most prominent of which 
include ecstatic utterance, deconstruction, and the inversion of 
traditional concepts—such as transforming the grandeur of 
worship directed toward God into the grandeur of a form of 
worship that only God can contain; the use of paradox to illustrate 
the contradictions inherent in the mystical path, such as a sun that 
does not suffice for the needs of the spiritual seeker; and the use 
of innovative and personal symbols, such as a simple grain of sand 
as a symbol of the Muhammadiye Reality or a mirror as a symbol 
of the heart. 

The findings of this study indicate that the hypothesis 
concerning the fundamental role of Qur’anic and mystical concepts 
in shaping the poetic world of Hossein Panahi, and in the poetic re-
creation of revelatory texts, is consistent with textual evidence and 
is confirmed to a significant extent. The intertextual analysis of 
Qur’anic verses and mystical concepts, alongside the examination 
of Panahi’s expressive and aesthetic techniques, demonstrates that 
this presence is not merely accidental or emotional, but rather 
systematic, purposeful, and grounded in complex mechanisms. 
Therefore, the research process reveals that Panahi’s poetry 
possesses a structure through which Qur’anic and religious 
meanings are reinterpreted and redefined in a novel form, in 
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accordance with the existential experience of the contemporary 
human being. 

 

An Examination and Pathology of Persian Language Education 
in Chinese Universities 

 
Tian Tian Gong1 
 
 
1.  Introduction 
For many years, the Persian language has succeeded in 

attracting numerous admirers from diverse cultures and regions 
toward itself. In this regard, Iran and China, by signing the 25-year 
comprehensive strategic cooperation agreement in 2021, paved 
the way for the strategic expansion of bilateral cooperation; while 
policymakers and authorities in this field are confronted with 
fundamental challenges in the development of the Persian 
language and its instruction to non-Persian speakers in China. 
Among these challenges are the lack of standardized educational 
resources, the limited scope of inter-university cooperation 
pathways, the weakness of practical opportunities for students, 
and the absence of coherent planning for the training of specialized 
instructors. Given this, the aim of the present study is to examine 
educational experiences, Persian language teaching resources, and 
related aspects in Chinese universities in order to identify and 
analyze the principal challenges and obstacles in teaching this 
language, and, based on this understanding, to propose a set of 
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practical and implementable solutions to improve the educational 
process. This study attempts, through the examination of 
educational documents, university reports, and field experiences, 
to provide a comprehensive answer to the fundamental research 
question—namely, what challenges and deficiencies Persian 
language education in Chinese universities faces, and what 
solutions can enhance its quality and effectiveness. 

 
2.  Methodology 
The present study employs a descriptive–analytical method with 

an applied approach. In identifying challenges and proposing 
practical solutions for improving Persian language education in 
Chinese universities, data were collected through tools including 
educational documents, university reports, and the researcher’s 
field experiences, from which strengths and weaknesses were 
extracted. The procedure consisted of four fundamental steps: 
first, reviewing the history of Persian language education in China; 
second, identifying existing challenges and obstacles; third, 
analyzing the data; and fourth, presenting solutions. The study 
sought, through a systematic and analytical approach, to provide a 
comprehensive picture of the state of Persian language education 
in China and to clarify pathways for its optimization. 

 
3.  Discussion 
With the continuous increase in the number of students 

majoring in Persian language studies in Chinese universities, 
scholarly discussions and research collaborations between Iranian 
and Chinese researchers on Persian language education have 
correspondingly expanded. Nevertheless, the number of existing 
studies remains limited, and macro-level investigations are 
relatively scarce, while recent works are also few in number. Under 
current conditions and in light of developments in the 
contemporary era, Persian language education in China is—and will 
continue to be—faced with an expansion in thematic scope and 
diversification of methodologies. In this article, through text 
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analysis methods based on examining the developmental 
trajectory of Persian language programs in Chinese universities and 
the current status of talent cultivation in this field, the existing 
challenges and obstacles in Persian language education in China are 
analyzed, and practical solutions for improving this process are 
proposed. 

 
4. Conclusion 
In recent years, with the expansion of strategic cooperation 

between Iran and China, the status of the Persian language within 
China’s foreign language education system has gained greater 
significance. Although Chinese universities have achieved notable 
accomplishments, the lack of a localized system for developing 
instructional materials, misalignment with contemporary needs, 
limitations in inter-university collaboration, and the shortage of 
practical opportunities remain serious challenges. The present 
study, grounded in field realities, offers practical 
recommendations, including strengthening the production and 
sharing of specialized and digital educational resources, deepening 
bilateral cooperation, expanding applied opportunities for 
language learners, and reinforcing cultural dialogue and local 
collaborations. 
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An Investigation of Phonological Deviation in Makhzan al-Asrar 

by Nezami and Tohfat al-Ahrar by Jami 
 
Davoud Mojdeh Anbaran1, Bijan Zahirinav2, Khodabakhsh 

Asadollahi3, Ramin Moharami4 
 
 
1. Introduction 
Formalism, as a literary school, emerged under the influence of 

post-Saussurean linguistics, whose aim was to demonstrate the 
literariness (literarité) of a literary text. Formalists identified 
literariness, defamiliarization, and foregrounding in texts through 
two main mechanisms: deviation (norm-breaking) and parallelism 
(rule-enhancement). From their perspective, in the first type, the 
poet can distinguish poetic language from standard language by 
employing techniques such as phonological deviation and others. 

In Makhzan al-Asrar, Nezami, and in Tohfat al-Ahrar, Jami have 
succeeded in employing phonological deviation strategies—
namely deletion, substitution, addition, assimilation, easing 
(takhfif), and reduction (taskin)—to strengthen the musicality and 
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metrical structure of their poetry and to achieve defamiliarization 
and literariness in the text. Therefore, examining these two works 
and demonstrating the importance of the poets’ attention to the 
application of these techniques, as well as identifying their 
frequency of use, is of significant importance. 

Accordingly, in this study, through examples of verses, it is 
investigated to what extent the use of components such as 
deletion, substitution, reduction, easing, assimilation, and 
gemination has been effective in maintaining metrical balance and 
in harmonizing rhyme words in these two works. 

 
2.  Methodology 
This research employs a descriptive–analytical method based on 

library research. Two works—Makhzan al-Asrar by Nezami and 
Tohfat al-Ahrar by Jami—have been examined with regard to 
phonological deviation components. 

 
3. Discussion 
Saturation: Saturation refers to the transformation of one of the 

short vowels [a, e, o] into its corresponding long vowel (cf. Mohseni 
& Sorahti, 2009: 8). In Tohfat al-Ahrar, it is used in only eight words: 
in one case, the short vowel [a] in the middle of a word is changed 
into the long vowel [ā]; in four cases, the short vowel [a] in the 
prefix na- is changed into [ā]; and in two cases, the short vowel [o] 
is changed into the long vowel [u.] 

Examples: 
 دامن )دامان(

 (Jami, 1378: 492سر ز گریبان وفــا بر زدم           دست به دامان دعا در زدم )
 

 نشده )ناشده(
 (ibid.: 470تنگ بر ایشان ز حدود و جهات ) ناشده اقلیم دوام و ثبات    

 افکند )اوفکند(
 (ibid.: 501اوفکند )« تابَ عَلیَْه»تابشی از  باز به حالش پی دفع گزند      

 
4.  Conclusion 
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In phonological deviation, the technique of “deletion” shows the 

highest frequency: in Makhzan al-Asrar 483 cases (40.47%), and in 
Tohfat al-Ahrar 306 cases (45.88%), making it the most frequent 
among phonological devices. 

The technique of “assimilation” appears in Makhzan al-Asrar 
with 275 cases (26.99%) and in Tohfat al-Ahrar with 199 cases 
(29.83%), while the technique of “reduction” occurs with 206 cases 
(20.21%) in Makhzan al-Asrar and 114 cases (17.09%) in Tohfat al-
Ahrar, showing significant usage. 

The technique of “easing” appears in Tohfat al-Ahrar with 25 
cases (3.74%), while in Makhzan al-Asrar, despite having two 
subtypes of this technique, it occurs 40 times (3.93%.) 

Nezami employs the technique of “substitution” in five cases 
(0.45%), while Jami uses it in twelve cases (1.80%.) 

The “saturation” technique is used solely for maintaining 
musicality and meter in Nezami’s work in five cases (0.45%) and in 
Jami’s work in eight cases (1.20%). 

 
The technique of “gemination” also appears in Makhzan al-Asrar 

in five cases (0.45%) and in Tohfat al-Ahrar in three cases (0.45%) 
among the total phonological deviation strategies. 
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A Psychological Analysis of the Inferiority Complex in the Anti-
Hero Characters of the Khavaran-nameh Based on Alfred Adler’s 
Theory 

 
Mohammad Amir Mashhadi1, Bairam Morad Moradi2, Homa 

Mashhadi3 
 
 
1.  Introduction 
The feeling of inferiority is among the emotions that every 

individual experiences in some form in their daily life. Many 
prominent contemporary psychologists have developed their 
psychological theories based on literary works. From Adler’s 
perspective, the human being, both biologically and 
psychologically, is an entity that constantly carries a sense of 
inferiority. Individuals who suffer from an inferiority complex may 
resort to dangerous actions and reactions in order to compensate 
for this complex and may become the source of major social 
corruptions. 

In this study, the author seeks to examine the aspects of the 
inferiority complex in the characters of Khavaran-nameh by Khusfi 
based on Alfred Adler’s psychological theory. Adler is one of the 

                                                           
1 Professor, Department of Persian Language and Literature, University of 

Sistan and Baluchestan, Sistan and Baluchestan, Iran (Corresponding Author). 

mashhadi@lihu.usb.ac.ir 
2 Ph.D. Graduate in Persian Language and Literature, University of Sistan and 

Baluchestan, Sistan and Baluchestan, Iran. 
Morai.bairam@yahoo.com 

3 M.A. Student in Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Sistan and 

Baluchestan, Iran. 
Ha.mashhadi98@gmail.com 

 
Received date: 18/06/1404   ( 09/09/2025 )          Accepted date: 04/11/1404   

( 24/01/2026 ) 

 

mailto:Ha.mashhadi98@gmail.com


204   
 

 
founders of the school of individual psychology. From his point of 
view, social factors determine human behavior. This article has 
been conducted with the aim of analyzing one of the most 
important themes in Alfred Adler’s perspective, namely the 
“inferiority complex,” in the anti-hero characters of Khavaran-
nameh by Ebn Hessam Khusfi. Considering the necessary 
investigations and the existing research gap in this field, the 
necessity of conducting this study becomes evident. No 
independent study has yet been found on this subject; therefore, 
addressing it is essential. 

 
2.  Methodology 
The present research, using a descriptive-analytical method, 

attempts to answer the main question: given the importance of 
personality and its role in the process of analysis, and considering 
the breadth of personality theories in the field of psychology, do 
the anti-hero characters of Khavaran-nameh by Ibn Hessam Khusafi 
possess an inferiority complex or not? 

 
3.  Discussion 
In Khavaran-nameh, characters are divided into two groups: 

positive and negative, with the number of negative characters 
reaching 43, all of whom exhibit signs of an inferiority complex. In 
this poem, themes such as jealousy, hatred, anger, arrogance, and 
the instrumental use of values to achieve goals are employed; 
therefore, the characters throughout the narrative display such 
traits, which are precisely consistent with Alfred Adler’s 
psychological theory. Throughout the story, the poet has 
beautifully expressed these themes through verses. These traits 
can be observed in the behaviors of the negative characters of the 
story, such as Mirsiāf, Chipāl, Qattār, Hoomān, Hāmous, Jahāngir, 
and Khavaran Shāh. 

 
4.  Conclusion 
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The inferiority complex is a set of perceptions and mental 
impressions that possess emotional roots and are generally 
enclosed within a sphere of painful and distressing associations. In 
Khavaran-nameh, whose fundamental theme and basis for the 
formation of epic scenes is the confrontation between Islam and 
disbelief, the anti-hero characters are characterized by an 
inferiority complex. Traits such as fear, revenge, hatred, arrogance, 
behavioral contradiction, jealousy, anger, and the instrumental use 
of values are embedded within these anti-heroes. The root of these 
traits stems from a desire for superiority and a quest for power, as 
each of the leaders of disbelief believes that by overthrowing Islam, 
they can achieve their sinister goals. Thus, by following inner 
temptations, they cultivate moral vices such as anger, revenge, and 
hatred within themselves. Their desire for power has led them to 
close their eyes to the truth and, enveloped in false and devilish 
temptations, to rise in hostility against reality, ultimately meeting 
a fatal end. Their sense of superiority drives them to spend their 
lives in plotting, deception, lying, and trickery, and in pursuit of 
their desires, they trample upon moral principles and persist in 
doing so. 
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